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  نظم و انضباط: نام کتاب 

  

  مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما گروه معارف: مؤ لف  
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  مقدمه  
نظام هستى و قوانین حاکم بر آن ، از ریزترین موجودات تا بزرگترین آن ها،  

اگر نگاهى دقیق به اطراف خود بیندازیم . از نظمى شگفت انگیز حکایت مى کند
ه دقت بنگریم ، در مى یـابیم کـه دسـت پـر مهـر      و پدیده هاى هستى را با دید

  .پروردگار چه قدر زیبا و منظم هر چیز را در جاى خویش نهاده است 
به راستى که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز و گـردش   

کشتى در دریا به طورى که مردم بهره مند مى شوند و در بارانى کـه خداونـد از   
در پرتو آن زمین هاى مرده را زنده کند و موجوداتى را که  آسمان مى فرستند تا

در روى زمین پخش ساخته و در وزش بادها ابرهایى که میان زمـین و آسـمان   
  )1.(مسخر نموده است ، براى خردمندان ، نشانه هایى از خداوند است 

هر چه بیش تر در گسترده زمین و زمان و آفریده هاى گیتـى دقـت کنـیم ،     
  .ت انگیز آن ها چشمانمان را بیش تر خیره مى سازدنظم حیر

چشم بینداز و نظاره کن ؛ آیا هیچ گونه . در جهان ناهماهنگى دیده نمى شود 
  )2(...ناهماهنگى مى بینى ؟ دوباره چشم بیفکن 

جهان با همه بزرگى اش ، مشحون از نظم و انسجام و ترکیب هـاى حسـاب    
و آمد فصـول چهـار گانـه ، خـواب در     پیدایش شب و روز ، رفت : شده است 

زمستان و بیدارى در بهار، زنجیره حیات در حیوانات و گیاهان و وابسـتگى آن  
اگر انـدکى بـى   . همه ، نشانه هاى آشکار نظم و انتظام عالم است ... ها به هم و

  .نظمى در گوشه اى از چرخه حیات راه مى یافت همه آن به نابودى مى گرایید
از جلوه هاى مختلف نظـم ، پـرده بـر      روایات معصومان قرآن کریم و  

  .مى دارند و ما را با این گوهر گران بها آشنا مى سازند
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این نوشتار در گروه معارف مرکز پژوهش اسلامى صدا و سیما، با همکـارى   
حجج اسلام ، آقایان عبداالله بنیادى ، فاضل عرفانى ، مهراب صادق نیا و جنـاب  

آنان کوشیده اند با اسـتفاده از آیـات و روایـات ،    . ور، تالیف شده است عرب پ
امید که مورد . سیره معصومان و شیوه بزرگان ، ابعاد نظم را شرح و توضیح دهند

  .استفاده خوانندگان گرامى قرار گیرد
حسن کلام را به گفتـار اسـوه راسـتین نظـم و انضـباط در دوران معاصـر،        

  :سره آذین مى بندیم که  حضرت امام خمینى قدس
اگر در زندگى مان ، در رفتار و حرکت مان ، نظم بدهیم ، فکرمان هم بالطبع  

وقتى فکر نظم گرفت و انسان در زندگى داشت ، یقینا از آن نظـم  . نظم مى گیرد
  .فکرى کامل الهى هم برخوردار مى شود

  اداره کل پژوهش 
  مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما 
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  بررسى واژگانى : اول  فصل
لغت شناسان ، نظم  را به معناى آراسـتگى ، همـاهنگى ، پیوسـتگى ترتیـب      

دانسـته  ... زمانى یا عددى یا مکانى ، رشته مروارید، میزان کردن ، قاعده قانون ،
انضباط نیز در لغت ، به معناى استوار شدن ، نگاه داشتن ، رعایت قـوانین   )3(اند؛ 

کلمه هایى مانند صف ، حد و حدود، تدبیر، . فاى به نظم است و مقررات و نیز و
  .اقتصاد و میانه روى  و اتقان ، بیان کننده جلوه هاى نظمند

برخى ، درباره انضباط بر آن رفته اند کـه انضـباط و راهنمـایى تمـایلات و      
انضباط، قانون زندگى اسـت و از گـذر   . غرایز فطرى به سوى هدفى ویژه است 

 لیت ها و رفتارها در ظابطه اى خاص در مى آید و هر کس در مى یابدآن ، فعا
گونه از اوقات خـود بـه گونـه شایسـته بهـره      که چه گونه باید زندگى کند و چ

  )4(. جوید
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  لزوم نظم و انضباط  
از آن جا که انسان موجودى با گرایش هایى گوناگون است و ایـن گـرایش    

ازگارى اند، آن چه مـى توانـد انسـان را از    ها در جامعه بشرى در تصادم و ناس
این تنش نجات بخشد، وفادارى و عمل به قانون و ارج نهادن به حقوق دیگـران  

  :مى فرماید  پیشواى پارسایان ، حضرت على . است 
برترین آدب آن است که انسان بر حد خویش بایستد و از اندازه خود فراتـر   
  )5(. نرود
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  م  جلوه هاى نظ
هر چند نظم ، در ظاهر و برون انسان ، جلوه گر است ، امـا ریشـه در دل و    

روح آشفته و ناسامان ، ظاهر را نیز بـى سـامان مـى کنـد و روح     . جان او دارد
انسـجام  . آراسته و فکر منسجم ، سخن و رفتار و زندگى را سامان مـى بخشـد  

  .ظاهرى هر کس ، ریشه در انسجام درونى او دارد
، گاهى در فکر است ؛ یعنى ، رشته افکار پریشان نیست و به این سو و نظم  

آن سو پراکنده نمى شود، و زمانى این نظم ، در تنظیم وقت و برنامه ریزى براى 
استفاده بهینه از فرصت ها و جلوه گیرى از هدر رفتن اوقات به کـار مـى رود و   

ن مى پـرورانیم و آرزوى  ثمره آن نیز مجال یافتن براى کارهایى است که در ذه
انجام دادنش را داریم ، و گاهى نظم در معلومات ، یافته ها، یادداشت ها، مطالعه 
ها، در کتاب و دفتر و اتاق درس و محیط کار و فضاى آموزشى و مکان زندگى 

  .به یارى مان مى آید... و
تن پریشانى و آشفتگى فکرى ، بى نظمى در زندگى را پدید مى آورد، و نداش 

هر دو به هم وابسـته  . نظم در زندگى ، فکر و روح را پریشان و آشفته مى سازد
نظم ، فقط سر وقت آمـدن و سـر وقـت    . اند و تاثیرى متقابل در یکدیگر دارند

نظم ، تنها مرتب بودن یقه پیراهن و اتوى شلوار و بند کفش نیست . رفتن نیست 
و هم به درون مربوط مى شـود و  هم عمل را، . نظم هم فکر را در بر مى گیرد. 

  .هم به برون 
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  تفاوت هاى نظم و انضباط  
انضباط، آن است که انسان در درون خود، خویشـتن را بـه قاعـده گیـرد و      

ضبط کند و بپذیرد که مى باید خویشتندار باشد و بر خود و اعمـال و احـوالش   
نضبط مى شود کـه  وقتى این توانایى و تسلط در اروپا گیرد، فردى م. غالب آید

خود به خود، جز درستى از او صادر نمى شود و جز حالت و حرکـت شایسـته   
در او صورت نمى گیرد، ولى نظم آن است که انسان را با دیگـران ، در حرکـت   

در ایـن جـا، غالبـا،    . جمعى همسو کند و براى فعالیت گروهى آمـادگى بخشـد  
ره ، به نظم و همکارى در سازگارى مطرح است و ممکن نیست همه افراد، هموا

اگر بخواهیم این همسـویى ، همیشـگى باشـد، بایـد ماننـد      . جمع خشنود باشند
جوامع غربى این افراد را از عاطفه و استقلال فردى جدا سازیم ، ولـى مـا ایـن    

  .روش را ناروا مى دانیم 
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  در سیره علمى و عملى بزرگان : فصل دوم 
  ارزش نظم و انضباط   
اهمیت نظم  در زنـدگى همـین بـس کـه پیشـواى پارسـایان ،        در ارزش و 

این گوهر ارزشمند را هم ردیـف دیگـر ارزش هـاى      حضرت امیر مومنان 
والاى اسلامى قرار داده و در واپسـین روزهـاى حیـات خـویش ، در سـخنان      
گوهرینش به فرزندان بزگوارش و تمام کسانى که این پندهاى گرانمایه بـه آنـان   

 اوصي�م بتقـوى االله و: مى رسد، رعایت آن را این گونه سفارش فرموده است 
کـه از والاتـرین ارزش    -در این بیان بلیغ ، نظم ، در ردیف تقـوا  )6(.  نظم ا�ر�م

این کلام ، . قرار گرفته و وفاى به آن گوشزد گردیده است  -هاى اسلامى است 
  . رساترین جمله در بیان ارزش نظم و انضباط است

در قرآن کریم ، به گونه اى صریح ، به موضوع نظم اشاره نشده اسـت ، امـا    
آیات بسیارى هست که جلوه نظم و انضباط در زندگانى انسان را مـورد توجـه   

این آیات ، در جاى خـود مطـرح خواهـد    . قرار داده و بر آن پاى فشرده است 
  .شد
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  آثار و فواید نظم  
و براى رسیدن به کمال ، باید در پرتو عقل ، از آدمى ، در مسیر تکامل است  

در این مسـیر، نظـم و   . کوتاه ترین راه بهره جوید تا به هدف خویش دست یابد
انضباط کوتاه ترین و بى خطرترین راه است ؛ زیرا نظـم همردیـف ارزش هـاى    
والاى اسلامى ، و راز و رمز کامیابى انسان هاى بزرگ و راه غلبه بر سختى هـا  

فتن کاستى هاست و عامل تامین نیازهـاى مـادى و معنـوى و دسـت یـابى      و یا
سریع به اهداف و صرف جویى در وقت و استفاده بهینه از این گـوهر طلایـى و   

انسـان مـنظم و   . محکم کارى و استحکام عمل و مراعات حقوق انسان ها است 
ست و منضبط، زودتر به هدف مى رسد و از نشاط و تحرکى بیش تر برخوردار ا

اسوه دیگران است و برنامه ریزى بهترى خواهد داشت و پیشرفت کـار خـود را   
  .احساس مى کند و آینده نگر و دوراندیش است 

  :اینک ، برخى از آثار و فواید نظم و انضباط را بر مى شماریم  
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  محکم کارى  
کسـى کـه   . از میوه هاى شیرین درخت نظم و انضباط، محکم کارى  اسـت   

منضبط است ، کارهایش را به گونه اى انجام مى دهد که استوار و پایدار  منظم و
  .چنین کسى ، از سستى و سهل انگارى در کار بیزار است . باشد

. اسـت    محکم کارى  یکى از جلوه هاى روشن سیره پیـامبر اسـلام   
  :سعد مقبرى در این باره مى گوید

کارى را آغاز مى کرد، آن را به انجام مـى    لام چون پیامبر گرامى اس 
  )7(. رساند و چنین بود که بخشى از آن را انجام دهد و بخشى را واگذارد

  :در سخنى نورانى مى فرماید  پیشواى گرامى اسلام  
  ان االله تعا� �ب اذا عمل احد�م عملا ان يتقنه ؛  
بدرستى که خداوند دوست دارد وقتى یکى از شما کارى را انجام مى دهـد،   

  )8(. آن را محکم و استوار کند
  داستان تدفین سعد بن معاذ، نمونه اى از انضباط و جدیت پیامبر اکرم  

د پیامبر روایت است که چون نز  از امام صادق . در انجام دادن کارها است 
  آمدند و خبر دادند که سـعد بـن معـاذ در گذشـته اسـت ، رسـول خـدا        

حضرت دستور داد سعد را . برخاست و اصحاب نیز همراه آن حضرت برخاستند
چون سعد را شستند و حنـوط کردنـد و کفـن پوشـاندند و در تـابوت      . بشویند

پاى برهنه و بدون ردا، در پى او به راه افتاد و گاه   وسلم نهادند، رسول خدا 
. سوى راست تابوت و گاه سو چپ تابوت را مى گرفت تا به قبرسـتان رسـیدند  

خود داخل قبر شد و لحد را چید و آن را با   پس از کند قبر، رسول خدا 
و بـه وسـیله آن ،   ! دهیـد گل ب!سنگ بدهید: گل محکم کرد و پیوسته مى فرمود
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چون از کار محکم ساختن لحد فارغ شد و بر . میان خشت ها را محکم مى کرد
  :آن خاك ریخت و قبر آماده شد، فرمود

 ا� لاعلم انه س�ب� و يصل ا�ه ا�لاء و ل�ن االله �ب عبدا اذا عمـل عمـلا 
  )9(احكمه ؛  

مى شود و بلا به سوى  بدرستى که من مى دانم که این قبر به زودى فرسوده 
ولى خدا دوست مى دارد که وقتى بنده اى ، کـارى را انجـام   .او واصل مى گردد

  .مى دهد، آن را محکم و استوار کند
آمده است کـه چـون ابـراهیم ، فرزنـد       در حدیثى دیگر از امام صادق  

پیـامبر دریافـت کـه در قبـر      از دنیا رفت ، پـس از دفـن او    رسول خدا 
 اذا: آن گاه فرمود. با دست خود آن را پر کرد و محکم ساخت . شکافى هست 

؛ وقتى که یکى از شما کارى را انجـام مـى دهیـد،     عمل احد�م عملا فليتقن
  )10(. محکم کارى کند(پس محکم و استوار سازد 
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  احترام به حقوق دیگران  
در پرتو نظم اسـت کـه   . به حقوق دیگران است از دیگر فواید نظم ، احترام  

درس نظـم و انضـباط در خانـه حضـرت امیـر      . حقوق افراد مراعات مى شـود 
گواهى است بر ارزشى که اسلام بـر نظـم در     با نظارت رسول خدا   

که در کوچک در این خانه نورانى ، چنان در این باره دقت مى شد . امور مى نهد
نقل کرده است کـه روزى    امام على . ترین موارد نظم را مراعات مى کردند

رسـول  . حسن ، آب خواست . در خانه ما استراحت مى کرد  پیغمبر اکرم 
. دادبرخاسته ، قدرى شیر دوشید و در ظرفى کرد و به دست حسن   خدا 

حسین ، از جاى خویش برخاست تا کاسه شیر را از دست حسـن بگیـرد، امـا    
او را از این کار باز داشت و نگذاشت کـه شـیر را از حسـن      پیغمبر اکرم 

یـا رسـول االله   : که این ماجرا را تماشا مى کرد، گفت   حضرت زهرا . بگیرد
حسـن ،  !چنـین نیسـت   : پاسـخ داد !. دوست مى دارى  گویا، حسن را بیش تر!

  ..زودتر از حسین آب خواسته و باید حقش را ارج نهیم 
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  استفاده بهینه از فرصت ها  
فرصت ها، چونان ابر بهارى ، در آسمان عمر آدمى ظاهر مـى گردنـد و بـه     

آن کس که از این فرصت ها استفاده نکنـد، جـز افسـوس ،    . سرعت مى گذرند
دربـاره اسـتفاده از فرصـت      پیامبر گرامى اسلام . اى بخواهد داشت  بهره

  :مى فرماید
  ي�تهزه فانه لا يدرى م� يغلق عنه ؛  من فتح � باب خ� فل 
آن کس که به رویش در خیرى گشوده شـد، غنیمـت بشـمارد و از فرصـت      

  )11(. رویش بسته مى شوداستفاده کند؛ زیرا نمى داند چه وقت آن در به 
  :مى فرماید  حضرت امام صادق  
اذا هم احد �م �� اوصلة ؛ فان عن يمينـه و شـما� شـيطان� ، فليبـادر لا  

  ي�فاه عن ذ�ك ؛ 
هر گاه یکى از شما قصد خیر با رساندن نفعى به غیر کرد، از سمت راست و  

  )12(.از آن باز دارندچپش دو شیطانند؛ پس بشتابد، مبادا او را 
  :نیز درباره بهره گیرى از فرصت ها مى فرماید  امیر مومنان  
  انتهزوا فرص ا�� فانها تمر �ر ا�سحاب ؛  
فرصت هاى نیک را غنیمت بشمارید به درستى که فرصت هـا، ماننـد گـذر     

  )13.(کردن ابر مى گذرد
از فرصت هـا، انـدکى دربـاره     اینک ، براى روشن شدن ارزش استفاده بهینه 

  .زمان و ارج آن سخن مى گوییم 
یکـى از  . ؛ سوگند به زمان )والعصر: (در آیه نخست سوره عصر مى خوانیم  

وقت و زمان ، چنـان ارزش دارد کـه خداونـد    . معانى زمان ، همان وقت است 
  :هم چنین در وصف مومنان رستگار آمده است . بدان سوگند مى خورد
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  هم عن ا�لغو معرضون ؛ وا�ين  
  .آنان که از کارهاى بیهوده روى گردانند 
  :در آیه هفتاد و هشتم سوره مومن مى خوانیم  
  ؛)و خ� هنا�ك ا�طلون ( 
  .در روز قیامت ، اهل باطل ، زیان خواهند کرد 
آیه نخست ، مومنان را به دورى از کارهاى بیهوده وصف کرده و آیـه دوم ،   

ران را تباه کردن فرصت ها و روى آوردن به کارهـاى بیهـوده   علت زیان زیانکا
  .دانسته است 

  :در آیه پنجاه و ششم سوره زمر مى خوانیم  
  ان تقول نفس يا ح�� � ما فرطت � جنب االله ؛  
افسوس بـر مـن از   : که انسان گوید) قیامت یا مرگ (باید ترسید از آن روز  

  !.ن خدا کردم کوتاهى هایى که در اطاعت از فرما
. این آیات و آیاتى دیگر مانند آن ، از نعمت عمر و وقت سخن مـى گوینـد   

شایسته است که با سپاس عملى از این نعمت بزرگ ، قدر آن بدانیم و بدان ارج 
  :به گفته سعدى . نهیم 

ــر  ــروز گیـ ــت امـ ــا ره طاعـ   جوانـ

  کــه فــردا جــوانى نیایــد ز پیــر         

   
ــود   ــن در رب ــارى ز م ــا، روزگ   قض

  که هر روزش از پى شب قدر بود     
  مـــن آن روزهـــا، قـــدر نشـــناختم

ــاختم       ــه دربـ ــون کـ ــتم اکنـ   بدانسـ

   
  به غفلـت بـدادم ز دسـت آب پـاك    

  چه چاره کنون جـز تـیمم بـه خـاك         

   
  مکن عمر، ضایع به افسوس و حیـف 

  که فرصت عزیز است و الوقت ضیف     
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     و امامان   ارزش وقت در گفتار پیامبر 
  :نقل است که فرموده است   از رسول خدا  
  )14( �ن � عمرك اشح منك � درهمك و دينارك ؛  
  .بر عمر خود، بخیل تر از درهم و دینارت باش  
  :نیز فرموده است  
قمك و غنـاك شبابك قبل هر�ك ، و صحتك قبـل سـ: اغتنم �سا قبل �س  

پنج چیز را پیش از  )15(؛   قبل فقرك ؛ و فراغك قبل شغلك ، و حياتك قبل �وتـك
سـلامتى را پـیش از   . 2جـوانى را پـیش از پیـرى ؛    . 1: پنج چیز غنیمت شمار

. 5فراغت را قبـل از اشـتغال ،   . 4بى نیازى را پیش از نیازمندى ، . 3بیمارى ، 
  .زندگى را پیش از مرگ 

  :فرموده است   ن على امیر مومنا 
خذ من نفسك �فسك و تزود من يو�ك لغـدك واغتـنم عفـو ا�زمـان وانتهـز  

  ؛  فرصة الا��ن
) از براى آخرت خـویش  (از نفس خود براى نفس خود ) عمل هاى خیر را( 

فرا گیر، و از امروزت براى فردایت توشه برگیر و بخشـش روزگـار را غنیمـت    
  )16. (هاى ممکن استفاده کن  بشمار و از فرصت

  :و نیز فرموده است  
  )17(ان اوقاتك اجزاء عمرك فلا تنفل �ك وقتا الا فيما ينجيك ؛   
بنابراین ، بکوش که وقتى از تـو،  . همانا وقت هاى تو، اجزاى عمر تو است  

  .جز در آن چه موجب نجاتت مى شود؛ تلف نگردد
  :و فرموده است  
  .همه وقت مومن ، پر است )18( ؛ا�ومن �شغول وقته  
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از مجموع این روایات و روایات دیگر، چنین نتیجه مى گیـریم کـه وقـت ،     
بنابراین ، بایـد آن را  . گوهر گران بهایى است که ارزشمندتر از آن چیزى نیست 

شناخت و ارج نهاد و از هر چه موجب اتلاف وقت مى شـود، ماننـد سـرگرمى    
امور بى فایده ، همنشینى با دوستان ناباب ، بى نظمـى  هاى بیهوده ، پرداختن به 

وقت طـلا اسـت  درسـت    : این که گفته اند. در کار و امور دیگر، خوددارى کرد
  .نیست و باید دانست که ارزش وقت ، بسیار بالاتر از طلا است 

  گوهر وقت ، بـدین تیرگـى از دسـت نـده    
   

ــایى دارد     ــه به ــران مای ر گ ــن د ــر، ای   آخ
   

  ل نکنـد عمـر گرامـى ، پـروین    صرف باط
   

  آن کــه چــون پیــر خــرد، راهنمــایى دارد  
   

  فرخ آن شاخک نورسته که در باغ وجـود 
   

  وقت رسـتن ، هـوس نشـو و نمـایى دارد      
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     نمونه هایى از وقت شناسى و تنظیم اوقات در سیره امامان 
وقتى زندگى آنان را بررسى . داز تمام وقت خود بهره مى جستن  امامان  

مى کنیم ، مى بینیم بخشى از زندگى شان در رسیدگى به امـور مـردم ، قسـمتى    
دیگر به تامین معاش و کار و تلاش ، ساعت هـایى بـه تـلاوت آیـات قـرآن ،      
بخشى به تعلیم ، گمى به استراحت ، و بخشى ، بـه ذکـر خـدا و عبـادت ، مـى      

ور طاغوت زمان ، به زنـدان مـى افتادنـد، در    حتى هر گاه به دست. گذشته است 
زندان به عبادت و راز و نیاز با پروردگار خود مى پرداختنـد و هرگـز وقتشـان    

  .تباه نمى شد
عنوان بصرى ، که پیرمردى نود و چهار ساله بود، در مدینه ، به حضور امـام   

، همـان جـا    سپس ، با این کارى نداشت. رسید و چیزهایى پرسید  صادق 
، که مى دید با نشستن او، وقتش تباه مى شـود، بـه او    امام صادق . نشست 

  :فرمود
ا� رجل مطلوب و مع ذ�ك � اوراد � � ساعة من انـاء ا�ليـل و ا�هـار فـلا  

  )19(؛   �شغل� عن وردى
 رم ، بنابراین در هر ساعتىاهمان ، من ، مردى هستم هدف مند و مقصدى د 

  .از شب و روز، ذکر و عبادتى دارم ، پس مرا از عبادتم باز ندار
آمد و پـس از    وقتى روزى دیگر، همین عنوان بصرى ، نزد امام صادق  

شنیدن نصایح امام ، با این که لازم بود برخیزد و برود، باز هـم در محضـر امـام    
به او   ام شد، امام صادق نشست و موجب از بین رفتن وقت ام  صادق 
  :فرمود

قم ع� يا ابا عبدا� فقد نصحت �ك و لا تفسد � وردى فا� ا�رى ضـن�  
  بنف� ؛ 
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مـن ،  ! ذکر و عبادتم را تباه نسـاز . تو را نصیحت کردم !از نزدم برخیز و برو 
  )20(. مردى هستم که به عمر خود، بخیل و سخت گیر است 

مـدتى در شـهر     یات استفاده مـى شـود کـه امـام هشـتم      از برخى روا 
  :ابوالصلت هروى مى گوید.سرخس ، زندانى و تحت نظر بوده است 

از . در آن زندانى بود  در سرخس ، به کنار خانه اى رفتم که امام هشتم  
نى ملاقات کنى نمى توا: گفتند. زندان بانان اجازه خواستم تا با امام ملاقات کنم 

همواره ، در شبانه روز مشغول نماز است و   امام رضا : چرا؟ گفتند: ، گفتم 
فقـط سـاعتى در آغـاز روز و    . در یک شبانه روز، هزار رکعت نماز مى خوانـد 

پیش از ظهر و ساعتى هنگام غروب ، نماز نمى خواند، ولى در این سـاعت هـا   
  )21(. جات و راز و نیاز با خدا مشغول است نیز در محل نماز خود، به منا
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  وقت شناسى در سیره دانشمندان  
مراجع بزرگ و دانشمندان برجسته ، با استفاده بهینه از وقـت و قـدردانى از    

ساعت هاى عمر خود، مدارج والاى علم و کمال را پیمودند و به همـین دلیـل ،   
این جا به گوشه اى از زنـدگى   به مقامات بلند معنوى و دنیوى نایل شدند که در

  .برخى از آنان اشاره مى کنیم 
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  ابوریحان بیرونى  
وفات یافته در سـال  (وى از علماى برجسته مسلمان در قرن چهارم و پنجم  

ابوریحـان ، در علـم طـب و    . و معاصر ابوعلى سـینا بـود  ) هجرى قمرى  430
ب علوم مختلـف ، بـه   او براى کس. سرآمد علماى زمان خود گردید... ریاضى و

و علوم گوناگونى را فرا گرفت و یافتـه   ردرهاى دور بسیار سفر ککشورها و شه
  .هاى علمى بسیارى را از خویش بر جاى گذاشت 

گفته اند، ابوریحان بـه اوقـات   . یکى از اسباب موفقیت او، وقت شناسى بود 
شمى نظاره گر عمر خود، توجه بسیار داشت ؛لذا همواره دست به قلم بود و با چ

و متفکر، به بررسى مى پرداخت و در همه ایام سال ، جز روز عید نوروز و عید 
  .مهرگان ، به تحقیق و پژوهش اشتغال داشت 

شگفت این که وقتى در حال احتضار بود، یکـى از شـاگردانش بـه بـالینش      
 ابوریحان ، همان دم ، با شاگردش درباره حساب جدات . براى احوال پرسى آمد

آیا تـو در  : شاگرد گفت . به مذاکره پرداخت ) که یکى از مسائل ریاضى است (
اگـر بـا   : ابوریحـان پاسـخ داد  !. این حال از مسائل ریاضى سخن مـى گـویى ؟  

دانستن این مسئله از دنیا بروم ، برایم بهتر است از آن که با ناآگاهى از دنیا بروم 
شـریح کـردم و سـپس او را وداع    مسـئله را ت : شاگردش در این باره مى گوید. 

 ـ هنوز به خانه . گفتم  ابوریحـان را اعـلام    رگنرسیده بودم که منادیان ، خبـر م
  !.کردند



21 
 

  

  امام خمینى قدس سره  
نقل کرده اند در آن هنگام که امام در پاریس بود، خبرنگاران براى مصـاحبه   

ند تا براى هنگامى که دوربین هاى خود را نصب مى کرد. به محضرش مى آمدند
در همین مـدت ، امـام بـه    . مصاحبه آماده شوند، حدود ده دقیقه طول مى کشید

خود را براى مصاحبه آماده : برخى مى گفتند. تلاوت آیات قرآن مشغول مى شد
چند دقیقه طول مى کشد تا مصاحبه گران آماده شوند، آیا ایـن  : مى فرمود. کنید

  )22( !.چند دقیقه عمر و وقتم را تباه کنم ؟
. پر مطالعه و مانوس با کتاب بود. امام خمینى ، از هر لحظه ، استفاده مى کرد 

از بیکارى و وقت گذرانى . هر گاه فرصتى پیش مى آمد، به مطالعه مى پرداخت 
درباره ارزشى که بر مطالعه مى نهاد، یکى از همراهانش نقل کـرده  . رنج مى برد

  :است 
عصرها، راننده اش ، ایشان را براى اداى نمـاز  تابستان ، به کوفه مى رفت و  

روزى ، براى دیدن ایشان ، خدمت شان رسیده . مغرب و عشا به نجف مى آورد
. از قضا، آن روز، راننده ، یادش رفته بود کتاب ایشان را با خـود بیـاورد  . بودم 

کـه  تو !تو، کى دیده اى که من بدون کتاب بنشینم ؟: آقا، با ناراحتى به وى گفت 
؛ با این که وقتى به نجف مـى  !مى دانى من هر جا باشم باید کتاب همراهم باشد

رسید، زمانى اندك تا اذان مغرب مانده بود، همیشه از همین فرصت کـنم ، بهـره   
  )23(. مى برد و به مطالعه مى پرداخت 

  :حجۀ الاسلام و المسلمین ایروانى نقل مى کند 
بـا    در صحن حضـرت امیرالمـومنین   در یکى از سفرهایمان به عراق ،  

وقتـى  . عده اى از فضلاء و طلاب ، بعد از نماز مغرب و عشـا، نشسـته بـودیم    
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صحبت تمام شد و آقایان خواستند بروند، ساعت را نگاه کردند، اختلاف ساعت 
 2:30هم که ساعتش عربى بود، سـاعت    پیش آمد و صحن حضرت امیر 

در همان حال ، حضرت امام از در قبله وارد صحن شدند و ... ى داد ورا نشان م
. سـاعت هـا را میـزان کنیـد    : یکى از اساتید نجـف کـه آن جـا بودنـد، گفتنـد     

کـه هـر شـب امـام ، در     ...سیزده سال است . ساعت از شب مى رود2:30الان
. ورود امام ، خودش ساعت اسـت  . همین ساعت ، قدم داخل صحن مى گذارند

توجه به این که حضرت امام ، مرجع تقلید است ، رهبر انقلاب است ، جـواب  با 
مسئله مردم را داده ، جواب تلفن هاى خارج و داخل را داده ، انقلاب را رهبرى 

در رابطه با نظم امام ، نمونه هـاى  . مى کند و سر وقت هم براى زیارت مى روند
سـجد سلماسـى ، پـاى درس    آن وقتى که ما، در قـم ، در م . زیادى وجود دارد

ایشان حاضر مى شدیم ، کم تر اتفاق افتاده است که من یک مقدارى زودتـر بـه   
غالبا، من و اکثر طـلاب  . درس بروم که هنوز حضرت امام تشریف نیاورده باشند

که به مسجد مى رفتیم ، مى دیدیم که امام ، قبل از همه ، تشـریف آورده انـد و   
افرادى که بعـد  ... ند و آماده براى گفتن درس هستندروى منبر و سجاده نشسته ا

از شروع درس وارد مى شدند، حضرت امـام خیلـى بـدش مـى آمـد، چـون ،       
خودشان ، آدم منظمى بودند و مى فهمیدند که این طلبه نامنظم است که سر وقت 

  )24(. در درس حاضر نمى شود
  :مرحوم حجۀ الاسلام مصطفى زمانى نقل کرده است  
آن قـدر بـراى وقـت ،    . ستاد، صبح ، ساعت هشت ، شروع مى شـد درس ا 

حساسیت داشتند که اگر کسى که در راه مى خواست با معظم لـه صـحبت کنـد،    
همان طورى . نمى توانست ایشان را متوقف سازد که ایشان دیرتر به مقصد برسد
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در آن موقـع ، از  . که در راه حرکت مى کرد، پاسخ سوال ها را هـم مـى فرمـود   
  .آن هم کم . تاکسى و اتوبوس ، در قم ، خبرى ، نبود؛ فقط درشکه بود

افرادى بودند که براى رسیدن به درس ایشان ، نـاگزیر بودنـد یـک سـاعت      
پیاده حرکت کنند و از استاد آموخته بودند که در راه ، وقت را با بحث کردن بـا  

  )25(. همدرس خود پشت سر مى گذاشتند
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  شهید ثانى  
شاگرد دانشمند و برجسته شهید ثانى و نویسنده زنـدگى  (ابن عودى  سخنان 

نامه آن شهید، گویاى این حقیقت است که شهید ثانى ، همواره ، در شب و روز، 
او سـاعت هـایى را بـه مطالعـه و     . بر اساس نظم و برنامه ، کار مى کرده است 

راز و نیاز با خدا تحقیق و نوشتن و یادداشت بردارى و اوقاتى را براى عبادت و 
و یارى گرفتن از سرچشمه فیض و ارتباط روحانى با آفریننده جهـان هسـتى و   
ساعت هایى را به تدریس و تربیت شاگردان و وقت هـایى را بـه رسـیدگى بـه     
کارهاى شخصى و تامین نیازمندى هاى خانه و خانواده و بخشـى از روز را بـه   

قبال و پذیرایى از میهمانان و دیدار پاسخ مذهبى و شرعى مراجعه کنندگان و است
کنندگان و یا کسانى که در حل اختلافـات حقـوقى و قضـایى از او کمـک مـى      

  :نویسنده روضات الجنات مى نویسد. خواستند، اختصاص داده بود
شهید ثانى ، اوقات شبانه روز خود را به گونه اى تنظـیم مـى کـرده و از آن     

از آن ، بیهوده تباه نمى شده و به هـدر نمـى   استفاده مى برده که حتى یک لحظه 
  )26. (رفته است 
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  شیخ مرتضى انصارى  
دولت عثمانى ، در آن هنگام که مرحـوم شـیخ مرتضـى انصـارى ، شـهرتى       

فرسـتاده  . جهانى داشت ، مامورى به نجف اشرف فرستاد تا با شیخ دیـدار کنـد  
محقر شیخ ، توجه او را  خانه. دولت عثمانى ، به نجف آمد و وارد منزل شیخ شد

شیخ ، در اتاقى نشسته بود که در قسمتى از آن ، فرش ارزان قیمتـى  . برانگیخت 
شیخ ، بلند شد و قدرى شیره ، در ظرفى سفالى ریخت و مقدارى آب . ، پهن بود

پس از آن که مـامور دولـت ، از   . با آن مخلوط کرد و براى فرستاده دولت آورد
عذر مى خواهم ، وقت درس رسیده اسـت  : شیخ فرمودآن شربت شیره آشامید، 

  .و طلاب درسى در انتظار من هستند
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  آیۀ االله العظمى گلپایگانى  
آیۀ االله العظمى گلپایگانى در زندگى خود بسیار منظم بودند و از تمام لحظـه   

ایشان ، همواره ، پیش از طلوع فجر، از خواب . هاى عمر خویش بهره مى بردند
شد و نماز شب مى خواند و پس از نماز صبح ، تا طلوع آفتاب ، آیات  بیدار مى

سپس اندکى استراحت مى کرد و پس از صـرف  . مبارك قرآن را تلاوت مى کرد
و پاسخ به استفتائات و   صبحانه تا نزدیک ظهر، به تدریس علوم اهل بیت 

تعقیبات آن ، ناهار مى پس از نماز ظهر و عصر و . ملاقات با مردم مى پرداخت 
آن گاه به نامه ها پاسخ مى داد و تا ساعتى بـه غـروب   . خورد کمى مى خوابید

این ، برنامه تغییر ناپـذى زنـدگى او تـا واپسـین     . مانده ، با مردم دیدار مى کرد
  .روزهاى عمر شریفش بود

آن مرجع بزرگ ، همواره براى تدریس کاملا، مطالب را تنظیم و در دفترچه  
  .ى تلخیص و یادداشت مى کرد و دفتر را با خود مى آوردا
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  حاج میرزا حسین نورى  
آقا بزرگ تهرانى ، درباره استاد بزرگ خـود، مرحـوم حـاج میـرزا حسـین       

  :نورى ، صاحب کتاب ارزشمند مستدرك الوسائل مى نویسد
حـدود  . او هیچ گاه ، بدون وضو نمى خوابید و شب ها، جز اندکى بیدار بود 

و ساعتى قبل از سـپیده دم ، بـه   ... دو ساعت پیش از طلوع فجر بر مى خاست 
و مشغول نوافل شب مى سوى حرم مطهر مى رفت و پشت باب قبله  مى ایستاد 

کـه کلیـد روضـه مقدسـه      -د، نایب خازن روضه مطهر وسید داو کهشد، تا این 
بود کـه داخـل    پس از باز شدن در، استاد، اولین نفرى. مى آمد -همراهش بود 

سپس در طـرف سـر   . حرم مى شد و با نایب خازن ، شمع ها را روشن مى کرد
پس از آن ، . شریف مى ایستاد و شروع مى کرد به زیارت و تهجد تا طلوع فجر

با گروهى از خواص و یاران خود، که از عباد و اوتاد بودند، نماز جماعـت مـى   
د و انـدکى قبـل از بـر آمـدن     خواند و در پى آن مشغول خواندن تعقیب مى ش ـ

آفتاب ، به منزلش بر مى گشت و مستقیما به کتاب خانه اش مى رفت و مشغول 
ولى در روزهاى جمعه ، روشى دیگـر داشـت ؛ یعنـى ،    ...کارهاى علمى مى شد

پس از بازگشت از حرم ، برخى کتب مصیبت و موعظه را مطالعه مى کرد تا پس 
در منزلش برقرار مـى شـد، منبـر رود و آن    از آن در مجلسى که ره روز جمعه 

داشـت کـه آن     به قدرى شیفتگى به ائمه ... مطالب را براى مردم بازگو کند
. گاه که بر فراز منبر مصیبت مى خواند، باران اشک ، محاسنش را خیس مى کرد

پس از پایان یافتن مجلس روضه و موعظه ، به انجام دادن مستحبات و وظـایف  
ز جمعه مشغول مى شد و عصر جمعه هم به کارهاى علمـى دسـت نمـى زد،    رو

بلکه به حرم مشرف مى شد و تا غروب ادعیه ماثور را مى خواند و اعمال عصر 
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این ، برنامه منظم و همیشگى و تخلف ناپـذیر اسـتاد تـا    . جمعه را انجام مى داد
  )27(. هنگام وفات بود
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  آیۀ االله العظمى بروجردى  
الله العظمى بروجردى ، همیشه ، دو ساعت پیش از اذان صبح ، از بسـتر  آیۀ ا 

. سپس ، در آن دل شب ، مدتى مطالعه مى کرد. بر مى خاست و نماز مى خواند
اول وقت ، نماز صبح مى خواند و پس از تعقیبات نماز و قرائت قرآن ، دوبـاره  

یش تر از نان و که ب -هنگام صبح ، صبحانه اى مختصر . مشغول مطالعه مى شد
که  -صرف مى کرد و سپس به کتابخانه مى رفت و تا هنگام تدریس  -پنیر نبود

به مطالعـه دربـاره درس آن روز مـى     -اغلب در ساعت ده صبح آغاز مى شد 
  .پرداخت و در این وقت هیچ کس را نمى پذیرفت 

م در حدود ساعت ده صبح ، سوار بر وسیله نقلیه ، مسافت میان خانه و حـر  
که بیش تر در حـرم   -را طى مى کرد و به مجلس درس  حضرت معصومه 

حضـور   -و اخیرا در مسجد اعظم برگزار مى شدو صحن حضرت معصومه 
مى یافت و در مجلسى که بیش از هـزار نفـر از دانشـمندان بـزرگ و فضـلاى      

مه بزرگ بودند، یـک  سترگ ، نشسته و آماده استفاده از محضر پر فیض آن علا
ساعت به منبر مى رفت و درس مى گفت و با دقـت بـه اشـکالات دانشـمندان     

  .گوش مى داد و بدان ها پاسخ مى داد
پس از درس ، به خانه باز مـى گشـت و در اتـاقى در انـدرونى و گـاه در       

بیرونى ، اشخاص را مـى پـذیرفت و طبقـات مختلـف مـردم مـى تواسـتند بـه         
ایج خود را عرضه دارند، یا آنان که به زیارت آمده بودند حضورش برسند و حو

در ایـن  . و فقط مى خواستند مرجع تقلید خود را ببیند، به دیدارش مـى آمدنـد  
جلسات ، موضوعاتى گوناگون مطرح مى شد و ایشـان ، شخصـا، بـه همـه آن     

  .هارسیدگى مى کرد و دستور لازم را صادر مى فرمود
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لبیده ، متفرق مى شدند و اگـر در بیرونـى   نزدیک ظهر، اشخاص رخصت ط 
در آن . بودند، بر مى خاستند و مى رفتند و مجلس عمومى به پایان مـى رسـید  

موقع ، ایشان به اندرونى مى رفت و خود را براى وضوى نماز ظهـر آمـاده مـى    
سـپس ،  . قبل و بعد از وضو و در اثناى آن ، آیات قرآن تلاوت مـى کـرد  . کرد

ناهار نیز . را مى گزارد و پس از تعقیبات نماز، ناهار مى خورد نماز ظهر و عصر
که به طـور   -پس از ناهار، به نامه ها. مانند صبحانه ، مختصر و بسیار ساده بود

این کـار  . شخصا رسیدگى مى کرد -متوسط، روزانه ، میان هفتاد تا صد نامه بود
  .انجام مى داد را در اواخر عمر، در ساعت دوازده شب ، همراه با همسرش

پس از مطالعه نامه ها و تلگراف ها، روى پاکت آن ها مى نوشتند که مربوط  
  .به فلان موضوع است  تا هنگام رسیدگى مجدد، کار، به سهولت انجام گیرد

یک روز را به جواب نامه ها و یک روز را نیز بـراى پاسـخ بـه اسـتفتاءها      
خصوص ایشان ، آقاى حاج محمد جواب نامه ها را منشى م. اختصاص داده بود

حسین احسن مى نوشتند و آیۀ االله فقیه ، آن ها را مطالعه مى کرد و عبـارات را  
اصلاح مى فرمود و گاهى خود، آن ها را مى نوشت و سپس ذیل آن را مهر یـا  

پس از رسیدگى به نامه ها و پاسخ آن ها، گاه اشخاصـى را مـى   . امضا مى کرد
رسید، وضو مى گرفت و نماز مغرب و عشـا را مـى   پذیرفت و چون غروب مى 

  .گزارد
آیۀ االله العظمى بروجردى ، نماز مغرب و عشا را در صحن بـزرگ حضـرت    

در ماه مبارك رمضان نیز نمـاز ظهـر را   . به جماعت مى گزارد )(معصومه 
پـس از نمـاز   . در مسجد جامع و اخیرا در مسجد اعظم به جماعت مـى خوانـد  

که گاهى  -این مطالعه . شام مختصرى میل فرموده ، مشغول مطالعه مى شد عشا،
آن . تا ساعت دوازده شب به طول مى انجامید -نامه ها را نیز از نظر مى گذراند
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خـواب شـبانه روز ایشـان ، جـز بـه      . گه سه ساعت و کمى بیش تر مى خوابید
ان ، غالبـا، ابتـدا   در ماه مبارك رمض ـ. هنگام بیمارى ، به پنج ساعت نمى رسید

. نماز مى خواند و بعد افطار مى کرد و گاهى نیز در بین دو نماز افطار، مى کـرد 
)28(  

از ایام جوانى تا روزهاى پایان زندگى ، جز در هنگامى که بیمار و بسـترى   
در تمـام ایـن مـدت نسـبتا     . بود، از مطالعه و درس و بحث غفلت نمـى ورزیـد  

ابستان گرم و زمستان هاى سرد و در حـین ریـزش   طولانى که در قم بود، در ت
اگر گـاهى بـه   . برف و باران با همه اشتغالاتى که داشت ، تدریس را ترك نکرد

از بهبود، آن   واسطه بیمارى ، یکى دو روز درس تعطیل مى شد، بى درنگ پس 
  .را ادامه مى داد

م ، هیچ وقـت  تا آن جا که به خاطر دار: آیۀ االله العظمى بروجردى مى فرمود 
  ..، اوقات عمرم ، بیهوده تلف نشده است 

مى گوید، یـک  ) پزشک مخصوص آیۀ االله العظمى بروجردى (دکتر مدرسى  
پـس از آن کـه   . خدمت ایشان رفتم . روز، آیۀ االله العظمى بروجردى ، بیمار بود

من حال ندارم ، بنـا اسـت نـیم سـاعت     ! دکتر: به حالش رسیدگى کردم ، فرمود
. این مرد به دیدن پیشواى مسلمانان مى آید. دکتر موریس از فرانسه بیاید دیگر،

عمامـه ام را درسـت بـه سـرم بگـذار،      . طورى نباشد که وضع من زننـده باشـد  
درست به وضع آقـا  . محاسنم را شانه کن ، ببین قبا و عبا را درست پوشیده ام ؟

صـورت سـفید و   عمامه منظم و مشکى ، محاسن سـفید ماننـد بـرف ،    . رسیدم 
آقا را چنان نشـان مـى داد کـه هـر     . گلگون و عباى مشکى بر روى قباى سفید

  .بیننده اى تحت تاثیر قرار مى گرفت 
همین که پرفسور موریس ، پزشک معروف قلب آمد و مـن پـرده چلـوارى     

تمیز اتاق نشیمن آقا را کنار زدم و او وارد شد، سلام کرد و نشست و تعارفـات  
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آقا به او خوشامد گفت و او نیـز از ایـن کـه خـدمت آقـا      . مل آمدمعمولى به ع
: ، اظهار خوش حالى کرده ، سپس برگشت و آهسته به مـن گفـت    ترسیده اس

من ، پاپ اعظـم و بسـیارى از رجـال مـذهبى و     !چه قدر جالب و دیدنى است 
 ـ  ین سران کشورها را دیده ام و به معالجه آنان پرداخته ام ، هیچ کدام را ایـن چن

اگر به مـن اجـازه   : و پس از معالجه گفت ! حیف است این مرد بمیرد. ندیده ام 
مى دادند، افزون بر معالجه ، در یکى از مساجد قم نیز براى سلامتى آقا دعا مى 

  .کردم 
آیۀ االله العظمى بروجردى ، صبح ها، پس از طلوع آفتاب ، چند ساعت مانده  

به ملاقـات آیـۀ   ) واعظ مشهور(حوم راشد روزى مر. به ظهر، ساعتى مى خوابید
مرحوم راشد . االله آمده بود گفتند، در این ساعت ، آقا، طبق برنامه ، خواب است 

با این که در سفر هستم و دیگر وقت براى ملاقـات نـدارم ، از ایـن کـه     : گفت 
  .برنامه دارند و این ساعت وقت خواب قیلوله ایشان است ، بسیار خرسندم 
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   میرزا هاشم آملى  آیۀ االله
مرحوم آیۀ االله آملى ، زندگى خویش ، بسیار منظم بود و از فرصت هـا، بـه    

ساعت مطالعه ، وقت عبادت ، لحظـه تـدریس و زمـان    . خوبى استفاده مى کرد
هـیچ کـارى را در وقـت    . دیدار با مردم ، همه در وقتى معین انجام مى گرفـت  

  :ن حجۀ الاسلام لاریجانى مى گویدفرزند ایشا. کارى دیگر انجام نمى داد
معظم له ، در امور درسى و زندگى و برنامه خـواب و فعالیـت روزانـه اش ،     

ایشان همیشه شب ها زودتر از دیگران مى خوابیدند و سحرها، کـه  . منظم بودند
پس از نماز صبح ، شروع به مطالعـه مـى   . بیدار مى شدند، تا ظهر نمى خوابیدند

ف صبحانه ، براى تدریس آماده مى شدند و پس از آن ، بـه  کردند و پس از صر
ایشان ، از شـب نشـینى   . پاسخ گویى استفتائات و جواب مراجعان مى پرداختند

هاى رایج میان مردم ، خیلى پرهیز مى کردند و در بسیارى اوقات که برخـى از  
سوى  منسوبان آقا، در منزلشان جمع مى شدند، مدتى مى نشستند و بعد از آن به

اتاق خود رفته ، استراحت مى کردند و حاضر نبودند برنامه تنظیم شده خـود را  
  ...به هم بزنند

: شاگرد قدیمى ایشان ، استاد حاج شیخ محمد على اسماعیل پور مى گویـد  
در مدت سى سال که این بزرگوار در قم تشریف داشتند، درس فقه ایشان ، راس 

ان مى پذیرفت و درس اصول شان نیز پای 10:45صبح آغاز و  10:15ساعت 
بعد از ظهرها، یک ساعت به غروب ، شروع و تا نزدیکى هـاى مغـرب ، ادامـه    

ایشان ، به ساعت شروع و تمام درس خیلى مقید بودنـد و حتـى بـراى    . داشت 
  )29(. محذورات شاگردان ، زمان درس را تغییر نمى دادند
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آقـاى حـاج   . س بر نمى داشت ایشان ، در هنگام بیمارى نیز دست از تدری 
  :شیخ محمد على اسماعیل پور مى گوید

زمانى آیۀ االله العظمى آملى به درس تشـریف آوردنـد و علائـم بیمـارى در      
من امروز تب داشتم و حالم مساعد نبود، اما : چهره ایشان نمایان بود و فرمودند

  .ه درس آمدم براى این که درس تعطیل نشود، و من بر شما حجت بوده باشم ، ب
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  :حجۀ الا سلام لاریجانى مى گوید 
تحصیل علم براى طلاب مستعد، واجـب عینـى اسـت و    : ایشان مى فرمودند 

در تحصـیل علـم نبایـد    . نمى شود به بهانه اى ، دست از تعلیم و تعلم برداشت 
این سر و صداها و زر و زیورهـاى دنیـا در مقابـل درس و بحـث     . کوتاهى کرد

شما فقط وقـت خـود را   . شما مطالعه کنید: به طلاب مى فرمودند. ارزشى ندارد
کـه   -اگـر همـین درس هـا را   . بخوانیـد   شما درس . صرف تحقیق و عمل کنید

بخوانید، کم کم این مطالب در مقام عمـل هـم    -است )(معارف اهل بیت 
دند و اطبـا  در این دو سال اخیر ایشان سکته ناقص کرده بو.. راهش باز مى شود

معظم له از این موضوع بسیار ناراحـت بـود و   . آقا را از تدریس منع کرده بودند
. اگر درس بگویم ، خوب مى شـوم  . دکتران نمى گذارند درس بدهم : مى گفت 

هم چنین در سال هاى آخر عمرشان ، به علت ناراحتى چشمى که داشتند، زیاد 
، لذا یکى از شاگردان ایشـان ، متـون   نمى توانستند از چشمان خود استفاده کنند

درسى را خدمت شان مى خواند و آقا، نظر خود را بیان مى فرمودند و این رویه 
حتى تا چند روز قبل از وفات ، برخى از شـاگردان  . ، چندین سال ادامه داشت 

آقا، ساعت یازده صبح به منزل مى آمدند و ایشان براى آنـان مطالـب علمـى را    
  .بیان مى کرد
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  )  فیلسوف آلمانى (کانت 
زمـان بیـدار شـدن ، صـبحانه     . او، نمونه نظم و ترتیب و وقت شناسى بـود  

هنگـامى  . خوردن ، نوشتن ، درس دادن ، ناهار خوردن و قدم زدنش معین بـود 
که عصا به دست ، از خانه گام بیرون مى نهاد و بـه سـوى خیابـان در سـختان     

بـه راه مـى افتـاد،     -یلسوف معروف اسـت  که اکنون به گردش گاه ف -زیرفون 
  )30(. همسایگان مى دانستند که ساعت ، دقیقا سه و نیم است 



37 
 

  

  فصل سوم جلوه هایى از نظم فردى 
  نظم در عبادت   
نقش عبادت و نیایش در تربیت و تهـذیب انسـان و پیونـدش بـا فراخنـاى       

ارتباط، نیازى فطرى  نیاز روح به این پیوند و. عالمى هستى ، انکارناپذیر است 
مى کنند که آدمـى شـبانه روز خـود را بـه چنـد        پیشوایان دین سفارش . است 

  .بخش تقسیم کند و یک بخش از آن را به عبادت  اختصاص دهد
دقت و تامل در عبادت ها اسلامى نشان مى دهد که موضوع نظم  در آن ها  

ومیه ، رو به قبله ایستادن تعیین وقت براى خواندن نمازهاى ی. اهمیتى ویژه دارد
، لزوم رعایت شرایطى خاص هنگام اقامه نماز، مانند وضو داشتن ، معین کـردن  
ماهى مشخص براى روزه گرفتن از طلوع فجر تا مغـرب ، اعـلام زمـانى ویـژه     

  .همه از اهمیت نظم در عبادات حکایت مى کند... براى انجام دادن اعمال حج و
حتى در عبادت ها باید مد نظر قرار گیرد، رعایت  نکته اى که در همه کارها 

، شور و نشاط عبـادت را   یطچه این که افراط و تفر. اعتدال و میانه روى است 
ورع و پرهیزگارى ، سبب حضـور قلـب و توجـه بـه بـاطن      . از انسان مى گیرد

  :در سخنى نورانى مى فرماید  امام حسن مجتبى . عبادت مى شود
  )31( نظام العبادة ؛ا�ورع  
  .عبادت است ) پایه و اساس (پارسایى ، قوام  
دورى از گناه ، هم باعث نظم و انسجام ظاهر عبادت مى گردد و هم انسجام  

  :مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام . و نظم باطنى آن 
دة االله ا� عبـادا� ، ان هذا ا�ين مت� فاوغلوا فيه برفـق و لا ت�رهـوا عبـا 

  فتكونوا ��راكب ا�نبت ا�ى لاسفرا قطع و لا ظهرا اب� ؛ 
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پس با ملایمت در آن وارد شـوید و  . همانا این دین ، محکم و استوار است  
عبادت خداوند را بر بندگان خدا به زور تحمیل نکنید، تا مانند سوار درمانده اى 

یعنـى بـه واسـطه    ()32(مرکبى به جـا گذاشـته   باشید که نه مسافت را پیموده و نه 
  .)زیادى سرعت ، مرکبش در بین راه از رفتن باز مانده است 

  :مى فرماید  امام صادق  
  )33( ؛ لا ت�رهوا ا� انفس�م العبادة 
با زیاده روى در عبادت خود را خسته نکن (عبادت را بر خود تحمیل نکنید  

.(  
نشان مى دهد که رعایـت میانـه روى و   )(مان توجه به احادیث معصو 

در   حضـرت امیـر مومنـان    . نظم در عبادات راهى شایسته و بایسته است 
، چنـین مـى    نامه سى و یکم نهج البلاغه به فرزند گرامى اش ، امام مجتبى 

  :فرماید
ي� تقوى االله والاقتصـاد � واعلم يا ب� ان احب ما انت اخذ به ا� من وص 

  )34(؛  ما فرضه االله عليك
بدان که محبوب ترین چیزى که دوست مى دارم از وصیتم به کـار  !اى پسرم  

بندى ، تقواى الهى و میانه روى در آن چیزى است که خدا بر تو واجب فرمـوده  
  .است 
  :هم چنین مى فرماید 
  )35(؛   اقتصد يا ب� � مع�شتك و اقتصد � عبادتك 
  .در معشیت و عبادت خود، میانه روى پیشه کن !اى پسرم  
بزرگان اهل معرفت ، براى همه ساعت هاى شبانه روز خود برنامه دارنـد و   

در حالات حضرت امام خمینى قدس سره . زندگى شان بر محور نظم مى چرخد
  :گفته اند
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ن آن را تهیه کـرده  امام ، براى کار روزانه شان ، جدولى داشتند که خود ایشا 
در آن جدول ، کارهاى همه ساعات شبانه روز امام ، درج شده بـود، بـه   . بودند

جز ساعاتى از شب که ایشان براى نماز شب و راز و نیاز با خدا از خـواب بـر   
امام ، همیشه ، از ساعت دوم و نیم شب تا چهار صبح ، براى نمـاز  . مى خاستند

امه زندگى شان ، یک برنامه حساب شـده اى  برن. شب و عیادت بر مى خاستند
بود؟ لحظه لحظه آن ، حساب داشت ، حتـى ایشـان در مـواقعى کـه کسـالت و      

  )36(. مریضى داشتند نیز برنامه هایشان تغییر چندانى نمى کرد

  نظم در گفتار  
انسان منظم ، زبان کنترل . نظم در گفتار، یکى دیگر از جلوه هاى نظم است  

چه بگوید، کـى  : دارد و در گفتار خود، حدود را مراعات مى کند شده و سنجیده
بگوید، چه میزان بگوید و چه گونه بگوید و حد و حدود را رعایت کند، همه از 

  .نشانه هاى معتدل و منظم است 
  :بهترین گفتار را منظم ترین آن مى داند و مى فرماید  امیر مومنان على  
  )37(  ه حسن ا�ظام ، و فهمه ا�اص و العام ؛احسن ا��م مازان 
زیباترین گفتار، آن است که نظم نیکویش آن را زینت بخشـیده و خـاص و    

  .عام آن را بفهمند
  :و بدترین گفتار را آن مى داند که عارى از نظم باشد 
  )38(  � القول ما نقض بعضه بعضا؛ 

خـى دیگـرش ناسـازگار    بدترین گفتار، گفتارى است که برخى از آن بـا بر  
  :در سخن گفتن مى خوانیم   درباره سیره پیامبر . باشد
کلمـاتش  . گفتارش به هم پیوند داشت . سخنان آن حضرت ، همه کوتاه بود 

در گفتار، تکرار نداشت و گفتارش روشن بود؛ به گونـه  ...را شمرده بیان مى کرد
  )39.(فهمید و هنگام سخن گفتن ، تبسم مى کرد اى که هر شنونده اى آن را مى
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  :این بود که   از سفارش هاى حضرت رسول  
اذا حدثت القوم ان لا تقبل � رجل واحد من جلسائك ول�ن اجعـل �ـ�  

  )40(؛  منهم نصيبا
وقتى با جمعى سخن مى گویى ، در میان آنان به یک فرد معین توجه مکـن   
  .ن براى هر کدام شان بهره اى قرار ده و لک
  :هم چنین ، در سیره آن حضرت مى خوانیم  
حضرت ، کلام هیچ کس را قطع نمى کرد، مگر این که از حد شرعى تجـاوز   

  )41(. مى کرد، در آن صورت با نهى یا از جا برخاستن ، کلام را قطع مى کرد
  :بى موقع را نهى فرموده است  نیز سخن بیهوده و سکوت  امیرمومنان  
  )42(؛ لا خ� � ا�صمت عن ا��م كما انه لا خ� � القول با�هل 
خیرى نیست در خاموشى از بیان حق ، چنان که خیرى نیست در گفتـار از   

  .روى جهل و نادانى 
به اندازه فهم مردم سخن گفتن نیز یکى از شروط گفتار مفید و مـنظم اسـت    

  :درباره اش مى فرماید  وسلم وآله عليه االله صلى که پیامبر
  )43(؛ ا�رنا ان ن�لم ا�اس � قدر عقو�م 
  .به ما امر شده است که با مردم ، در حد فهم شان سخن گوییم  
مردم را به سخن گفتن به اندازه نیـاز فـرا مـى      دیگر این که امام على  

  :خواند
  )44( ؛ ما تعلم لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل � 
  .آن چه را نمى دانى مگو، بلکه همه آن چه را نیز که مى دانى ، مگو 
  :ابراهیم بن عباس مى گوید 
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هرگز ندیدم که حضرت ابوالحسن الرضا، در گفتارش به کسى ستمى کنـد و   
بد گوید و ندیدم سخن کسى را قطع کند، بلکه صبر مى کرد تا او از سخن گفـتن  

  .س سخن مى گفت فارغ مى شد و سپ
از موضوعاتى که در مبحث نظم در گفتار مـى تـوان مطـرح کـرد، موضـوع      

،  تدر ایـن بـاره نیـز لازم اس ـ   . دیگران است ) مدح و ذم ( ستایش ونکوهش 
انسان ، حدودى را مراعات کندتا از راه میانه خارج نشود و به گرداب افـراط و  

  :آمده است   در روایتى از مولاىمومنان . تفریط در نیفتد
  )45(ا�ناء باك� من الاستحقاق �لق و ا�قص� عن الاستحقاق � او حسد؛    
ستایش دیگران ، زیادتر از آن چه شایسته است ، چاپلوسى است ، و کم تر  

  .از آن چه سزاوار است ، ناتوانى و زبونى و یا از حسد است 

  نظم در نوشتار  
از نظـم و  . استگى ، هماهنگى  و پیوسـتگى  اسـت   از معانى لغوى نظم ، آر 

در حدیثى از پیامبر بزرگوار اسـلام  . انضباط در نوشتار، همین معانى مراد است 
  :آمده است که به نویسندگان وحى مى فرمود  

الق ا�واة و حرف القلم وانصب ا�اء و فرق ا�س� و لا تغور ا�يم و حسن االله  
  )46(،...مد ا�ر�ان ، وجود ا�رحيم  و

در ظرف دوات ، لیقه بگذار و قلم را به صورت مایل بـر صـفحه قـرار ده ،     
را ) سـین  (بر کرسى بنشان و حرف ) بسم االله الرحمن الرحیم (را در ) باء(حرف 

. آن را به صورت تو خـالى بنـویس   . را کور نکن ) میم (مشخص کن ، و حرف 
الرحمان  را کشیده بنویس و الرحیم  را نیز خوب و . یکو بنویس االله  را زیبا و ن

  .آشکار بنگار
  :و در سخنى دیگر مى فرماید 
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چون چیزى مى نویسید، مرتب و منظم بنویسید که در ابـلاغ پیـام ، تـوفیقى     
  )47(. فزون تر خواهد داشت 

ر مرحوم علامه محمد حسین فاضل تونى از تنگدستى و پریشانى زندگانى می 
وى بـه شـوق و ذوق فطـرى و    . عماد حسنى در آغاز کار، حکایت کرده است 

روزى ، دو تـا ن  . نعمت و عشق خدادادى در خط، به آموختن خط مشغول بـود 
ولـى دیـرى   . نوشت و مادرش را داور گرفت که این ن  خوش تر است یـا آن  

رزق بـر  ابـواب  ) و ما �سطرون ( و مفتاح خط ،)ن و القلم (نگذشت که به برت 
  )48(. رویش گشوده شد

  :درباره حفظ و نگه دارى نوشته مى فرماید  امام صادق  
  )49(  احتفظوا ب�تب�م فان�م سوف �تاجون ا�ها؛ 

از نوشته ها و کتاب هاى خود نگه دارى کنید که شما، بـه زودى ، بـه آنهـا     
  .نیازمند خواهید شد

نیاز به نظـم و انضـباط دارد تـا دسـت     روشن است که نگه دارى نوشته ها،  
در روایتى دیگر درباره نوشته ، چنین آمده است . رسى بدان آسان صورت پذیرد

:  
�سـتدل ب�تـاب ا�رجـل � عقلـه و �وضـع : ا�سـلام  عليهقال ابو عبدا�  

  )50(؛  بص�ته ، و برسو� � فهمه و فطنته
یگـاه بصـیرت او، و از   از نوشته شخص ، مى توان به عقـل و اندیشـه و جا   

  .فرستاده اش بر فهم وزیرکى او پى برد
بر اهمیت نظم و انضباط در نوشـتار، نـه تنهـا در روایـات کـه در سـفارش        

مرحوم شیخ بهائى در جلـد سـوم   . اندیشوران مسلمان نیز پا فشارى شده است 
  :کشکول به نقل از حکیمان گوید

  .قلم ، زبان دست است  
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  .ه میوه اش معانى است قلم ، درختى است ک 
  )51(. خط خوش ، بر روشنى حق مى افزاید 
  .شهید ثانى ، در این باره مطالبى دارد که خلاصه اش چنین است  
بهتر است انسان ، هنگام نگارش و استنساخ کتب دینى ، طاهر و رو به قبلـه   

و . باشد و بدن ، جامه ، مرکب ، قلم و نوشت افزار دیگرش ، پاك و طاهر باشد
نوشته خود را با نام خداى مهربان و ستایش او و درود بـر پیـامبر و خانـدانش    

پس از نگارش نـام خـداى متعـال و سـتایش او و درود بـر پیـامبر       . آغاز کند
. مولف یا استاد، چنین گفته و یا نوشت است : بنویسد  و خاندانش   

ند متعال را مى نگارد، باید به دنبال آن ، اوصـافى را کـه   در هر جا که نام خداو
حاکى از تعظیم و احترام اسـت ، ماننـد تعـالى ، سـبحانه ، عزوجـل ، تقـدس ،       

حتى شایسته است هنگام نوشتن اسم خداوند تعالى ، از نام و صـفت او  . بنویسد
درود و . را مـى نگـارد    به زبان یاد کند و آن گاه که نام مبـارك پیـامبر   

 -تحیات خداوند بر او و خاندانش را نیز پـس از آن بنویسـد و همـین درود را   
در نگـارش درود بـر پیـامبر و خانـدانش     . بـه زبـان آورد   -افزون بر نگارش 

نباید فشرده نویسى کند و این درود را به رمز بنگارد و از این کـه نـاگزیر     
را مکرر بنویسد، آزرده خاطر و ملول نشود، اگر چـه ناچـار    مى گردد این درود

  .باشد این درود را حتى در یک سطر، بارها بنویسد
نویسنده ، آن گاه که در نوشته خود به نام یکى از صحابه و به ویژه صـحابه   

مانند  مى رسد، باید به دنبال آن عبارتى  برجسته و بزرگوار پیامبر اسلام 
  .رضى االله عنه و رضوان االله علیه  بنویسد

رحمـۀ  : اگر به نام یکى از بزرگان سلف بر مى خورد، باید در پى آن بنویسد 
  )52(. االله ، تغمده االله بغفرانه  و امثال این گونه عبارات 
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  نظم در آراستن ظاهر و پوشیدن لباس  

ل ظـاهرى لباسشـان بـه    مردم در شک. یکى از معانى نظم ، آراستگى  است  
انسانى که از نظر شکل ظـاهرى ، پـاکیزه و   . گونه هاى مختلفى تقسیم مى شوند

مرتب باشد و آراستگى خود را ارج نهد، انسانى منظم و منضبط به حسـاب مـى   
در دین مقدس اسلام ، به این موضوع ، اهمیتى فراوان داده شده اسـت و از  . آید

روایاتى بسیار نقل است که برخـى    و امامان پاك   سیره پیامبر اکرم 
  .از آنها را در این جا مرور مى کنیم 

  :آمده است   در سیره رسول خدا  
عادتش این بود که هنگام خروج از منـزل ، بـه     پیغمبر گرامى اسلام  

یست و موى سر را صاف مـى کـرد و شـانه مـى زد و در صـورت      آینه مى نگر
خداونـد  : نبودن آینه ، این کار را در برابر آب صاف انجام مى داد و مـى فرمـود  

دوست دارد وقتى بنده اش براى دیدن برادران از خانه بیرون مـى رود، خـود را   
  )53(. بیاراید

  :مى فرماید   درباره سیره رسول خدا  و نیز امام صادق  
�سكة اذا هو توضا، اخـذ بيـده و �  وسلم  وآ� عليه االله ص��نت �رسول االله  

  )54(؛   رطبة ف�ن اذا خرج عرفوا انه رسول االله برا�ته

عطرى بود که پس از هر وضو آن را به دسـت مـى     براى رسول خدا  
در نتیجه چون از خانه بیرون مى آمد، مردم ، .آن تازه و با طراوت بودو . گرفت 

  .از بوى عطرش پى مى برند که او رسول خدا است 
  :و نیز مى فرماید 
 ينفق � الطيب اك� �ا ينفق � الطعـام وسلم  وآ� عليه االله ص��ن رسول االله  

  )55(؛
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چه براى خوراك خرج مى کرد، براى خریـد  بیش از آن   رسول خدا  
  .عطر خرج مى کرد

  :روایت است   و از حضرت رسول خدا  
ان االله �يل �ب ا�مال و �ب ان يرى اثر نعمته � عبده و يبغض ا�وس و  

  )56(؛   ا�باوس
 ـ  ت هـاى  خدا، زیبا است و زیبایى را دوست دارد و خوش دارد که آثار نعم

  .خود را در بنده اش ببیند و دشمن مى دارد سخت گیر و سخت گیرى را
  :نیز درباره چگونگى لباس پوشیدن مى فرماید 
  )57(؛   احسنوا �اس�م و اصلحوا رحال�م �ن�م شامة � ا�اس 
لباس پاك و پاکیزه بپوشید و توشه آخرت تان را اصلاح سازید تـا هماننـد    

  .اشیدالگویى در بین مردم ب
انضباط و توجه به آراسـتگى ظـاهرى ، بـراى همگـان ، گونـه اى ارزش و       

. سرمایه زندگى است و در برخوردهاى اجتماعى ، بسیار موثر و کارگشا اسـت  
توجه به آراستگى ظاهرى ، براى عالمان دین ، آن هم دینى که نظم و انضباط و 

از ایـن  . رزشمند اسـت  پاکى و آراستگى در سر لوحه برنامه هایش جاى دارد، ا
روى ، مى توان مهم ترین شرط و رمز نفوذ در دل ها را به کار بردن همین نکته 

  .هاى ظریف دانست که با برخوردهاى اجتماعى و فردى ارتباط دارند
. میرزاى نائینى ، در آراستگى و پاکى لباس و رسیدگى به ظاهر، نمونـه بـود   

اگـر در  . از پاکى را بـر نمـى تابیـد    هیچ گاه کوچک ترین بى انضباطى و دورى
چهره و شکل ظاهرى کسى چیز ناپسند و خلاف عرف مى دید، بـى درنـگ بـا    

  .اشاره یا کنایه و در مواردى به روشنى ، آن را یادآور مى شد
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  نظم در غذا خوردن و بهداشت  
یکى از موضوعاتى که در دین اسلام و تعالیم آن مطرح شده و بسیار مـورد   

قرار گرفته است ، موضوع رعایت بهداشت و حفظ سلامت جسـم اسـت ؛   تاکید 
از این رو، دورى از تمام خـوارکى هـا و آن   . زیرا عقل سالم در بدن سالم است 

مى توان سبب . چه براى انسان زیان بار است ، دستورى لازم محسوب مى شود
 در دسـتورهاى . حرمت برخـى خـواراکى هـا در اسـلام را در همـین دانسـت       

پیشوایان دینى ، حفظ سلامتى و رعایت نظافت و اصول بهداشتى و تغذیه سالم ، 
نسـخه اى بسـیار     در روایـت ، حضـرت علـى    . بسیار سفارش شده است 

فرمـوده    سودمند براى سلامتى دارد که خطاب فرزندش امام حسن مجتبى 
  :است 

لا �لـس � : قال . ب� : الطب ؟ قال الا اعلمك ار�ع خصال �ستغ� بها عن  
الطعام الا و انت جائع و لاتقم عن الطعام الا و انت �شـتهيه و جـود ا�ضـع و اذا 

  )58(  فاذا استعملت هذا، استغنيت عن الطب ؛. نمت فاعرض نفسك � ا�لاء
آیا نمى خواهى چهار خصلت به تو بیاموزم که با آن هـا از طـب بـى نیـاز      

جز در حال گرسنگى ، : فرمود  على . بلى : گفت   حسین  شوى ؟ امام
و از خوردن در حالى کـه هنـوز میـل بـه آن     ) غذا مخور(بر سفره طعام منشین 

دارى برخیز، و طعام را در دهان خوب جویده ، آن گاه فرو بر، و هنگام خـواب  
مل کنى ، از طب بـى نیـاز   ، شکمت را از فضولات خالى دار، چون به این ها ع

  .مى شوى 
درباره رعایت بهداشت و نظـم و انضـباط در خـوراکى هـا، در دو محـور،       

  میانه روى در غذا خوردن ، شیوه و زمان غذا خوردن : روایاتى وارد شده است 
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  میانه روى در غذا خوردن  
  :مى فرماید  امام على  
  )59(  عتدلت ابدانهم ؛ �و ان ا�اس قصدوا � الطعم لا 
نیـز  . اگر مردم در غذا خوردن میانه روى کنند، همانا جسمشان تعـادل یابـد   

  :مى فرماید
  )60(  من اقتصد � ا�ه ك�ت صحته و صلحت فكرته ؛ 
هر کس در خوردن میانه روى کند، تندرستى اش فزونى مى یابـد و فکـر و    

  .عقلش اصلاح گردد
  :و مى فرماید 
  )61(  من العفاف و ك�ته من الا�اف ؛ قلة الا� 
کم خوردن ، از پارسایى و پرهیزگـارى اسـت و پرخـورى ، زیـاده روى و      

  .اسراف است 
  :نقل است    و از رسول اکرم 
  )62(؛   ال�سوا و �وا و ا��وا � انصاف ا�طون ؛ فانه جزء من ا�نوة 
میانه روى ، از ویژگى هاى . مید، اما با میانه روى بپوشید و بخورید و بیاشا 

  .نبوت است 
  :و نیز مى فرماید 
لا تميتوا القلوب ب��ة الطعام و ا��اب ؛ فان القلب يموت ��ـزرع اذاكـ�  

   )63(عليه ا�اء؛
با زیاده روى در خوردن و آشامیدن ، قلب ها را نمیرانید؛ همانا، قلـب مـى    
  .بر اثر آب فراوان مى میرند همانند زراعت که. میرد
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  شیوه و زمان غذا خوردن  
  :مى فرماید  پیامبر اکرم  
  )64(  � و انت �شت� و ا�سك و انت �شت� ؛ 
غذا بخور در حالى که اشتها دارى و از خودرن دست بکـش در حـالى کـه     

  .اشتها دارى 
  :ى آغاز و اتمام غذا مى فرمایددرباره چگونگ  امام على  
ابدووا با�لح � اول طعام�م فلو�علم ا�اس ما � ا�لح لاختاروه � ال��اق  

  ؛  ا�جرب
غذاى خود را با نمک آغاز کنید که اگر مردم خبر داشتند از آن چه در نمک  

  .است ؛ آن را بر نوشدارویى ترجیح مى دادند
  :رمایدمى ف  و امام صادق  
  )65(؛   من غسل يده قبل الطعام و بعده بورك � � او� و آخره 

هر کس دستان خود را پیش و پس از غذا بشـوید، غـذا خـوردن بـر او، از      
  .آغاز تا پایان گوارا خواهد بود

در روایات فراوانى بر بهنگام غذا خوردن و خوددارى از غذا خـوردن میـان    
  )66(.بحانه و شام تاکید شده است دو وعده و هم چنین برخوردن ص

به همان میزان که پرخورى موجب فساد بدن و زیان هاى جبـران ناپـذیر و    
امام صـادق  . پیرى زودرس مى شود، غذا نخوردن در شب ، نکوهش شده است 

پیـامبر اکـرم   . ترك غذا در عشا، موجب خرابـى بـدن اسـت    : مى فرماید  
  :مى فرماید  
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کسى که مى خواهد در این جهان باقى بماند و با عمر طبیعى زندگى کند، هر  
روز صبح ، به قدر کافى ، غذا بخورد و کفشى بپوشد که پا را نزند و بـه راحتـى   

  )67(. راه برود و لباسى سبک در بر کند که خسته نشود

منظم و در سـاعاتى   از مجموع روایات استفاده مى شود که تغذیه انسان باید 
اسوه نظـم و   -امام خمینى قدس سره . ویژه باشد و به اندازه بر طرف شدن نیاز

در ایـن بـاره   . حتى براى غذا خوردن ، دقیقه را به حسـاب مـى آورد   -انضباط
  :چنین گفته اند

پیشـنهاد  . برادران ، فیلیم را از برنامه هاى انقلاب ، به فرانسـه آورده بودنـد   
  :رفتم عرض کردم . امام بگویم ، بعد از شام فیلم را ببینند کردند که به

حالا ده دقیقه به : به ساعت نگاه کردند و فرمودند. شام آماده است ، بیاورم ؟
  )68(!. شام مانده 
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  نظم در راه رفتن  
نظم در راه رفتن ، به معناى میانه روى در سرعت آن است ؛ یعنى انسان باید  

رود که نشانه سبکى است و نه چندان آهسته که علامت تکبـر  نه چندان تند راه 
  :نقل مى کند  ابن عباس از سیره رسول االله . است 
پیامبر، وقتى از خانه خارج مى شد، به گونه اى گام بر مى داشت که بـازگو   

. نباشـد کننده سلامت و توان مندى باشد و نشانه اى از کسالت و بیمارى در آن 
)69(  

  :امام على ، روش حضرت را در راه رفتن چنین بیان مى فرماید 
و اذا ��ـ تقلـع . �طو ت�فوءا و يم� هو�نا يبدو القوم اذا سادع ا� خـ� 

  )70(؛   �نما �طه � صبب
با وقار گام بر مى داشت و با تواضع راه مى رفت و پیشى مى   پیامبر  
ت مردم را وقتى که به سوى کار خیرى مى شتافتند و مانند کسـى گـام بـر    گرف

  .زمین مى گذاشت که بر زمین سراشیب راه مى رود
در قرآن کریم ، میانه روى در راه رفتن ویژگى عباد الرحمان  ذکر شده است  

:  
  )71(؛  و عباد ا�ر�ان ا�ين يمشون � الارض هونا 

  .نى هستند که آرام بر زمین گام مى گذارندبندگان خداوند رحمان ، کسا 
  :نیز لقمان حکیم ، فرزندش را به آرامى در راه رفتن سفارش مى کند 
  )72( و لا تمش � الارض �رحا؛ 

  .و بر زمین ، متکبرانه راه مرو 
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  نظم در نشستن  
نظم در نشستن بدین معنا نیست که انسان همیشه به یک شکل و حالت ویژه  

لکه مراد از نظم و انضباط در نشستن ، مراعات دسـتورهاى پیشـوایان   بنشیند، ب
بزرگ دین است که مى گویند آدمى ، چون متکبران ننشیند و در جمعى کـه بـه   
صورت حلقه نشسته اند، وسط ننشیند و نیز وقتى دو برادر یا پدر و یا پسر و یا 

انى ، براى نشسـتن  دو دوست نزد هم نشسته اند، میان آنان ننشیند و هنگام میهم
  ....دیگران جا باز کند و بکوشد بیش تر رو به قبله بنشیند و

  :فرموده است   امام صادق  
  )73(  اذا دخل م�لا قعد � اد� ا�جلس ا�ه ح� يدخل ؛ 

وارد مجلس مى شد، در نزدیک ترین جـاى ورود    وقتى رسول خدا  
  .ست خود مى نش

از نشسـتن شـخص میـان دو      و نقل است که رسـول گرامـى اسـلام     
  :شخص دیگر، بدون اجازه آن دو، نهى فرمود

  )74(نهى ان یجلس الرجل بین الرجلین الا باذنهما   روى ان النبى  
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  نظم در معاشرت ها وعده ها و پیمان ها  
یعتا موجودى اجتماعى است و باید با دیگران رابطه برقرار سازد و انسان طب 

در دین اسـلام و در  . بر این اساس ، شخصیت و معاشرت هایش شکل مى گیرد
و پیشوایان دین ، نظم و انضـباط در معاشـرت     سیره پیامبر بزرگ اسلام 

. زشـى بسـیار برخـوردار اسـت     ها و روابط اجتماعى و عهد و پیمان هـا، از ار 
، از روش رسـول خـدا    ششمین پیشواى شـیعیان ، حضـرت امـام صـادق     

  :چنین یاد مى کند  
انالک هنا حتى تـاتى ،  : واعد رجلا الى الصخرة فقال   کان رسول االله  
یا رسول االله ، لو انک تحولت الى : اصحابه  فقال له. فاشتدت الشمس علیه : قال 

  )75(و عدته ههنا و ان لم یجى ء کان منه الحشر؛  : الظل ؟قال 

با شخصى وعده گذاشت که در کنـار کـوه یـا صـخره اى در       پیامبر  
: فرمـود   من ، همین جا مى مانم تا تو بیایى  امـام  : انتظارش بماند و گفت 

شـدت گرفـت ، یـاران آن حضـرت       پس گرماى آفتاب ، بر رسول خدا 
  رسـول خـدا   ! چه مى شود اگر به سایه روید؟! یا رسول االله : گفتند
  .ست وعده گاه ما، همین مکان است و اگر نیاید قیامت از آن او ا: فرمود

  :مى فرماید  پیشواى پارسایان ، حضرت على  
  )76(؛  ) ذمته(ما ايقن باالله من �م يرع عهوده و ذ�ه  

به خدا یقین ندارد آن کس که به عهد و مسـئولیت و آن چـه را در گـردنش     
  .است ، رعایت نکند

  :نقل است   در روایتى از پیامبر اکرم  
  )77(؛   دين �ن ا عهد �لا 
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  .کسى که عهد و پیمان ندارد، دین ندارد 
از آن جا که دوست خوب ، در شکل گیرى شخصیت آدمى نقشى مهم دارد،  

اسلام درباره انتخاب دوست و تحکیم دوستى و حفظ حقوق دوستى ، سـفارش  
و  هایى بسیار دارد، از جمله این که در دوستى بایـد میانـه روى رعایـت گـردد    

. صداقت و رفاقت در اندازه میانه باشد و در آن از افراط و تفـریط پرهیـز کـرد   
در اندرز نامه خود به فرزند بزرگوارش ، امام حسـن     حضرت امیر مومنان

  :مى فرماید  مجتبى 
و ان اردت قطيعة اخيك فاس�بق � من نفسك بقية يرجع ا�ها ان بـدا � ذ�ـك  

  )78(؛ايومام
اگر خواستى رابطه ات را با برادرت قطع کنى ، راهى به سوى خودت برایش  

  .بگذار تا اگر پشیمان شد، بتواند باز گردد
  :درباره میانه روى در دوستى مى فرماید 
احبب حب�بك هوناما، ع� ان ي�ـون بغيضـك يومامـا و ابغـض بغيضـك  

  )79(  هوناما ع� ان ي�ون حب�بك يوماما؛

او را بر همه (خود را دوست دار به اندازه اى که تجاوز در آن نباشد دوست  
شاید روزى از روزها، دشمنت گردد، و دشمنت را دشـمن دار  ) اسرار آگاه مساز

  .از روى میانه روى ، شاید روزى از روزها دوستت گردد
نکته اى که لازم است در معاشرت مد نظر قرار گیرد، ایـن اسـت کـه بـراى      

وقت و اندازه اى حساب شده صرف شود و از گذرانـدن اوقـات بـه     معاشرت ،
در سخنى نـورانى ،    امام موسى بن جعفر . بطالت و بیهودگى باید گریخت 

زمان معاشرت با برادران را بخشى از وقت روزانه مومن قـرار مـى دهـد و مـى     
  :اوقات خود را چهار بخش تقسیم کنید: فرماید
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ساعة �ناجاة االله و ساعة لا�ـر : ي�ون زمان�م ار�ع سا�ت  اجتهدوا � ان 
ا�اس و ساعة �عا�ة الاخوان و ا�قاة ا�ين يعرفـون�م عيـو��م و �لصـون 
ل�م � ا�اطن و ساعة �لون فيها ��ات�م � غ� �رم و بهذه ا�ساعة تقدرون 

  )80(  � ا�لاث سا�ت ؛
، زمـانى  )کار و فعالیت ( مور زندگى قسمتى براى عبادت خدا، بخشى براى ا

براىمعاشرت با برادران و دوستان مورد اعتمـاد کـه عیـب هایتـان را بـه شـما       
در دوسـتى خـالص   (یادآورى مى کنند و ازعمق دل به شما اخلاص مى ورزنـد  

به کمـک ایـن قسـمت چهـارم     . و قسمتى براى تفریح ولذت هاى حلال ) باشند
  .دیگر انجام دهید را در سه بخشاست که مى توانید وظایف خود 
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  نظم در تبلیغ    
که نقشى بس بزرگ در تربیت و رشد افـراد   -یکى دیگر از جلوه هاى نظم  

براى آن که تبلیغ ، هر چه بهتر و مـوثر و کـار آمـد    . نظم در تبلیغ است  -دارد 
بـه  گردد، باید مبلغ به اصول و شیوه هاى کاربردى آن به خوبى آگاه باشد و در 

  .کارگیرى روش هاى تبلیغى دقت کند
یکى از این روش ها، که به کار مبلغ انسجام مى بخشـد و او را در بـه ثمـر     

توجـه و  . نشانید تلاش هایش یارى مى کند، نظم در ابلاغ رسالت خویش است 
تامل در روشهاى تبلیغى پیامبران نکاتى جالب توجه به دست مـى دهـد کـه در    

  .ى از آن اشاره مى شوداین جا به نمونه های
  آغاز کردن از واحدهاى کوچک تر  

. کاملا مشهود است   این روش ، در ابلاغ رسالت پیامبر گرامى اسلام  
آن حضرت ، نخست ، مامور مى شود خانواده و عشیره خویش را انـذار کنـد و   

نهایـت ، رسـول اکـرم     در.سپس مردم و قبیله خود را و آن گاه منطقه حجـاز را 
  .رسالت جهانى خویش را اعلام مى فرماید  

  تبلیغ گام به گام  
در ابـلاغ برخـى از احکـام بـه صـورت        شیوه رسول گرامى اسـلام   

که بیان یک باره  -تدریجى و گام به گام بوده است ؛ مثلا درباره حرمت شراب 
دشـوار مـى نمـود،     -ى تازه مسلمانى که سخت به آن خـو کـرده بودنـد    آن برا

ابتدا، در آیاتى ، از زیان هاى شراب سخن . حکمش گام به گام بیان شده است 
گفته مى شود و پس از مدتى در برخى دیگر از آیات ، این حکم نازل مى شـود  

  .ن مى شودکه در حال مستى ، نماز نخوانید و سرانجام ، حکم حرمت شراب بیا
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حرمت ربا نیز نخست در سوره روم به صورت اندرز اخلاقـى مـورد اشـاره     
و . قرار گرفته است که رباخوارى در پیش گاه پروردگار، کارى پسندیده نیست 

سپس در سوره بقره و آل عمران و نساء به آن پرداختـه شـده و حـرمتش بیـان     
شد و ممنوعیت آن شـرح  به شدت منع  275گردیده است و در سوره بقره ، آیه 

  )81. (داده شده است 
آرى ، تدریجى بودن تبلیغ ، شیوه اى است که با طبیعـت انسـان سـازگارى     

دارد و رسولان الهى ، همسو با فطرت مردمان تبلیغ مى کنند و انسان ها را گـام  
  .به گام به سرچشمه هاى هدایت و نور رهنمون مى شوند

  غ  به کارگیرى شیوه هاى درست تبلی
خداوند متعال ، به رسول امینش دستور مى دهد که مـردم را بـا حکمـت  و     

بنابراین ، مبلـغ بایـد    )82( .موعظه حسنه  و جدل نیکو به راه پروردگار فرا خواند
با آگاهى از شرایط و شیوه هاى تبلیغ و رعایت عنصر زمان و مکـان و ویژگـى   

دعوت به حق ، امر به معروف و نهى هاى گوناگون افراد، با تبشیر، انذار، ارشاد، 
تبلیغ ، اگر تنها با . با زبان علم و عمل ، رسالتش را به مردم ابلاغ کند...از منکر،

گفتار باشد و با کردار همراه نگردد، از گوش فراتر نخواهد رفت و به دل نخواهد 
مردم را با غیر زبان به کارهـاى نیـک فـرا    : در روایات آمده است که . نشست 

  .وانیدخ
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  نظم در تربیت  
  .نظم ، در تربیت نیز نقشى بسیار مهم دارد 
  )83( و انما قلب ا�دث �لارض ا�يا�ة ما ال� فيها من � ء قبلته ؛  
قلب کودك چونان زمینى خالى است که هر بذرى در آن افشانده شود، مـى   

  .پذیرد
علم و ایمـان و تقـوا و    بنابراین ، مربى باید بکوشد در این زمین آماده ، بذر 

  .نظم و انضباط بیفشاند تا میوه انسان صالح  برداشت کند
نگاهى به دستورها و تعالیم تربیتـى پیشـوایان دینـى در پـرورش و تربیـت       

صحیح فرزندان ، نشان مى دهد که آموزش نظـم و انضـباط علمـى و عملـى از     
  :جایگاهى ویژه برخوردار است 

ست کـودك ، اذن ، و در گـوش چـپش ، اقامـه     هنگام ولادت ، در گوش را 
  )84(بگویید؛

موهاى سـرش را بتراشـید و هـم وزنـش     . در روز هفتم ، برایش عقیقه کنید 
  )85(؛ صدقه دهید

  )86(در روز هفتم ، پسران را ختنه کنید؛  
  )87(مادر، تا دو سال به فرزند شیر دهد؛  
  در هفت سال اول بگذارید کودك بازى کند؛ 
  )88(... ، حلال و حرام را بدو بیاموزید؛ و.مسال دودر هفت  
اندکى وقت در این دستورها، جایگاه مهم نظم  در تربیت کودك نشـان مـى    
، که اهمیت نظـم   در پایان این بحث ، به روایتى نورانى از امام باقر ) 89(. دهد

  :در تربیت را بیان مى کند، مى نگریم 
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لا الـه الا االله  و سـپس   : شود، هفت بـار بـه او بگـو   چون کودك ، سه ساله  
آن گـاه وادارش  . رهایش کن تا به سن سه ساله و هفت ماه و بیست روز برسـد 

محمد رسول االله  و آن گاه او را تا چهار سالگى واگـذار  : کن که هفت بار بگوید
وقتى . و چون به پنج سالگى رسید به او بگو که دست راست و چپ کدام است 

مید، رو به قبله اش کن تا سجده کند و باز بگذارش تا شش سالگى ، چون به فه
شش سالگى رسید، رکوع و سجده بیاموزش و چون هفت ساله شد، در این سن 

. بعد به نمـاز وادارش  . ، دستورش ده تا دست و صورت را بشوید و وضو بگیرد
یه کـن و بـه نمـاز    چون نه ساله گردید، وضو بیاموزش و اگر ترك کرد، او را تنب

فرمانش ده و بر ترك آن تنبیهش کن و چون کودك ، نماز و وضو را فرا گیـرد،  
  )90(. آمرزیده شوند، ان شاءاالله   والدینش 
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  نظم در تعلیم و تعلم  
امـرى لازم و    فراگیرى علم و دانش که از سوى رسول گرامى اسلام  

هنگامى به گونه شایسته انجام مى پذیرد که با نظم و  -واجب شمرده شده است 
  .انضباط همراه گردد

منظور از نظم در تعلیم و تعلم ، این است که شیوه ها و قانون هایى ویـژه را   
شـهید  . در مدت فراگیرى علم و دانش باید ارج نهاد و بر اساس آن حرکت کرد

کتابى ارزنده به نـام منیـۀ    -که یکى از دانشمندان بلند آوازه شیعه است  -ثانى 
المرید در آداب دانش اندوزى نگاشته است کـه از کتـاب هـاى درسـى دانـش      

این عالم بزرگوار، آداب تعلیم و تعلم را به صورت . پژوهان علوم اسلامى است 
مفصل و با قلمى شیوا بیان کرده و سخنان خود را بـا آیـات قرآنـى و روایـات     

از آن جا که بنـاى مباحـث   . ینت بخشیده است پیشوایان و سخنان حکیمان ، ز
ما، بر اختصار است ، تنها برخى عنوان هاى آن را به صورت فشـرده ذکـر مـى    

  :کنیم 
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  آداب و وظایف مشترك معلم و شاگرد  
  خلوص نیت و پاك سازى دل ؛. 1 
  به کار بستن علم و توجه و توکل بر خداوند متعال ؛. 2 
  حسن خلق و فروتنى ؛. 3 
  عفت و همت بلند؛. 4 
  قیام به وظایف دینى و رعایت موازین اخلاقى ؛. 5 
  مداومت در بحث و مطالعات عملى ؛. 6 
  خوددارى از جدال و ستیزه جویى ؛. 7 
  انعطاف و تسلیم در برابر حق ؛. 8 
  آمادگى قبلى معلم و شاگرد براى درس ؛. 9 
  .رعایت نظافت و پاکیزگى و آراستگى ظاهر. 10 

  و وظایف ویژه معلم  آداب 
  شایستگى براى تعلیم ؛. 1 
  حفظ حیثیت و شان علم و دانش ؛. 2 
  به کار بستن علم ؛. 3 
  حسن خلق و فروتنى ؛. 4 
  دریغ نورزیدن از تعلیم دیگران ؛. 5 
  کوشش در آموزش ؛. 6 
  .شهامت در اظهار حق . 7 

  آداب و وظایف معلم نسبت به شاگرد  
  ه تدریج با آداب و حقایق دینى آشنا سازد؛شاگردان خود را ب. 1 
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  در دل آنان شوق و دل بستگى براى فراگیرى دانش پدید آورد؛. 2 
  نسبت به شاگردان ، دل سوز باشد و آنان را یارى کند؛. 3 
  از محبت دریغ نکند؛. 4 
  نرمش و مدارا داشته باشد؛. 5 
  از حال دانش پژوهان ، تفقد کند؛. 6 
  صات شاگردان ، آگاه باشد؛از نام و مشخ. 7 
  مطالب علمى ، در خور استعداد شاگردان باشد؛. 8 
  شاگردان را به اشتغالات علمى ترغیب کند؛. 9 
  به شاگردان و افکار آنان احترام بگذارد؛. 10 
  میان شاگردان تبعیض قائل نشود؛. 11 
  .معلمان خوب را به شاگردان معرفى کند. 12 
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  جلسه درس   آداب و وظایف معلم در
  ظاهر خود را بیاراید؛. 1 
  رابطه خود را با خداوند، مستحکم و مستدام دارد؛. 2 
  آرامش ، متانت ، فروتنى ، نرم خویى و سادگى را مراعات کند؛. 3 
  نیت و هدف خود را خالص کند؛. 4 
  نگاه خود را، عادلانه ، میان همه شاگردان توزیع کند؛. 5 
  ن تبرك و تیمن ، چند آیه از قرآن تلاوت کند؛پیش از درس به عنوا. 6 
  به آسان ترین روش درس دهد؛. 7 
  جلسه درس را از عوامل آزار دهنده ، مانند سرما و گرما، حفظ کند؛. 8 
  به مصالح شاگردان و وقت آنان توجه کند؛. 9 
  در حفظ نظم جلسه دقت کند؛. 10 
  رد؛در شاگردان ، انضباط و حس مسئولیت پدید آو. 11 
  نمى دانم ؛: چون از آن چه نمى داند پرسش کنند، بگوید. 12 
  .اشتباهات خود را تذکر دهد. 13 
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  آداب و وظایف شخصى شاگرد  
  دل را از آلودگى ها پالایش دهد؛. 1 
  لحظه هاى زندگانى را غنیمت شمرد؛. 2 
  اشتغالات غیر درسى خود را قطع کند؛. 3 
  از علم باز مى دارد، بگریزد؛از معاشرت هایى که او را . 4 
  در آموختن علم ، حریص باشد؛. 5 
  همت خویش را بلند کند؛. 6 
  .در تحصیلات علمى ، اولویت ها را رعایت کند. 7 
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  آداب رفتار شاگرد با استاد  
  مقام استاد خود را بزرگ شمارد؛. 1 
جـان و   بداند که استاد، پدر روحانى دانشجو است ؛ زیرا، استاد، پزشـک . 2 

  روان است ؛
  در برابر استاد، فروتنى کند؛. 3 
  از استاد خود با احترام یاد کند؛. 4 
  از استاد، سر مشق بگیرد و ارشادهایش را پاس دارد؛. 5 
  براى حضور در درس ، آمادگى لازم را کسب کند؛. 6 
  ظاهر خود را آراسته و پیراسته سازد؛. 7 
  ادب و نزاکت را رعایت کند؛. 8 
  لغزش هاى زبانى استاد را نادیده گیرد؛. 9 
هنگام درس ، حواس خود را کاملا جمع کند و به سخنان استاد توجـه  . 10 

  داشته باشد؛
  از طرح سوال هاى بى جا و بى موقع بپرهیزد؛. 11 
  .از سوال کردن به خاطر شرم و حیا دریغ نورزد. 12 
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  آداب و وظایف دانش پژوه در دانش پژوهشى  
  باید نخستین و اساسى ترین مواد درسى اش ، قرآن  باشد؛. 1 
  براى شبانه روز خود برنامه ریزى کند؛. 2 
  براى درس خود ساعت و روزى معین برگزیند؛. 3 
  دوران جوانى را غنیمت شمرد و نشاط جوانى را ارج نهد؛. 4 
  .در بحث علمى موازین اخلاقى را رعایت کند. 5 
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  ط در تعلیم و تعلم بزرگان  جلوه هاى نظم و انضبا

  علامه آیۀ االله حسن زاده آملى   
این دانشمند فرزانه و فقیه و حکیم ارجمند، خود، درباره زنـدگانى اش مـى    

  :گوید
من حدود شش سال در آمل بودم ، تحت مراقبت آقایـان مرحـوم غـروى ،     

مرحوم حاج شیخ احمد مشایى ، مرحوم حـاج شـیخ ابوالقاسـم دیـد کـوهى و      
د به درس ، یکى از بزرگان بـه  واز ابتداى ور. مرحوم آقا شیخ عزیز االله طبرسى 

نام مرحوم آقا عبداالله اشراقى روزانه مى آمـد و بـراى مـا، رسـاله مرحـوم آقـا       
ایشان ، مسائلى را . مى گفتند -که در آن زمان ، مرجع عصر بودند -اصفهانى را

درس هاى آقایان . ت ، مى گفت که براى یک جوان ، در ابتداى تکلیف لازم اس
  در ابتدا، ما یک درس رساله عملیه. هم ، بسیار منظم بود

و یک نصاب و یک درس امثله داشتیم ، اکثر کتاب هاى جامع المقـدمات را   
بعد از آن ، شروع کردیم به سـیوطى  . خواندیم ، نصاب را به خوبى حفظ کردیم 

کنار آن ، تبصره در معانى و بیـان و   و حاشیه ، بعد از آن ، جامى و شمسیه و در
بعد از اتمام تبصره به خواندن شرایع شروع کردیم و اکثر . بدیع ، و مغنى در نحو

بعد از آن ، آقایان به . خواندیم و مباحثه کردیم  -قریب به یک دوره آن  -آن را
مـا  در آن وقت ، هنوز به . ما اجازه دادند که شرح لمعه و قوانین را شروع کنیم 

خیلى در این امور، مواظب و مراقـب  . اجازه نداده بودند لباس روحانیت بپوشم 
بودند، مى گفتند زمانى لباس بپوشید که لااقل بتوانید بـه رسـاله عملیـه رجـوع     

مـى گفتنـد،   . کنید، به شرایع و تفسیر بتوانید مراجعه کنید و چیزى متوجه بشوید
  .ا بودندمواظب م. براى لباس ، شتاب نداشته باشید
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چندین کتاب لمعه را در آمل خواندیم و از قوانین تا مبحث عام و خاص  را  
خواندیم و بعد، به دستور مرحوم آقاى غـروى ، لبـاس روحانیـت پوشـیدیم در     

به ما تشویق مى کردند کـه  . مجموع ، ما یک آمل  بسیار منظم و مرتبى داشتیم 
د؛ صبح قرآن بخوانید و با وضو قرآن روز شما ترك نشو. نماز شبتان ترك نشود

در این جهات اخلاقى هـم خیلـى مواظـب مـا     ... باشید؛ مواظب گفتارتان باشید
از حق نگذریم ؛ بزرگان شهر ما، در دو جناح علم و عمل ، خیلى مواظب . بودند

  .ما بودند
بعد از خواندن مقدارى از لمعه و قوانین ، بـا اجـازه آن آقایـان ، بـه تهـران       

  .آمدیم 
فراموش نمى کـنم  . مرحوم استاد شعرانى ، خیلى در تعلیم و تربیت فعال بود 

در طول سال ، فقط دو روز درس . که درس ایشان ، تقریبا هیچ تعطیلى نداشت 
و امـام    یک روز عاشـورا و دیگـر روز شـهادت رسـول االله     : تعطیل بود

ه یک روز، در تهران ، برف خیلى سـنگینى آمـده   یادم نمى رود ک.  مجتبى 
بروم ، برایم تردید حاصل شد،   خواستم به درس . روز تعطیل رسمى هم بود. بود

. بـالاخره در زدم  . وقتى به منزل ایشان رسیدم ، مقدارى مکث کردم . اما رفتم 
یـد  عذر خواهى کردم که با این بـرف ، نبا . وارد شدم . در را به روى ما گشودند

شما، روزهاى پیش که از مدرسه مروى ، تا ایـن  : ایشان فرمودند. مصدع بشوم 
آنـان ، در  . بودنـد : گفتم . امروز چطور؟. جا مى آمدید، این گداهاى گذر بودند

آنان کارشان را تعطیل نکردند، : فرمود! چنین روزهاى سرد، بازارشان گرم است 
  )91(!. ما چرا تعطیل بکنیم ؟
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  قدس سره   امام خمینى
حضرت امام ، گذشته از نظم و انضباطى که در مجموعـه شـئون و کارهـاى     

خود داشتند و به طور عادى ، هیچ گاه توجه بـه کـارى ، موجـب تضـییع کـار      
هر روز، عبادات ، قرائـت قـرآن ، ادعیـه ،    . دیگرشان و یا غفلت از آن نمى شد

حرکـت هـاى   (، نـرمش   مطالعه هاى گوناگون ، گوش کردن به اخبار، قدم زدن
ورزشى که طبق نظر پزشکان معالج ، الزاما به منظور حفظ سـلامتى انجـام مـى    

رسیدگى و پاسخ گویى به امور شرعى و اجـازات و اسـتجازات و قـبض    ) دادند
وجوه ، ملاقات ها، معاشرت و انس با افراد خانواده ، خوراك و استراحت شـان  

  .ود، انجام مى گرفت هر کدام ، به صورتى منظم و در موعد خ
از باب مثال ، هر صبح جمعه ، . همین نظم ، در برنامه هفتگى شان حاکم بود 

بعد از شنیدن خلاصه اخبار ساعت هشت ، آماده استحمام بود و راهى حمام مى 
نیز چند گزارش را خـدمت شـان   )پیش از حمام (معمولا، روزهاى جمعه . شدند

ر این ساعات ، مجالى بارى شنیدن یـا امضـا   مى بردم ، ولى آموخته بودیم که د
کردن چیزى نگذاشته اند؛ چرا که بلافاصله مشغول باز کردن تکـه هایشـان مـى    

 بدین ترتیب همیشه در ساعت هشت شدند و در همان حال ، بر مى خاستند و 

  )92. (ند دقیقه وارد حمام مى شدند و همیشه کیسه و صابون مى زدندچ
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  م کارها عدم تاخیر در انجا 
کارهـا و  . حضرت امام ، هیچ گاه کار امروز را به فردا موکـول نمـى کردنـد    

در زنـدگى حضـرتش ،   . زندگى و همه شئون و امور ایشان منظم و مشخص بود
هر چیز سر جایش قرار داشت و هر کارى دور از شتاب زدگى و عجله و بدون 

با کثرت کارها و تعـدد  . دل زدگى و تاخیر، در موعد مقرر آن ،انجام مى گرفت 
امور و گزارش ها و چیزهاى دیگر، هیچ نشانه اى از شلوغى و تراکم و کارهاى 

  )93(.به جا مانده در زندگى حضرتش مشاهده نمى شد
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  آیۀ االله میرزا احمد مدرس یزدى  
درس ایشان ، جز . از ویژگى درسى آیۀ االله مدرس یزدى ، نظم و ترتیب بود 

ظم و همواره و در ساعت مقرر تشکیل مى شد و حتى برنامه در روز تعطیل ، من
و روز آغاز درس در سال آینده را در جلسات پایانى درسى یک ساله اعلام مى 

مدار آغاز و انجام دیگر دروس حوزه علمیه مشـهد، تشـکیل و   . از این رو. کرد
  .تعطیل درس مرحوم مدرس بود

گاهان کـه هنـوز عـابران ،    حبرف هاى سنگین زمستان مشهد، صب استاد، در 
برف ها را در مسیر خود لگدکوب نکرده بودند و پاى تا زانو در برف فـرو مـى   

باقدمى استوار، راهى محل درس مى گردید و در راس ساعت مقـرر، بـر   . رفت 
قرار مى گرفت و  -که معمولا در مسجد گوهر شاد منعقد مى شد -کرسى درس 

بـا   -، بخارى و گرما به آن راه نیافته بـود که آن زمان  -شبستان سرد مسجد را
نفس گرم خود گرما مى بخشید و چنان با حرارت سخن مى گفت کـه طـلاب ،   

  .سردى زیلوهاى نم ناك زیر پاى خود را فراموش مى کردند
نظم حضور استاد در درس ، چنان بود که حتى وفات فرزند سه سـاله اش ،   

را، کار تدفین نور دیده را به فرزندان سبب تعطیلى درس آن بزرگوار نگردید؛ زی
واگذارد و خود، راهى مسجد و درس و بحث شد و این خود، درسى دیگر براى 

  )94(. طالبان علم بود که سوانح ایام نباید جریان تعلیم و تعلم را متوقف سازد
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  آیۀ االله ستوده  
 -اسـت  که یکى از اساتید با سابقه سطوح عالیه حوزه علیمـه قـم    -ایشان  

  :نقل مى کند
رفتم مباحثه ، یک نفر از آقایـان  . ، سخت برف مى باریدیک روز زمستانى  

رفیقم . ایشان نمى آیند. امروز نمى روم : توى حجره ، به رفیقم گفتم : مى فرمود
در کتاب ارزنده اش   شهید ثانى . او، اگر سنگ هم ببارد مى آید!برو: گفت 

لازم است به هنگام نهادن و چیدن کتب ، بـر حسـب   : ... ویسدمنیۀ المرید مى ن
اعتبار و ارزش و شرف علوم و نیز حیثیت و اعتبار مولفان آن هـا، ترتیبـى کـه    
حاکى از ادب و نزاکت در کیفیت چیدن آن ها است ، رعایت شود، به ایـن معنـا   

میـزان   که کتاب هاى پر ارزش را بر روى کتب دیگر بگذارد و به همین گونه به
اگـر در میـان جمـع کتـب ،     . اعتبار و ارزش آن ها، کتاب ها را روى هم بچیند

قرآن کریم وجود داشته باشد، باید آن را بر فراز همه کتب و بر تارك آنها قـرار  
  )95(. دهد
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  تجلى نظم در نظام اجتماعى : فصل چهارم 
  نظم در عبادت هاى گروهى   
م بودن در عبات هاى دسـته جمعـى ، از   یکى دیگر از جلوه هاى نظم ، منظ 

در نماز جماعت ، همه مومنان ، در صفوف منظم . آن جمله نماز جماعت  است 
، رو به قبله ، مى ایستند و به پیروى از امام جماعت ، با هم به رکـوع و سـجده   

پیوسته   پیامبر گرامى اسلام . مى روند و قنوت و تشهد و سلام مى خوانند
  :سفارش مى کرد

؛   سووا ب� صفوف�م ، و حاذوا ب� مناكب�م لا �ستحوذ علـي�م ا�شـيطان 
)96(  

  :نیز مى فرمود 
  )97(؛   و لا �الفوا فيخالف االله ب� قلو��م...اقيموا صفوف�م  
صف هاى نماز را منظم کنید و نامرتب نباشید و پراکنده نشوید کـه خداونـد    

  .کنده مى کنددل هایتان را پرا
در زمان بندى نماز، در صف هاى نماز جماعت ، در سجده رفتن گروهـى ،   

با هم نشستن ، با هم قیام کردن ، با هم سکوت کردن ، با هم دعا خواندن ، پیش 
و پس نیفتادن ، پیش از وقت نماز نخواندن و نماز را به خارج از وقت نسپردن ، 

  )98(. شنى دیده مى شوددر همه ، سیماى نظم و حساب ، به رو
. یکى دیگر از عبادت هایى که نظم در آن متجلى است ، فریضه حج  اسـت   

همه حاجیان باید در روزهایى خاص ، احرام ببندند، با هـم در عرفـات وقـوف    
کنند، در مشعر و منى نیز در یک روز خاص قربانى کنند، رمى جمره کننـد، بـه   
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ه انجام دهند، همه در هر نقطه که هسـتند،  گرد کعبه طواف کنند، سعى صفا و مرو
  .این همه ، نظم در عبادت هاى جمعى است . رو به کعبه ، نماز گزارند

همه مسلمانان موظفند . نمونه دیگر نظم در عبادت هاى جمعى ، روزه است  
در طول ماه مبارك رمضان ، از طلوع فجر تـا اذان مغـرب ، روزه بگیرنـد و از    

  .ى جویند و به هنگام سحر و مغرب افطار کنندمفطرات روزه ، دور
وجود قبله واحد براى مسـلمانان در سرتاسـر جهـان نیـز گونـه اى نظـم و        

اگـر کسـى از   . همبستگى است که عبادات آنان را به سویى یگانه سوق مى دهد
فراز آسمان ها به صفوف نمازگزاران زمین بنگرد، دایره هایى منظم مى بیند کـه  

  )99(. است و توحید، نقطه تمرکز فکر و دل و جان و صفوف آنان  مرکزشان کعبه
یکى دیگر از تجلى گاه هاى نظم  -که میقات میهمانان خداست  -مسجد نیز 

براى این مکان مقدس ، آداب و احکامى ویژه مقرر است که از . و انضباط است 
موحـدان   دقت و تامل در آنها مى توان به ارزش نظم و انضباط در ایـن پایگـاه  

آداب ورود و خروج ، نظافت و خوش بو ساختن خویش ، سـنت  . دست یافت 
  .همه از جلوه هاى نظم در این حریم پاك است ... آموزش قرآن در آن و

اگـر دیدیـد امـام    : از مرحوم میرزاى بزرگ شیرازى نقل اسـت کـه فرمـود    
اى تشـییع  جماعتى به جماعت حاضر نشد، بدانید از دنیا رفته است و برویـد بـر  

کنایه از این که امام جماعت ، جماعت را ترك نمى کند و در آمـدن  . جنازه اش 
اگر استاد براى درس حاضر نشد، : و فرمود. به نماز جماعت ، بسیار منظم است 

بروید به عیادتش ، کنایه از این که استاد بى جهت ، درس را ترك نمـى کنـد و   
  .ت حضورش در کلاس درس ، مستمر و منظم اس
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  نظم در امور سیاسى و اجتماعى  
 ـ    س سـر پرسـت اسـت و    یبى گمان ، هر اجتماعى ، نیازمند به رهبـر یـا ری
در دین انسـان سـاز اسـلام ،    . ، از نظم و سامان جامعه پاسدارى مى کندارههمو

امامت  به عنوان عامل نظم و همبستگى جامعه مسلمانان معرفـى شـده اسـت و    
ایگاهى بسیار والا برخوردار است و خط مشـى نظـام   رهبر جامعه اسلامى از ج

از این رو است که امامان معصوم . سیاسى و اجتماعى جامعه را او ترسیم مى کند
و بزرگان دین ، درباره موضوع امـام و امامـت  و اهمیـت آن ، سـخنانى       

  :مى فرماید  امام على . بسیار دارند
�ر ��ن ا�ظام من ا�زر، �معه و يضمه فاذا انقطع ا�ظـام ��ن القيم من الا 

  )100(؛تفرق ا�زر و ذهب ، ثم �م �تمع �ذاف�ه ابدا
جایگاه رهبر در امور، همانند جایگاه نخ رد تسبیح است که دانه ها را جمـع   

اگر نخ پاره شود، دانه ها از هم مى پاشـند و از هـم   .مى کند و به هم مى پیوندد
ند و از هم دور مى شـوند و هرگـز اجتمـاع مـنظم گذشـته خـویش را       مى پاش

  :نیز، مى فرماید. نخواهند یافت 
  الامامة نظام الامة ؛ 
  .امامت ، سبب نظم و همبستگى امت است  
  :مى فرماید  امام رضا  
  )101(  ان الامامة زمام ا�ين و ناظم ا�سلم� و صلاح ا�نيا و عز ا�ومن� ؛ 
همانا، امامت ، پیشوایى دین است و سـبب نظـم و همبسـتگى مسـلمانان و      

  .مصلحت دنیا، و عزت مومنین است 
رهبر، خطوط کلى نظام را معین مى کند و لـزوم برقـرارى ارتبـاط یـا نبـود       

ارتباط با جوامع دیگر را تشخیص مى دهد و جنگ و صلح ها با صلاح دیـد او  
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مـى    پیـامبر اکـرم   . به فرمان باشـند  خویش ، وظیفه دارند مطیع و گوش
  :فرماید

  )102(؛   اسمعوا و اطيعوا �ن ولاه االله الا�ر، فانه نظام الاسلام 
سـخنان او  (کسى را که خدا، ولایت و سرپرستى امرى را به او داده است به  

در . سلام است گوش دهید و از او اطاعت کنید؛ زیرا، او سبب نظم و استوارى ا)
قرآن کریم ، مومنان ، از پیشى گرفتن بر خدا و رسولش در همه کارها نهى شده 

  :اند
 يا ايها ا�ين ءامنوا لاتقد�وا ب� يدى االله و رسو� واتقوا� ان االله سميع عليم 
  )103(؛  

و (و رسولش مقدم نشـمرید   چیزى را بر خدا!اى کسانى که ایمان آورده اید 
  .و تقواى الهى پیشه کنید که خداوند، شنوا و داناست ) دگیریپیشى م

از آن جا که مبناى این مباحث ، بر اختصار است ، از تفصیل خوددارى مـى   
شود و تنها به نمونه هایى از سخنان پیر عارف و قافله سالار انقـلاب اسـلامى ،   
 حضرت امام خمینى ، درباره لـزوم ارج نهـادن بـه نظـم و قـانون در حکومـت      

  :اسلامى اشاره مى کنیم 
  .حفظ نظم ، از واجبات الهى است  
اگر نظم از کار برداشته بشود، جامعه از بین مى . همه جامعه ، نظم لازم دارد 
  .رود
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  .حکومت اسلام ، حکومت قانون است  
همه باید منقدى به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خـلاف راى شـما    
. انسان ها در تبعیت از قانون است کـه همـان تقـوا اسـت     شرف و ارزش . باشد

  .متخلف از قانون ، مجرم و قابل تعقیب است 
قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه ، بـه منظـور پـرورش     

اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروه هایى . انسان مهذب است 
ى که در سرتاسر کشور هستند، اگر بـه قـانون   که در کشور هستند و همه نهادهای

. خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم ، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمـد 
)104(  

  .اگر مى خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را 
زمـان پیغمبـر هـم    . در اسلام ، یک چیز حکم مى کند و آن ، قـانون اسـت    

اختلافات ، از راه قانون شکنى ها پـیش  . پیغمبر مجرى بود. قانون حکم مى کرد
پیغمبر اکرم هم تـابع قـانون بـود،    . در اسلام ، قانون ، حکومت مى کند. مى آید

  )105(. تابع قانون الهى ، نمى توانست تخلف بکند
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  نظم در امور ادارى و مدیریت اجتماعى  
  :مى فرماید  امام على  
مازة و رزق �لام�، و لابد من عر�ف و رزق �لعر�ـف ، و لابـد مـن لابد من ا 

حسب و رزق �لحاسب ، و لابد من قاض و رزق �لقـا� ، و�ـره ان ي�ـون رزق 
  )106(القا� � ا�اس ا�ين يق� �م ، و ل�ن من بيت ا�ال ؛  

براى مردم ، وجود شخصى به عنوان فرمانده و امیر، همراه با حقـوقى بـراى    
، و شخصى دیگر به عنوان معاون و وزیر، براى امیر، همراه با حقوق و مزایایى او

، و شخصى به عنوان حسابدار، همراه با حقوقى براى او، و شخصـى بـه عنـوان    
و مکروه است این که ، رزق و روزى قاضى ، . قاضى همراه با مزایا، لازم است 

بـودن رزق بـراى   (ولکـن  . بر عهده مردمى باشد که براى آنان قضاوت مى کنـد 
  .از بیت المال مانعى ندارد) قاضى 

چنان که پیداست ، در این حدیث گران قدر، لوازم مدیریت صحیح اجتماعى  
  .، به خوبى بیان شده است 

از ویژگى هـاى  . یکى دیگر از مصادیق نظم مدیریتى ، تعیین جانشین است  
است که هر گاه قصد داشت مدینه را تـرك    آموزنده در سیره رسول اکرم 

. یک نفر را به عنوان جانشین نصب مى فرمود -هر چند براى مدتى کوتاه  -کند
تعیین وظیفه هر یک از کارگزاران نیز یکى از مصادیق نظم و مدیریت اسـت   )107(

  :مى فرماید  امام على . 
  )108(؛   واجعل �� ا�سان من خد�ك عملا تاخذه به 
براى هر یک از زیر دستانت و کارکنانت ، کارى تعیین کن تا او را نسبت بـه   

  .آن کار مواخذه و باز پرسى کنى 
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از دیگر مصادیق نظم مدیریتى ، حفظ عدالت است ؛ چنـان کـه امـام علـى      
  :در این باره مى فرماید  
  )109(؛  العدل نظام الا�رة 
و از مصادیق دیگر نظـم  . و سامان فرمانروایى است  دادگسترى ، سبب نظم 

امام . در مدیریت ، آزمودن کارگزار است پیش از آن که به او کارى واگذار شود
  :مى فرماید  على 

  الطمانية ا� � احد قبل الاختبار من قصور العقل ؛  
  .اطمینان به هر کس ، پیش از آزمودن ، کوته فکرى است  
از مصادیق مهم نظم در مدیریت ، این است که مسئولیت ها را به اهـل  دیگر  

  :آن واگذاریم ، قرآن مى فرماید
  )110(  ان االله يا�ر�م ان تودوا الامانات ا� اهلها 
  .خدا به شما امر مى کند که امانت را به صاحبش باز دهید 
کـومتى  مراد، تنها امانت مصطلح نیست ، بلکه مسئولیت هاى اجتمـاعى و ح  

از نکات مهم در نظـم ادارى ، گماشـتن نـاظر و بـازرس     . را نیز در بر مى گیرد
  :در این باره مى خوانیم   در سخنان على . است 

ثم تفقد اعما�م ، وابعث العيون من اهل ا�صدق و ا�وفاء عليهم فان تعاهـدك  
  )111(؛   با�رعية� ا�� لا�ورهم حدودة �م � استعمال الامانة و ا�رفق 

پس در کارهایشان ، کاوش و رسیدگى کن و بازرس هاى راستکار و وفادار  
بر آنان بگمار، زیرا، بازرسى پنهانى تو از کار آنان ، باعث امانت دارى و مدارا و 

  .نرمى آنان با مردم مى گردد
ا بى نظمى مدیران و کارگزارانى که با ارباب رجوع سر و کار دارند و آنـان ر  

با وعده هاى امروز و فردا، سرگردان و در نتیجه ، نسبت به نظام حکومتى بدبین 
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سخنان سودمند پیامبر گرامى اسلام . و ناراضى مى سازند، بسیار زیان بار است 
  :سندى گویا بر این حقیقت است   

 ع ام� من ا�وم و غـدا؛و�ل �جار ام� من لا، االله  و ب� ، و االله  و و�ل �صنا 
)112(  

تجارت (واى بر تاجران امت من که به خداوند سبحان سوگند یاد مى کنند و  
و واى به صنعتگران امت من که امروز و فردا مى کننـد،  ) آمیخته با مجادله دارند

  ).کارها را به تاخیر انداخته ، مردم را سرگردان و خسته و ناراضى مى کنند(
وبیخ ، هر کارگر یا کارگزارى را که کارهاى مردم را بر عهـده  این تهدید و ت 

دارد، موظف مى سازد که نظم در کار را رعایت کند و بى موقع وعده ندهد و از 
همان طور که یک مسلمان متعهد، باید مـال مـردم را از   . هنگام مقرر نیز نگذرد

و چنان کـه   تباهى حفظ کند، موظف است وقت مردم را نیز از تباهى حفظ کند،
. او باید کارگزارى امین در مال باشد، لازم است کارمندى امین در وقت نیز باشد

  :فرموده است   حضرت امیرالمومنین 
  )113(؛   ان االله تبارك و تعا� �ب ا�ح�ف الام� 
  .خداوند سبحان ، هر پیشه ور امین را دوست مى دارد 
ت که تنها وفاى بـه امانـت در مـال ، ارجمنـد     از حدیث بالا مى توان دریاف 

نیست ، بلکه رعایت امانت در همه چیز، اعم از خـون و مـال و آبـرو و دیگـر     
دستورى ویژه درباره  )114(. حقوق ، مانند وقت و عمر نیز ارجمند و بایسته است 

  :، رعایت نظم در عهدنامه مالک اشتر به چشم مى خورد که چنین است 
واجعل �فسك فيما ب�نك و ب� االله ! عمله فان �� يوم ما فيه  وا�ض �� يوم 

افضل تلك ا�واقيت و اجز ل تلك الاقسام و ان �نت �هـا الله اذا صـلحت فيهـا 
  )115( ا�ية وسلمت منها ا�رعية ؛ 
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کار هر روز را در همان روز انجام ده ، زیرا هر روز، کـارى مخصـوص بـه     
و بهترین ساعات عمرت را براى خلـوت بـا خـدا     باید بهترین اوقات. خود دارد
هر چند همه آن وقت ها از آن خدا است اگـر نیـت و قصـد در آن ،    !قرار دهى 

  .شایسته و رعیت از آن در آسایش باشد
آن گاه در تنظیم زمان برنامه مى فرماید که بهترین فرصت و مهم ترین برنامه  

گر چه همه کارهـا و  . ان برگزین ها را براى تحکیم ارتباط خود با خداوند سبح
برنامه ها در صورتى که با خلوص نیت همراه گردد و سلامت امـت اسـلامى در   
آن ملحوظ باشد، براى خداوند است ، ولى برنامه پرسـتش و محاسـبه نفـس و    
مناجات و نیایش را آن چنان تنظیم کن که بهترین وقت و گران بهاترین فرصـت  

ضمن دستور   در این جا حضرت على . شودو بیش ترین کار برایش صرف 
نظم ادارى به کارگزاران حکومت خود، دستور نظـم عبـادى را نیـز صـادر مـى      

  .فرماید
ویژه نظم و رعایـت برنامـه صـحیح اسـت ،       آن چه در کلام امام على  

  :ت چیزى است که حضرت در نامه اى به کمیل بن زیاد نخعى مرقوم فرموده اس
  )116(؛  ان تضييع ا�رء ماو� و ت�لفه ماك� لعجز حا� و راى مت� 
ضایع کردن آدمى آن چه را بر عهده دارد و عهده دار شدن وى کارى را کـه   

دیگرى باید انجام دهد، ناتوانى اى است آشکار و اندیشه اى اسـت تبـاه و نابـه    
  .کار
ش از موقـع مناسـب ،   براى رعایت نظم ، بایـد از ورود بـه هـر کـارى پـی      

در این باره بیـان  . خوددارى کرد و با فرارسیدن فرصت مناسب ، بدان پرداخت 
  :چنین است   حضرت امیر مومنان 

  )117(؛  و �ت� ا�مرة لغ� وقت ايناعها ��زارع بغ� ارضه 
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آن که میوه را در غیر وقت رسیدن بچیند، مانند کسى است که در زمین غیـر   
  .زراعت کند
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  ارزش یابى و بازرسى کیفیت   يلوازم دست یابى به نظم ادار
بـا  . یکى از راه هاى رسیدن به نظم ادارى ، بازرسـى و ارزش یـابى اسـت     

بازرسى ، معلوم مى گردد چه کسى کارهاى خود را به نیکى انجـام مـى دهـد و    
نجـام دادن  و چـه کسـى از ا  ...ارباب رجوع با با رضـایت پاسـخ مـى گویـد و    

بنابراین . مسئولیت هاى خویش سر باز مى زند و سبب نارضایتى مردم مى گردد
، ارزش یابى و بازرسى باعث مى شود هر فرد، خویش را پاسخگوى مسـئولیت  

وع را با رضایت پاسخ مـى  کارهاى خود را به نیکى انجام مى دهد و ارباب رج
سر باز مى زنـد و سـبب    و چه کسى از انجام دادن مسئولیت هاى خویش گوید

بنابراین ، ارزش یابى و بازرسى باعث مـى شـود هـر    . نارضایتى مردم مى گردد
فرد، خویش را پاسخگوى مسئولیت کارهاى خود بداند و در انجام دادن وظیفـه  

مستقیم و غیر : یابى و بازرسى ، از دو راه ممکن است   ارزش . اش سستى نکند
 ـ. مستقیم  دیر، و غیـر مسـتقیم از طریـق بازرسـان مخفـى      مستقیم ، به وسیله م

  :به مالک اشتر سفارش مى فرماید  امیرمومنان . صورت مى پذیرد
ثم تفقد اعما�م ، وابعث العيون من اهل ا�صدق و ا�وفاء عليهم فان تعاهـدك  

  )118(  � ا�� لا�ورهم حدودة �م � استعمال الامانة و ا�رفق با�رعية ؛
) مخفـى  (کاوش و رسیدگى کـن و بـازرس هـاى    ) کارگزاران (رهاى در کا 

راستکار و وفادار بر آنان بگمار؛ زیرا بازرسى نهانى تو از کار آنان ، باعث مـى  
  .و با مردم به مدارا و نرمى رفتار کنند. شود امانت دارى کنند
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  تامین مادى  
ن کارگزاران از لحاظ از دیگر لوازم دست یابى به نظم و انضباط ادارى ، تامی 

دست به . اگر کارگزارى ، از نظر مادى تامین شود. حقوق و مزایاى مادى است 
خیانت نمى گشاید، یا احتمال آن بسیار اندك خواهد بود، اما اگر نتوانـد هزینـه   
زندگانى خود را فراهم کند، چه بسا به گرداب معصیت گرفتار آید و دل و دیـده  

  :مالک اشتر را چنین اندرز مى دهد  ت على حضر. به خیانت خیره کند
ثم اسبغ عليهم الارزاق ؛ فان ذ�ك قوة �م � استصلاح انفسـهم و غـ� �ـم  

  )119(  عن تناول ما �ت ايديهم و حجة عليهم ان خالفوا ا�رك اوثلموا امانتك ؛
صلاح خـود  و روزى آنان را فراوان ده که این کار، آنان را به ا) حقوق (پس  

توانا مى کند و از خوردن آن چه مربوط به زیردستان شان است ، بى نیـاز مـى   
سازد، این ، خود بر آنان حجت خواهد بود، اگر به فرمان هایت گردن ننهنـد یـا   

  .در امانت رخنه اى گشایند
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  تنبیه و تشویق  
 مجازات خطا کاران و خیانت پیشگان در بى انضباطى و تخلف از مسـئولیت  

ها، باعث عبرت دیگران مى شود و نظم و انضباط را بر دستگاه ادارى حاکم مى 
بنابراین ، کیفر بى انضباطان ، یکى از لوازم دست یابى به نظـم و انضـباط   . سازد

  :به مالک اشتر چنین مى فرماید  امیر مومنان . ادارى است 
يانـة اجتمعـت بهـا عليـه و �فظ من الاعوان فان احد منهم �سط يـده ا� خ 

عندك اخبار عيونك اكتفيت بذ�ك شـاهدا، ف�سـطت عليـه العقو�ـة � بدنـه و 
  )120( اخذته بما اصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام ا�ذلة و وسمته با�يانة ؛ 

خود را از یاران خیانت کار دور دار، و چـون یکـى از آنـان بـه خیانـت و       
نت خیانـت او را بیـان کنـد، بـه گـواهى و      نادرستى ، بیالاید و گزارش بازرسـا 

گزارش آنان ، اکتفا کن ، آن گاه کیفر بدنى بر او جـارى کـن و او را بـه نتیجـه     
کردارش برسان و بازخواست کن و خوار و زبونش گردان و بـر او داغ خیانـت   

  .بگذار
همان گونه که تنبیه خطاکاران در دست یابى به نظم و انضباط ادارى ، نقشى  

پیشواى . م دارد، تشویق افراد شایسته نیز از نقشى بزرگ برخوردار است بس مه
و در . خطا کار را به وسیله پاداش به نیکوکار، تنبیـه کـن   : پارسایان مى فرماید

  :عهدنامه مالک اشتر چنین سفارش مى فرماید
و لا ي�ونن ا�حسن و ا�� ء بم�لة سواء، فان ذ�ك تزهيدا لاهل الاحسـان  

  )121(حسان و تدر�با لاهل الاساءة � الاساءة و ا�رم � منهم ما ا�زم نفسه ؛ � الا

هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکردار، نزد تو یک سان باشند، زیرا، این ، سبب  
مى شود که افراد نیکوکـار، بـه نیکـى هایشـان بـى میـل شـوند و بـدکاران در         

  .برابر با کارشان پاداش ده  هر کدام از آنان را. کارهایشان تشویق گردند
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  نظم و انضباط مدیر  
مدیرى که بخواهد سازمانش از بى نظمى به دور ماند و نظـم و انضـباط بـر     

مدیرى که خود . سازمانش حاکم باشد،باید خود، نمونه کامل نظم و انضباط باشد
ه بى نظم و انضباط است ، نمى تواند از زیر دستان ، انتظار نظم و انضـباط داشـت  

مدیرى که خود، در وقت معین ، در محل کار حاضر نمى شـود، دیـر مـى    . باشد
آید و زود مى رود، نمى تواند خواستار رعایت نظم و انضباط در ورود و خروج 

برقرارى نظم و انضباط ادارى ، به مدیرى نیاز دارد که خود، . زیر دستانش باشد
، سر حال و با نشاط اسـت   الگوى نظم و انضباط باشد و چنین مدیرى ، همواره

  .و راهنمایى هایش در دیگران موثر و براى زیر دستان ارزشمند و ستوده است 
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  تفویض اختیار  
یکى دیگر از لوازم دست یابى به نظم و انضباط ادارى ، تفویض اختیار است  

مدیرى که بخواهد نظم و انضباط را بر سازمان تحت امـرش حـاکم کنـد، مـى     . 
البته واگذارى بخشى از مسئولیت مدیر به . ین اصل مدیریتى بهره جویدتواند از ا

  .همکاران ، شرایطى دارد که باید در محل خود به آن پرداخته شود
یک مدیر خوب ، مدیرى است که نقشه و طرح خود را براى دست یافتن به  

او، . اهداف معین ، تنظیم و خط مشى رسیدن به این اهداف را مشخص مى کنـد 
عالیت همکاران خود را سازماندهى مى کند و هر کس را با وظیفه و اختیـارات  ف

خود آشنا مى سازد، کارمندان خود را ارزش یابى و شـوق کـار و تـلاش را در    
  .وجود آنان ، بارور مى کند

یک مدیر شایسته ، مى تواند ضمن به کارگیرى اصول مـدیریت ، بخشـى از    
د تا هم بار سـنگین اداره یـک مجموعـه از    وظایف خود را به همکارانش بسپار

دوشش برداشته شود و هم عده اى از کارگزاران ، شیوه مدیریت را تجربه کننـد  
  .و نیز دست یابى به نظم و انضباط ادارى آسان تر صورت پذیرد

بنابراین ، اصل تفویض اختیار مى تواند به عنوان یکى از لوازم ایجاد نظـم و   
کار گرفته شـود کـه افـزون بـر رسـیدن بـه نظـم ادارى ،        انضباط در ادارات به 

بازدهى ، ازدیاد علاقه بـراى انجـام دادن وظیفـه ،      محاسنى دیگر مانند افزایش 
تقویت همکارى دسته جمعى ، تکامل فردى و جلوگیرى از اتلاف وقت مـدیران  

  .را در بر دارد
 ـ  : ارت اسـت از برخى دیگر از لوازم دست یابى به نظم و انضباط ادارى ، عب

  .قاطعیت ، پرهیز از دودلى ، تقسیم کار و ایجاد انگیزه 
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مدیر شایسته ، مى تواند با شناخت این شیوه ها و به کار بردن آن ها در راه  
از آن جـا کـه در دو   . دست یابى به نظم و انضباط ادارى ، گام هایى بلند بردارد

یم ، در این جـا از تفصـیل   فصل پایانى این جزوه ، به این موضوعات پرداخته ا
  .بیشتر درباره آن ها، خوددارى مى کنیم 
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  جلوه هایى از نظم و انضباط در مدیریت بزرگان  

  امام خمینى قدس سره   
که از زبان کسان بسیارى بارها شنیده  -از ویژگى هاى برجسته امام خمینى  

، عجیب بود کـه  به راستى . ارجى بود که بر نظم و انضباط مى نهاد -شده است 
حتى براى مطالعه و قرائت قرآن و کارهاى مستحب و زیارت هـا و دعاهـا کـه    

بر داراى وقت خاصى نیستند، وقت خاصى تنظیم کرده بـود و هـر کـارى را بنـا    
به طورى که براى هر کس ، که مدتى بـا ایشـان   همان زمان بندى انجام مى داد 

عتى ، مشغول به چـه کـارى   مانوس و معاشر مى شد، مشخص بود که در چه سا
  .است 
مشهور است که برخى از طلاب نجف اشرف ، در آن چند سالى کـه ایشـان    

در نجف بود، ساعت هاى خود را روى رفت و آمد ایشان به درس و تشرف بـه  
  .در شب ها تنظیم مى کردند  حرم مطهر امیرمومنان 

ح هـا، اول وقـت ، خـدمت    براى این جانب و برخى از دوستان دیگر که صب 
ایشان مى رسیدیم ، مسلم بود که سر ساعت هشت و دو سه دقیقه ، یعنى پس از 

زنگ مى زدنـد و مـا بـراى گـزارش     . این که خلاصه اخبار را گوش مى کردند
کارها و انجام وظایفى که داشتیم ، خدمتشان مى رسیدیم ، به طورى که اگر یک 

قه مى رسید، مى فهمیدیم که اتفـاق تـازه اى   روز، این وقت ، به هشت و پنج دقی
افتاده و وضع و حال ایشان مناسب نیست یا کسى نزد ایشان رفته که مانع زنـگ  

  )122. (زدن ایشان گشته است 
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  آیۀ االله العظمى بروجردى  
آیۀ االله مکارم شیرازى درباره نظم در نظر آیـۀ االله العظمـى بروجـردى مـى      

  :گوید
و بالعدل (: ور عالم هستى و کلید ربوبیت پروردگار است عدالت و نظم ، مح 

مرحوم آیۀ االله بروجردى ، معتقد بودند حوزه علمیـه   )قامت ا�سماوات و الارض 
باید از هر نظر منظم باشد، لذا براى اولین بار جمعى از علما را به عنـوان هیئـت   

  حاکم تعیین کردند، تا اگر بى نظمى و خلاف اخلاق از طلبه اى
نخسـت او را بـا نصـیحت و موعظـه از     . مشاهده شود، به سراغ او بفرستند 

اشتباهش برگردانند و در صورت عدم تاثیر، شدت عمل به خرج دهند، حتى در 
صورت لزوم ، او را از قم اخراج کنند تا گرد و غبار بى نظمى و بد اخلاقى او بر 

  .دامان حوزه علمیه ننشیند
اه اتفاق مى افتاد که ایشان به خاطر کسالت نمى در ابتداى سال تحصیلى ، گ 

توانستند درس را شروع کنند، ولى براى این که درسهاى حوزه نظم خود را پیـدا  
کند، به ناچار، چند روز اول را به هر زحمت و مشقتى بود، درس مى گفتند، تـا  

 هاى حوزه علمیه به گردش در آید و بعد به بستر مى رفتند تـا کسالتشـان   چرخ 
در زندگى داخلى و وضع خانه و بیرونى و لباس و ظـاهر خـود   . بر طرف گردد

  )123(.نیز، بسیار منظم و مرتب بودند
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  شهید قدوسى  
شـاگردانش ،  . نظم شدید و نمونه شهید قدوسى ، زبان زد خاص و عام بـود  

در مدت چهارده سال بهره مندى از مـدیریت وى ، حتـى پـنج دقیقـه تـاخیر و      
او انضباطى بسیار دقیق داشت و معتقد بود مقررات ، باید . و ندیده اندتخلف از ا

قاطعیـت او و  . کاملا اجرا شود و تخلف از ضوابط را از هیچ کس نمى پذیرفت 
او، . اجراى ضوابط، باعث شده بود که برخى ، او را خشک و بى گذشت بداننـد 

آشنا بود، مى دانست  هر کس با او. در برابر بى نظمى هیچ گونه انعطافى نداشت 
که در عمل به آن چه وظیفه شرعى خود تشخیص دهـد، ذره اى گذشـت نمـى    

در هر امرى ، ابتدا جوانب کار را به دقت مى سنجید و سـپس تصـمیم مـى    . کند
گرفت و پس از تصمیم ، وارد عمل مى شد و در این زمان بود که هیچ کس نمى 

مواردى ، تمام شاگردان و برخى اسـاتید،  در . توانست او را از ادامه کار باز دارد
مى خواستند نظرش را نسبت به امرى تغییر دهند، ولى در برابر قاطعیت او کارى 

این قدرت و قاطعیت ، هر چند اکنون که نتـایج ارزشـمند و   . از پیش نمى بردند
چه بسا استاد حوزه علمیه قم ، به دلیل این کـه  .بزرگش را نمى توانستند دریابند

ا چند دقیقه دیرتر از موعد مقرر در کلاس حاضر مـى شـد، هنگـامى کـه از     تنه
پیش دفتر مدرسه حقانى عبور مى کرد، شهید قدوسى را مى دید که سر راهـش  
قرار گرفته و تنها با یک لبخند معنادار و بدون این که کلمه اى از دهانش بیـرون  

این برخوردها، آن قدر  .آید، به او مى فهماند که از وعده خود تخلف کرده است 
شناخته شده بود که میان دوستان شهید معروف بود که وقتى فردى بى نظمى مى 

  !کند، او بدون سخن گفتن ، تنها به ساعت خود نگاه مى کند
مدرسه حقانى از جهت مالى ، داراى مشکلاتى بسیار بود و افراد نیکوکار از  

در این زمـان ، یکـى از   . کنند ترس ساواك نمى توانستند به راحتى به آن کمک
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توانگران تهرانى ، که کمک هاى بسیارى به مدرسه حقانى مى کرد، یک بار براى 
شهید . ملاقات شهید قدوسى به قم آمد و بدون وقت قبلى ، به منزل ایشان رفت 

اکنون نمـى تـوانم شـما را در    : قدوسى ، خود، در را بر روى او باز کرد و گفت 
ن باید براى تدریس به مدرسه بروم و اگر شما را بپذیرم ، نمـى  منزل بپذیرم ،چو

  )124. (توانم سر وقت در آن جا حاضر شوم 
در آن زمان ، مرسوم نبود که برنامه و نظم و حسابى باشد و نخستین بار، در  

براى این که برنامه یک سـال  . مدرسه حقانى ، این کار با جدیت تمام انجام شد
  .بحث ها و مطالعاتى بسیار صورت مى گرفت مدرسه معلوم شود، 

مدارس قدیم حوزه ، تنها مسکن طلاب بودند، نه این که خود برنامـه اى بـه    
شهید قدوسى پس از تصـدى  . شکل امروزى براى درس و تحصیل داشته باشند

مدیریت ، با برنامه ریزى دقیق ، آن را به یک محل آموزشى و تعلـیم و تربیـت   
د و نه تنها خود مدرسه ، رشدى بسیار کـرد، بلکـه نمونـه اى    همه جانبه در آور

یکى از دلایلى که شـهید قدوسـى را بـه تاسـیس و     ) 125(. براى مدارس دیگر شد
اداره مدرسه حقانى ترغیب کرد، ضرورت وجود نظم و برنامه ریـزى در حـوزه   

  )126. (علمیه بود
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  نظم و انضباط در امور اقتصادى : فصل پنجم 
  نضباط در مصرف از دیدگاه اسلام  نظم و ا 
نگاهى گذرا به آیات قرآن کریم ، که به انسان اجازه مى دهد تا از نعمـت   با 

ها و روزى هاى پاکیزه الهى بهره جوید، مى توان دریافت که در کنار ایـن اذن و  
این آیـات را مـى تـوان بـه دو دسـته      . دستور الهى ، شرط هایى نیز آمده است 

را بیان مى کنـد، و دسـته   دسته اول ، آیاتى است که شرطهاى مثبت : تقسیم کرد
  .دوم ، آیاتى است که به شرطهاى منفى مى پردازد

شرطهاى مثبت ، عبارت است از شکرگزارى ، تقوا، اطعام فقیران و نیازمندان  
  .، انجام دادن عمل صالح ، نیکوکارى و یاد خدا و رستاخیز

تن شرطهاى منفى ، عبارت است از فساد و طغیان نکردن ، در پى شیطان نرف 
  .و دورى از اسراف و تبذیر

در آن ها ذکر شده است ، مـى نگـریم   ) بخورید( اینک به آیاتى که لفظ کلوا 
  :وشرطهاى مذکور را از نظر مى گذرانیم 

  آیات دسته اول   
يا ايها ا�ين ءامنوا �وا من طيبات ما رزقنـا�م واشـكرو االله ان كنـتم ايـاه   

  )127( تعبدون ؛ 
از روزهاى پاکیزه که به شما داده شده اسـت  ! ن آورده ایداى کسانى که ایما 

  .بخورید و خداوند را شکرگزار باشید، اگر او را عبادت مى کنید
  )128(  و �وا �ا رزق�م االله حلالا طيبا و اتقوا االله 
  .بخورید از روزى هاى حلال و پاك خداوند و تقواى الیه پیشه کنید 
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؛   طيبا واشكروا نعمة االله ان كنـتم ايـاه تعبـدونف�وا �ا رزق�م االله حلالا  
)129(  

پس بخورید از آن چه که خدا به شما روزى حلال و پـاکیزه داده اسـت ، و    
  .نعمت هاى خدا را شکر گزارید، اگر او را پرستش مى کنید

  )130(  ف�وا منها و اطعموا ابا�س الفق�؛ 
  .عام کنیدپس بخورید از آن و به نیازمندان و فقیران اط 
  )131(  ف�وا منها و اطعموا القانع و ا�ع�؛ 
  .پس بخورید از آن و به مستمندان و فقیران طعام دهید 
  )132(  يا ايها ا�رسل �وا من الطيبات و اعملوا صا�ا؛ 
  .بخورید از روزى هاى پاکیزه و عمل صالح انجام دهید!اى پیامبران  
  )133(  �وا من رزق ر��م و اشكروا االله 
  .از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید 
  )134(  �وا من رزقه و ا�ه ال�شور 
  .بخورید از روزى او، و به سوى او باز خواهید گشت  

  آیات دسته دوم  
  )135(�وا وا��وا من رزق االله و لا تعثوا � الارض    
  .نیدکرید و بیاشامید و در زمین فساد ماز رزق خداوند بخو 
يا ايها ا�اس �وا �ا � الارض حلالا طيبا ولا ت�بعوا خطـوات ا�شـيطان انـه  

  )136( ل�م عدو مب� 
اى مردم ، از آن چه در زمین ، حلال و پاك است ، بخورید و از گـام هـاى    

  .به درستى که او، دشمن آشکار شما است . شیطان پیروى نکنید
  )137(  ب ا��ف� ؛�وا من ثمره و لا ��فوا انه لا � 
  .و اسراف نکنید که خداوند، مسرفان را دوست ندارد... از ثمراتش بخورید 
  )138( �وا �ا رزق�م االله و لا و لا ت�بعوا خطوات ا�شيطان ؛  
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بخورید از آن چه خدا به شما روزى داده است و از گام هاى شیطان پیروى  
  .نکنید

  )139(؛ �وا و ا��وا و لا ��فوا 
  .بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید 
  )140( �وا من طيبات ما رزقنا�م و لا تطغوا فيه ؛  
از روزى هاى پاکیزه که به شما داده شده اسـت ، بخوریـد و در آن طغیـان     

  .نکنید
سـتور عمـومى مصـرف    با توجه به این دو دسته آیات ، مى توان بـه یـک د   

  .انه روى  در مصرف است رسید و آن ، اعتدال  و می روزى و نعمت
در مصرف روزى ، هم باید جنبه هاى مثبت شکرگزارى ، تقوا، اطعام ، انفاق  

، عمل صالح ، یاد خدا، بازگشت به سوى او را مورد توجه قرار داد و هم جنبـه  
رعایت ایـن دو جنبـه ،   . هاى منفى فساد، طغیان ، پیروى از شیطان و اسراف را

  .روى  نقشى بس سترگ دارددر ایجاد تعادل و میانه 
. از مهم ترین جلوه هاى نظم ، رعایت میانه روى در مصـارف مـالى اسـت     

مدیر اقتصادى ، لازم است تناسب دخـل و خـرج در نظـر گیـرد و از افـراط و      
تفریط پرهیز کند و روشى معتدل در پیش گیرد و بـا نظـم و انضـباط از سـخت     

  :روایت است   لام از پیامبر اس. گیرى و زیاده روى بگریزد
در ملاقات که میان خضر و موسـى رخ داد، موسـى ، از خضـر درخواسـت      

میانـه روى و  : از جمله موعظه هاى خضر به موسى ایـن بـود کـه    . موعظه کرد
مـى    امـام علـى   . اعتدال پیشه کن که سبب توفیق و توان مندى مـى شـود  

  :فرماید
  )141(و لا ت�ن مبذرا، و �ن مقدرا و لا ت�ن مق�ا؛   �ن سمحا 
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حساب گر و دقیق باش !با گذشت و بخشنده باش ، ولى اسراف کنده مباش  
  !، ولى بخیل مباش 

حضرت ، در نکوهش ول خرجى مى . این دقیقا، همان نظم در مصرف است  
  :فرماید

  )142( ا�بذير قر�ن مفلس ؛ 
  .همنشینى با فقر و درماندگى است  زیاده روى در امور زندگى ، 
حساب گرى بیش از حد را نهى مـى کنـد و مـى      امام حسن عسکرى  

  :فرماید
  )143(  �لاقتصاد مقدارا فان زاد عليه فهو �ل ؛ 
میانه روى هم اندازه اى دارد که اگر از آن بگذرد، دیگر خسیسـى و بخیلـى    

  .است 
  :در اهیمت نظم و مصرف مى فرماید  رسول اکرم  
  ما من نفقة احب ا� االله من نفقة قصد؛  
هیچ هزینه اى محبوب تر نزد خداوند از هزینـه اى کـه از روى میانـه روى     

  .باشد نیست 
  :بى نیازى را براى شخص میانه رو، تضمن مى فرماید  امام صادق  
  )144( ضمنت �ن اقتصد ان لا يفتقر؛ 
  .من ضمانت مى کنم که فقیر نمى شود، کسى که میانه رو باشد 
  :نیز مى فرماید  امام على  
  )145(من صحب الاقتصاد دامت صحبة الغ� � ، وج� الاقتصاد فقره و خلله ؛   
هر کس در زندگى اش میانه رو باشد، پیوسته بى نیاز خواهـد بـود و میانـه     

  .ودهایش را جبران مى کندروى ، فقر و کمب
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  نظم و انضباط در فعالیت هاى اقتصادى  
فقر، از نظر اسلام ، پدیده . اقتصاد، یکى از ستون هاى استوارى جامعه است  

  .اى ناپسند محسوب مى شود، گرچه شخص فقیر، مورد احترام است 
تادن از فقر را از آن جهت فقیر مى گویند که ناتوان است و توانایى بر پا ایس 

بنابراین ، اقتصاد سالم ، یکى از ارکان اسـتوارى اجتمـاع بـه    . نظر مالى را ندارد
  :در فعالیت هاى اقتصادى ، رعایت چند نکته راهگشا است . شمار مى آید
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  برنامه ریزى ) الف 
براى به وجود آوردن نظـم  . برنامه ریزى ، از مهم ترین ارکان مدیریت است  

نهال اقتصـاد،  . هاى اقتصادى ، لازم است برنامه ریزى شود و انضباط در فعالیت
شـاید بتـوان در احادیـث ،    . در سایه نظم و برنامه ریزى مى تواند به بار بنشیند

  .واژه هاى حیله و تدبیر را به عنوان واژه هایى برابر با برنامه ریزى  دانست 
  :آمده است   در حدیثى از امام على  
  )146( حيلة ؛ �� � ء 
  .براى هر کارى ، چاره اى هست  
  )147(؛ ا�يلة فائدة الفكر 

  . فایده فکر است ) برنامه ریزى ( چاره اندیشى 
  :در روایتى دیگر چنین مى خوانیم  
  )148(؛ سوء ا�دب� مفتاح الفقر 
  .بدى تدبیر، کلید فقر است  
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  )  انضباط کارى (= امروز و فردا نکردن ) ب 
که  -، در نظام نامه حکومت اسلامى  واى پارسایان ، حضرت على پیش 

  :به وى چنین سفارش مى فرماید -براى مالک اشتر مى نگارد
و منها اصدار حاجات ا�اس عنـد ...ثم ا�ور من ا�ورك لابد �ك من مبا�تها 

يوم ما  وا�ض �� يوم عمله ؛ فان ��. ورودها عليك بما �رج به صدور اعوانك 
  )149(؛فيه 
یکى از آنهـا،  ...و در بین کارهاى تو، کارهایى است که باید خود انجام دهى  

بر آوردن نیازهاى مردم است در همان روزى کـه بـر تـو عرضـه مـى دارنـد و       
کار هر روز را در همـان روز  . درخواست هایى که یارانت را تنگ دل مى سازد

  .خصوص بدان انجام ده ، که هر روز را کارى است م
واى بر صنعت گران امـت مـن   : آمده است   در حدیثى از رسول خدا  

  .از امروز و فردا کردن 
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  )  کم فروشى نکردن (= رعایت میزان ) ج 
  چ: در آیه هشتاد و پنج سوره اعراف آمده است  
ا� غـ�ه قـد و ا� مدين اخاهم شعيبا قـال يـا قـوم اعبـدو االله مـال�م مـن  

  جاءت�م ب�نة من ر��م فاوفوا ا�كيل و ا��ان و لا تبخسوا ا�اس اشياءهم ؛ 
خـدا را  ! اى قوم من : گفت . به سوى مدین ، برادرشان شعیب را فرستادیم  

دلیل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما . بپرستید که جز او معبودى نیست 
وزن را ادا کنیـد و از امـوال مـردم چیـزى     بنابراین ، حق پیمانـه و  . آمده است 

  .نکاهید
این پیامبر بزرگ الهى ، پس از دعوت به توحید، به موضوع مهـم اقتصـادى    

همین . سفارش مى کند و آن رعایت کردن حق پیمانه و کم فروشى نکردن است 
مبارزه با مفاسد اجتماعى و اخلاقى . موضوع در سوره هود نیز تکرار شده است 

براى این که نظام جامعه بر محور قسط . ز شیوه هاى پیغمبران الهى است ، یکى ا
و عدل بچرخد، لازم است در معـاملات ، حـق پیمانـه رعایـت گـردد و از کـم       

در سوره مبارکه الرحمن  آیات . فروشى و کاستن از حقوق افراد خوددارى شود
  :هفت و هشت و نه ؛ سه بار واژه میزان  تکرار شده است 

ماء رفعها و وضع ا��ان الا تطغوا � ا�ـ�ان و اقيمـوا ا�ـوزن بالقسـط و وا�س 
و آسمان را برافراشت و میزان و قانون را بر نهاد تا در میـزان    لا��وا ا��ان ؛

طغیان نکنید و از راه عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل بر پا دارید 
  .و در میزان کم نگذارید

شریف نیز بر لزوم دقت در پیمانه و کم فروشـى نکـردن و بـر    در این آیات  
پایى عدل و قسط تاکید شده است ؛ زیرا، اقتصاد، پشتوانه محکمى براى بر پایى 
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عدالت در جامعه است و سستى در آن ، خسارت هایى جبران ناپذیر بـر جـاى   
  .مى گذراد

اسـت   شـده ر شایسته توجه است که در آیات مذکور، سه بار کلمه میزان  ذک 
این ، نشان میدهد که . با این که مى توان در بار دوم و سوم از ضمیر استفاده کرد

میزان  در این سه آیه ، بـه سـه معنـاى متفـاوت اسـت کـه اسـتفاده از ضـمیر         
جوابگوى آن نیست ، و تناسب آیات نیز چنین ایجاب مى کند؛ چرا کـه در بـار   

اسـت کـه خداونـد در سراسـر عـالم       نخست ، سخن از میزان و معیار و قوانینى
هستى قرار داده است و در بار دوم ، سخن از طغیان نکردن انسان هـا در تمـام   
موازین زندگى فردى و اجتماعى رفته است که دایره محدودتر دارد و در مرحله 
سوم ، بر موضوع وزن به معناى خاص آن تکیه شده و خداوند دستور داده است 

، به هنگام خرید و فروش ، چیزى کـم نگذارنـد و ایـن    که در سنجش وزن کالا
  مرحله محدودتر است 
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.  

  تنظیم قرار داد و اسناد تجارى  ) د
سوره بقره ، مشهور به آیه دین  است  282بزرگ ترین آیه قرآن کریم ، آیه  

در این آیه شریف ، نکته هایى ارزنده درباره تنظیم اسناد تجارى آمده است که . 
دستورهاى این آیـه ، نشـانه جامعیـت و    . موضوع را گوشزد مى کنداهمیت این 

در این جـا، بـه عنـوان    . دین مبین اسلام در مسائل مالى و اقتصادى است  تدق
نمونه ، چند دستور اقتصادى را، که از این کلام الهى مى توان دریافت ، ذکر مـى  

  :کنیم 
  :ت پذیردتنظیم اسناد به وسیله شخصى درست کار و عادل صور. 1 
  ؛ و�كتب ب�ن�م �تب بالعدل 
  :شخص مدیون ، قرار داد معامله را املا کند.2 
  و�ملل ا�ى عليه ا�ق ؛ 
  :طرفین معامله شاهدانى بگیرند. 3 
  ؛ واس�شهدوا شهيدين من رجال�م 
همه جزئیات معامله نگاشته شـود و هـیچ یـک از طـرفین از ایـن امـر       . 4 

  :ناراحت نشود
  ان ت�تبوه صغ�ا او كب�ا  و لا �سئموا 
  :وقت پرداخت بدهى معین باشد.5 
  . اذا تداي�تم بدين ا� اجل �س� فاكتبوه  
  :تنظیم اسناد، از بدبینى و نزاع و پشیمانى جلوگیرى مى کند. 6 
  .اد� الا ترتابوا 
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  پرهیز از رباخوارى  ) ه 
ربـاخوارى ،   .رباخوارى ، در آیات و روایات ، بسیار نکوهش شـده اسـت    

تعادل اقتصادى را در جامعه بر هم مى زند و ثروت ها را نزد یک گروه گرد مى 
آورد، زیرا تنها همان گروه ، از آن سود مى برند و زیان هـاى اقتصـادى ، همـه    

اگر مى شنویم فاصله میان کشورهاى ثروت منـد  .متوجه گروهى دیگر مى گردد
ود ، یکى از عواملش ، همین است و به و فقیر جهان ، روز به روز بیش تر مى ش
  .دنبال آن بروز جنگ هاى خونین است 

رباخوارى ، گونه اى تبادل اقتصادى ناسالم است که عواطـف و پیونـدها را    
در واقع ، رباخوارى ، . سست مى کند و بذر کینه و دشمنى را در دل ها مى پاشد

ا مى بیند و هـیچ تـوجهى   بر این اصل استوار است که رباخوار، تنها سود خود ر
از این گذشته ، رباخوارى از نظر اخلاقـى اثـرى   . به ضرر و زیان بدهکار ندارد

تعاون و همکارى اجتماعى را  -بسیار بد بر روحیه وام گیرنده مى گذارد و پیوند
  .میان افراد و ملت ها سست مى کند

زیانبـار   در روایات اسلامى ، در ضمن جمله اى کوتاه و پـر معنـا، بـه اثـر     
در کتاب وسائل الشیعه درباره سـبب تحـریم ربـا    . اخلاقى ربا اشاره شده است 

  :فرمود  آمده است که امام صادق 
  )150(  انما حرم االله عزوجل ا�ر�ا �كيلا يمتنع ا�اس من اصطناع ا�عروف ؛ 
  .خداوند ربا را حرام کرده است تا مردم از کار نیک امتناع نورزند 
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  دورى از رشوه خوارى  ) و
از بلاهاى بزرگ اقتصادى که همواره دامن گیـر بشـر بـوده اسـت ، رشـوه       

  :قرآن کریم مى فرماید. خوارى است 
و لا تا�وا ا�وال�م ب�ن�م با�اطل و تد�وا بها ا� ا��م �ـا�وا فر�قـا مـن  

  )151(؛  ا�وال ا�اس بالاثم و انتم تعلمون 
حق در میان خود نخورید و براى خوردن بخشـى از امـوال   اموال هم را به نا 

ایـن کـار   (آن را به قضات ندهید در حالى که مى دانید ) بخشى از(مردم به گناه 
  ).گناه است 

این آیه شریف ، مسلمانان را از کارى بسیار ناپسند، نهى مى کند و بـه آنـان    
ادرست ، مـالى را بـه   مى گوید، در اموال هم ، بدون حق تصرف نکنید و از راه ن

دست نیاورید و نکند تصرف و خوردن نارواى اموال دیگران ، شما را به سـوى  
قضات بکشاند و چیزى به عنوان و رشوه به آنان دهید تا اموال مردم را به ظلـم  

درباره اش   رشوه در اسلام چنان نکوهیده است که امام صادق ! تملک کنید
  .ر قضاوت ، کفر به خداوند عظیم است رشوه ، د: مى فرماید

  :نقل است   و در حدیثى مشهور از رسول خدا  
  )152(؛  لعن االله ا�را� و ا�ر�� و ا�را�ش ا�ى يم� ب�نهما 
خداوند، گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسـطه میـان آنـان اسـت ،      

  .لعنت کرده است 
ه ، در ماجراى هدیه آوردن اشعث بن قیس ، آمده است کـه او  در نهج البلاغ 

متوسل به رشوه   براى پیروزى بر طرف دعواى خود، در محکمه عدل على 
آورد و بر آن نـام    شد و شبانه ، ظرفى پر از حلواى لذیذ به در خانه على 

  :بر آشفت و فرمود  على ! هدیه  گذاشت 
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�واعطيـت الاقـا�م ! و االله ...اعن دين االله ات�تـ� �خـدع� ؟!هبلتك ا�بول  
ا�سبعة بما �ت افلاكها � ان اع� االله � نملة اسلبها جلب شع�ة ما فعلته و 
ان دنيا�م عندى لاهون من ورقه � فم جرادة تقضمها ما لع� و �عيم يف� و �ة 

  )153( لا تب� ؛ 
آیا از طریق آیین خدا وارد شده اى کـه مـرا   ! برتو گریه کنندزنان بچه مرده  

اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاى آن هـا  !به خدا سوگند! بفریبى ؟
است ، به من دهند که با گـرفتن پوسـت جـوى از دهـان مورچـه اى ، خـدا را       

  یده اىهمانا، دنیاى شما، از برگ جو. نافرمانى کنم ، هرگز چنین نخواهم کرد
على را با نعمت هـاى  . در دهان ملخ براى من خوارتر و بى ارزش تر است  

  !فانى و لذت هاى زودگذر چه کار
در . اسلام رشوه خوارى را در هر شـکل و عنـوانى ، محکـوم کـرده اسـت       

مى خوانیم ، بـه او خبـر دادنـد کـه یکـى از        تاریخ زندگى پیغمبر اسلام 
حضرت ، بر آشفت و به او . اندارانش رشوه اى در شکل هدیه پذیرفته است فرم

چرا آن چه را حق تو نیست مى گیرى ؟ او، در پاسخ بـا عـذر خـواهى    : فرمود
آیا توجه دارى اگر یکـى  : فرمود  پیامبر . آن چه گرفتم ، هدیه بود: گفت 

عهده دار کارى نباشـد، آیـا مـردم بـه او      از شما در خانه بنشیند و از طرف من
سـپس دسـتور داد هدیـه را گرفتنـد و در بیـت المـال       !. چیزى هدیه مى دهند؟

اسلام ، حتى بـراى ایـن کـه قاضـى گرفتـار      . و وى را از کار برکنار کرد. نهادند
رشوه هاى ناپیدا نشود، دستور مى دهد که قاضى نباید شخصا بـه بـازار بـرود،    

مت ها، ناخودآگاه ، بـر قاضـى اثـر بگـذارد و در قضـاوت ، از      مبادا تخفیف قی
چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمان . شخص تخفیف دهنده ، جانبدارى کند

  )154(. خود الهام گیرند و همه چیز خود را در پاى بت رشوه ، قربانى نکنند
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  دورى از اسراف و تبذیر  ) ز
ى تبیـین بـى انضـباطى مـالى و     اسراف و تبذیر، دو واژه اى اسـت کـه بـرا    

اگر قـرآن ، اسـتفاده از   . اقتصادى ،در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است 
رزق و روزىحلال و پاك را لازم شمرده ، مومنان را به صرفه جـویى و دورى  

  .نیز دستور داده است ) بخشش مالى به صورت بیهوده (از اسراف و تبذیر 
این باره ، سر مشق ما، در انضباط مالى و اقتصادى نگاهى به آیات قرآن در  

  :درباره اسراف مى فرماید. و اعتدال و میانه روى در مصرف خواهد بود
  )155(  �وا وا��وا و لا ��فوا انه لا �ب ا��ف� ؛ 
بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که بى گمان ، خداوند، اسـراف کـاران را    

  .دوست نمى دارد
یک دستور مهم بهداشتى نیز هست که بـراى سـلامتى جسـم انسـان ،      این ، 

بسیار مفید است و تحقیقات امروزه نیز به همین نتیجـه رسـیده مکـه سرچشـمه     
  .بسیارى از بیمارها، پرخورى است 

  :اسراف ، برنامه اى فرعونى است  
  ان فرعون لعال � الارض و انه �ن ا��ف�  
  .ن سرزمین ، برترى جوى و از اسراف کاران بوددر حقیقت ، فرعون ، در آ 

  )156( .ان ا��ف� هم اصحاب ا�ار
  :اسراف پیشگان ، اصحاب دوزخند 

از ویژگى هاى عبادالرحمان ، آن است که به هنگام انفاق ، نه اسراف مى کنند 
در روایتـى ، تشـبیهى   ) 157(. و نه سخت گیرى ، بلکه میان این دو، سیر مى کننـد 

در این روایت است کـه امـام   . رانگیز براى اسراف و حد میانه آمده است توجه ب
مشتى سنگ ریزه از زمین برداشـت و محکـم در دسـت گرفـت و       صادق 
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سپس مشت دیگـرى برداشـت و چنـان    . این ، همان سخت گیرى است : فرمود
بـار  .  این ، اسراف اسـت : دست خود را گشود که همه بر زمین ریختند و فرمود

سوم ، مشت دیگرى برداشت و کمى دست خود را گشود به گونه اى که مقدارى 
  )158(. این ، همان ، قوام است : فرو ریخت و مقدارى در دستش بازماند و فرمود

  :در سوره شعراء نیز پیروى از اسراف کاران نهى شده است  
  )159(؛  و لا تطيعوا ا�ر ا��ف� 
  .نکنیداز اسراف کاران پیروى  
اسراف ، معنایى گسترده دارد که هر گونه تجاوز از حد را فرا مى گیرد، ولى  

  .بیش تر در مورد هزینه هاى مالى استفاده مى شود
کلمه تبذیر در اصل از ماده بـذر و بـه معنـاى پاشـیدن دانـه  اسـت ، ولـى         

اصطلاح تبذیر، مخصوص مواردى است که انسان ، اموال خود را به صورت غیر 
معادل آن در فارسى امروز ریخـت و پـاش    . منطقى و فسادآمیز، مصرف مى کند

به تعبیر دیگر، تبذیر، آن است که مال ، در غیر موردش ، مصـرف شـود،   . است 
هر چند کم باشد و اگر در موردش صرف شود، تبذیر نیست ، هـر چنـد بسـیار    

  :خداوند بزرگ مى فرماید) 160(. باشد
سك� و ابن ا�س�يل و لا تبذر تبذيرا ان ا�بـذر�ن �نـوا و آت القر� حقه وا� 

  )161(؛  اخوان ا�شياط� و �ن ا�شيطان �ر�ه كفورا
و حق نزدیکان را بپرداز و مستمند و وامانـده در راه را، و هرگـز اسـراف و     

) نعمـت هـاى   (تبذیر مکن ، چرا که تبذیرکنندگان ، برادران شیاطینند و شـیطان  
  .فران مى کندپروردگارش را ک

زشتى اسراف و تبذیر، تا آن جا است که در حـدیثى مـى خـوانیم ، پیـامبر      
یکى از یارانش ، بـه نـام سـعد، مشـغول وضـو      . از راهى عبور مى کرد  

! چـرا اسـراف مـى کنـى اى سـعد؟     : فرمود. گرفتن بود و آب بسیار مى ریخت 
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آرى ، هر چنـد در کنـار   : اف است ؟ فرمودآیا در آب وضو نیز اسر: عرض کرد
  )162(نهر جارى باشى  

بى گمان نعمت ها و مواهب موجود در زمین ، براى ساکنانش کافى اسـت ،   
اما به یک شرط و آن ، این که بیهوده به هدر نرود، بلکه بـه صـورت صـحیح و    

 ـ. معقول و دور از هر گونه افراط و تفریط مورد بهره گیرى قرار گیرد ن نعمـت  ای
ارقـام و   -آن روز. ها، نامحدود نیست تا با بهره گیرى نادرست ، آسیب نپـذیرد 

آمار، همچون امروز دست انسان ها نبود، اسلام ، هشـدار مـى داد کـه در بهـره     
  )163(. گیرى از مواهب خدا در زمین ، اسراف و تبذیر مکنند

سـخت بـه ایـن    دنیاى امروز، که به محدودیت منابع طبیعى پى برده اسـت ،   
از زبالـه ،  : موضوع توجه کرده است تا آن جا که از همه چیز استفاده مـى کنـد  

  بهترین کود را مى سازد، از تفاله ها، وسایل مورد نیاز را و حتى از فاضلاب ها
  )164(. پس از تصفیه ، آب مناسب براى آبیارى پدید مى آورد 
اهر کوچـک هـم ، دورى   حضرت امام ، از اسراف و تبذیر، در کارهاى به ظ 

  :یکى از اطرافیانش مى گوید. مى کرده است 
بارها دیدم که معظم له از اتاقشان به طرف اندرون رفتند، ولـى چنـد لحظـه     

بعد، از میان راه برگشته ، لامپ مهتابى را خـاموش کـرده و دوبـاره بـه طـرف      
دز انـدرونى   اندرونى رفتند، با آن که در آن موارد، معمولا، بیش از چنـد دقیقـه  

  )165(. نمى ماندند و دوباره به همین اتاق بر مى گشتند



108 
 

  

  اهمیت انضباط در مصرف بیت المال 
که ارج نهادن بدان بر هـر مـدیر مسـلمانى لازم     -از موضوعات بسیار مهم  

دقت در به کارگیرى بیت المال و استفاده از امکانـات و امـوال عمـومى     -است 
امکانات دولتى ، که در اختیار آنـان اسـت ، ملـک     برخى گمان مى کنند. است 

شخصى است و زیردستان ، بردگان آنانند و بدین دلیل ، هر گونه کـه بخواهنـد،   
نگاهى بـه سـخنان و نامـه    !مى توانند از این امکانات بهره بردارى شخصى کنند

توجه  به کارگزاران و دست اندر کاران حکومت ، اهمیت  هاى امیر مومنان 
در ایـن جـا،   . به بیت المال و زشتى بهره گیرى نادرست از آن را نشان مى دهد

  :برخى از این سخنان نورانى را ذکر مى کنیم 
  :پیشواى پارسایان در روزهاى آغازین حکومت خود فرمود 
�و وجدته قد تزوج به ال�ساء و �لك به الامـاء �رددتـه ، فـان � العـدل !و االله  

  )166(  عليه العدل فا�ور عليه اضيق ؛سعة و من صاق 
که عثمان از بیت المال بیهوده بـه ایـن و آن   (به خدا سوگند، اگر آن اموال را  

بیابم ، هر چند کابین زنان شده باشد و کنیزان خریده باشند، آن را بـه  ) بخشیده 
و بى گمـان  . است ) واقعى (صاحبانش باز مى گردانم ؛ زیرا، در عدل ، گشایش 

  .آن کس که عدالت بر او سخت آید، تحمل ستم بر او گران تر آید ،
هنگامى که گزارش استفاده یکى از کارگزاران از بیت المال به امیـر مومنـان    
  :مى رسد، در پاسخ مى نویسد  
درباره تو، مرا گزارشى رسیده است که اگر درست باشد و این کار را انجـام   

رت را به خشـم آورده اى و امامـت را نافرمـانى کـرده اى     داده باشى ، پروردگا
که به وسیله اسلحه و اسب هایشـان   -گزارش رسیده که تو، غنایم مسلمانان را!

میـان افـرادى از    -به دست آمده و خـون هایشـان در ایـن راه ریختـه اسـت      
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سـوگند بـه خـدایى کـه دانـه را      !خویشاوندان بادیه نشین ات تقسیم کـرده اى  
اگر این گزارش درست باشـد، نـزد مـن خـوار     !روح انسانى را آفرید شکافت و

حق پروردگارت را سبک مشمار . خواهى شد و ارزش و مقامت فرو خواهد آمد
. و دنیایت را با نابودى دینت ، اصلاح مکن که از زیانکارترین افراد خواهى بـود 

)167(  
همیت و توجه به بیت المال در بیان ا  این سخنان نورانى مولاى مومنان  

در . و پیامدهاى زیان بار استفاده نا به جا از آن ، به قدر کافى گویا و رسا است 
  :جایى دیگر، پیشواى پارسایان به کارگزاران خود چنین دستور مى دهد

ادقوا اقلام�م و قار�وا ب� سطور�م و احذفوا من فضول�م واقصدوا قصـد  
  )168(  ، فان ا�وال ا�سلم� لا �مل الا�ار؛ا�عا� و ايا�م و الاكثار

نوك قلم هاى خود را تیز کنید، میان سطرهاى نوشته ، زیاد فاصله نیندازید،  
سخنان اضافى را حذف کنید و به اصل مطلب بپردازید، از زیاده روى در مصرف 

  .بپرهیزید؛ زیرا، بیت المال مسلمانان ، تاب این گونه زیان ها را ندارد
و بزرگان دین ، نسبت به مصرف بیت المـال ،    سیره امامان معصوم  در 

دقت و احتیاط هایى به چشم مى آید که اهتمام آنان را بدین موضوع ، به خوبى 
اینکه نمونه اى چند از انضـباط و احتیـاط پـرچم داران مکتـب     . نشان مى دهد

مى گذرانیم بدان امید کـه ایـن   عالى اسلام در برخورد با اموال عمومى را از نظر 
  .نمونه هاى آرمانى ، شیوه درست رفتار با بیت المال را فراروى ما قرار دهد

به عنـوان میهمـان بـه خانـه آن       عقیل ، در زمان خلافت امیرالمومنین  
اشـاره کـرد     خویش ، حسن بن على  به فرزند  على . حضرت در آمد

یک پیراهن از مال شخصـى    امام حسن . جامه اى به عمویت هدیه کن  که
و عقیـل روى    على . شب فرا رسید و هوا گرم بود. خود به عقیل هدیه کرد

عقیـل  . یدسهنگام صرف شام ر. بام دارالاماره نشسته ، مشغول گفت و گو بودند
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انتظار سفره اى رنگین داشت ، ولى بر  ،که خود را میهمان دربار خلافت مى دید،
با کمال تعجب پرسـید  . خلاف انتظارش ، سفره اى بسیار ساده و فقیرانه آوردند

من که خدا را !مگر این نعمت خدا نیست ؟: فرمود  على ! غذا همین است ؟
  .بر این نعمت ها، بسیار شکر مى کنم و سپاس مى گویم 

من ، . جت خویش را زودتر بگویم و مرخص شوم پس باید حا: عقیل گفت  
مقروضم و زیر بار قرض مانده ام ، دستور فرما هر چه زودتر قرض مرا ادا کنند 
و هر مقدار مى خواهى به برادرت کمک کنى ، بکن ، تا زحمت را کم کرده ، بـه  

  ..خانه خویش باز گردم 
: فرمـود . صدهزار درهم  :چه قدر مقروضى ؟ عقیل گفت : فرمود  على  
این قدر ندارم کـه قـرض   . متاسفم برادر جان !صدهزار درهم ، چه قدر زیاد! آه 

از سـهم شخصـى   . هاى تو را بدهم ، ولى صبر کن هنگام پرداخت حقوق برسـد 
خود بر مى دارم و به تو مى دهم ، و شرط مواسات و برادرى را به جـا خـواهم   

داشتند، تمام سـهم خـود را بـه تـو مـى دادم و      اگر عائله خودم نیاز نمى . آورد
  .چیزى براى خود نمى گذاشتم 

 ـ!صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسـد؟ ! چه ؟: عقیل گفت   ت المـال و  بی
، چرا مرا به رسیدن هنگام پرداخت حقوق حواله مى کنى  خزانه بیت المال بردار

  !.ا مى کند؟اگر تمام حقوق خودت را به من بدهى ، چه دردى از من دو! ؟
خزانه دولـت ، پـول دارد یـا    !فرمود من ، از سخن تو در شگفتم   على  

من و تو هم ، هر کدام ، کسى هسـتیم چـون   ! ندارد، چه ربطى به من و تو دارد؟
دیگر مسلمانان ، راست است که تو برادر من و من باید تا آن جا که مى توانم از 

گفـت و  . ا از مال خودم نه از بیت المال مسلمانان مال خود به تو کمک کنم ، ام
آن جـا  . گو ادامه داشت و عقیل با زبان هاى مختلف ، اصرار و سماجت مى کرد
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صندوق هاى پولى تجـار و بازاریـان   . که نشسته بودند، به بازار کوفه مشرف بود
در این میان که عقیل اصرار و سماجت مـى کـرد، علـى    . از آن جا دیده مى شد

اگر بـاز هـم اصـرار دارى و سـخن مـرا نمـى پـذیرى ،        : به عقیل فرمود  
. پیشنهادى به تو مى کنم ، اگر عمل کنى مى توانى تمام دین خویش را بپردازى 

همـین کـه   . در ایـن پـایین ، صـندوقهایى اسـت     : چه کنم ؟ فرمود: عقیل گفت 
ایـن صـندوق هـا مـال      .واز این جا پایین بر. زار نماندخلوت شد و کسى در با

مال این مردم کسبه است که اموال نقدینه خود را در آن جا مـى  : کیست ؟ فرمود
به من پیشنهاد مى کنى که صندوق مردم را بشـکنم و مـال   !عجب : گفت . ریزند

مردم بیچاره اى که به هزار زحمت به دست آورده و در این صندوق ها ریخته و 
  !.، بردارم و بروم ؟به خدا توکل کرده و رفته اند

پس تو چه طور به من پیشنهاد مى کنى که صندوق بیـت المـال   : على فرمود 
مگر این مال متعلق به مردمى نیست که راحت و بى خیال ! را براى تو باز کنم ؟

اکنون پیشنهاد دیگرى مى کنم ، اگر میل دارى . خفته اند  ، در خانه هاى خویش 
  .دیگر چه پیشنهادى ؟: گفت  عقیل. این پیشنهاد را بپذیر

اگر حاضرى ، شمشیر خویش را بردار، من نیز شمشیر خود را بر مى : فرمود 
در آن جا بازرگانان ثروتمندانى . دارم ، در نزدیکى کوفه ، شهر قدیم حیره است 

شبانه ، دو نفرى مى رویم و بر یکى از آنان شبیخون مـى زنـیم و   . بزرگ هستند
مـن بـراى دزدى   !برادر جـان  : عقیل گفت . ده ، مى آوریم ثروت کلانى بلند کر

نیامده ام که تو این حرف ها را مى زنى ، من مى گویم از بیـت المـال و خزانـه    
کشور که در اختیار تو است ، اجازه بده پولى به من بدهند تا من قرض خـود را  

  ..بدهم 
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ال صدها هزار نفر یم ، بهتر است از این که مزدداگر مال یک نفر را ب: فرمود 
چه طور شد کـه ربـودن مـال    . مسلمان را، یعنى ، مال همه مسلمانان را بدزدیم 

تـو  ! یک نفر با شمشیر، دزدى است ، ولى ربودن مال عموم مردم دزدى نیست ؟
خیال مى کنى که دزدى ، فقط، همین است که کسى به کسى حمله کند و بـا زور  

بدترین گونه دزدى همین است که تـو الان   مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟
  )169(!به من پیشنهاد مى کنى 
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  شیخ مرتضى انصارى  
شیخ انصارى ، برادرى داشته است به نام شـیخ منصـور، کـه از دانشـمندان      

بـه  روزى ، مادر شـیخ ،  . بزرگ و گرامى بوده است ، ولى بسى تنگدست و فقیر
خ انصارى ، که در آن هنگام ، مرجـع  ترش ، شیحالش رقت کرد و به برادر بزرگ

تـو مـى دانـى کـه     : یگانه شیعه بود، گله کرد و زبان به اعتراض گشوده و گفت 
رت ، منصور، با این عائله سنگین ، در شدت فقر به سر مى برد و ماهانه اى دابر

که به او مى دهى ، احتیاجات او را رفع نمى کند، در صورتى که این همه اموال ، 
  !تو است و مى توانى به او بیش از دیگران کمک کنى در دست 

داد و هنگامى که سـخنش بـه پایـان     یخ به دقت به سخنان مادر گوش فراش 
رسید، کلید اتاقى را که وجه شرعى در آن بود تحویل مادر داد و خطاب به وى 

بیا این کلید را بگیـر و هـر چـه پـول     !مادر: با لحنى مودبانه و خاضعانه ، گفت 
اى منصور مى خواهى بردار، به شرط ایـن کـه در برابـر آن ، مـن مسـئولیتى      بر

ایـن امـوالى   !نداشته باشم و بار آن بر دوش خودت باشد و تو آن را تحمل کنى 
که نزد من است ، حقوق فقیران و مستمندان است و میان آنان ، به طور مسـاوى  

سان دندانه هاى شـانه  همه تنگ دستان ، در این جا، یکسانند، ب. تقسیم مى شود
اگر پاسـخى بـراى فـرداى قیامـت     !مادرم . و هیچ کدام بر دیگرى برترى ندارند

دارى ، هر چه مى خواهى انجام ده ، ولى بدان که حسابى در پـیش اسـت بـس    
  !.دقیق و سخت و هول ناك و بدون کم ترین مسامحه 

را شـنید،   چون این -که نمونه تقوا و فضیلت و خدا ترسى بود -مادر شیخ  
از خوف خداوند لرزه بر اندامش افتاد و از گفته خویش توبه کرد و در حالى که 
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کلید را به فرزند تقدیم مى کرد، از او پوزش طلبیـد و مسـتمندى منصـور را بـه     
  )170(.فراموشى سپرد

عادت شیخ انصارى ، بر این بود که در بازگشت از مجلس تدریس ، نخست  
ى دل جویى از آن پیر زن با وى گفت و گو مى کرد و از نزد مادر مى رفت و برا

. اوضاع زندگى مردم پیشین مى پرسید و مزاح مـى کـرد، مـادر را مـى خندانـد     
دوران : روزى ، شیخ به مادر گفـت  . سپس ، به اتاق مطالعه و عبادت مى رفت 

ن کودکى ام را به یاد دارى که مشغول علوم مقدماتى بودم و مرا بـراى انجـام داد  
کارهاى منزل ، به این سو و آن سو مى فرستادى ، ولى مـن پـس از فراغـت از    

ه ، آنها را انجام مى دادم و به منزل مى آمدم و تو خشـمگین مـى   ثدرس و مباح
مادر، از . آیا اکنون هم اجاقت کور است ؟! اجاقم کور است : شدى و مى گفتى 
آن وقت ، به کارهاى منـزل   بله ؛ اینک نیز چنین است ؛ زیرا،: روى مزاح گفت 

نمى رسیدى و اکنون که به مقامى رسیده اى ، بـه سـبب احتیـاط بسـیار کـه در      
  )171(! صرف وجوه شرعى مى کنى ، ما را تحت فشار قرار داده اى 

در دوران زعامت شیخ انصارى و هنگامى که سیل وجوه شـرعى از اطـراف    
در وضع سختى به سر مى برد  جهان تشیع به سویش سرازیر بود، خانواده شیخ ،

و از نظر اقتصادى در مضیقه بود؛ زیرا، شیخ ، براى هزینه منزل ، مبلغـى نـاچیز   
  .اختصاص داده بود که کافى نبود

که نزد شیخ از احترام و منزلتى برخـوردار   -همسر شیخ ، پیش یکى از علما 
باره با شیخ از کمى مقررى خود شکایت کرد و از او خواست که تا در این  -بود

گفت و گو کند تا اندکى بر مقررى افزوده شود و خانواده شیخ بتواننـد از عهـده   
خـدمت   -که در این امـر واسـطه بـود     -آن عالم . هزینه ضرورى منزل بر آیند

شـیخ بـه   . شیخ رسید و جریان را گفت و خواسـته همسـر شـیخ را بیـان کـرد     
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روز بعـد، وقتـى شـیخ بـه     . دسخنانش کاملا گوش فرا داد، ولى هیچ پاسخى ندا
لباس هاى مرا بشوى و آب هاى چرکین آن ها را : منزل آمد، به همسرش فرمود

همسر وظیفه شناس ، بى درنگ فرموده شیخ را انجام داد و . نگه دار و دور مریز
وقتى آورد، خطـاب بـه   . آبهاى چرکین را بیاور: شیخ انصارى فرمود. نزد او آمد

  .بنوش : همسر فرمود
این چه امرى است ؟ این ها مورد تنفر طبع است و !بنوشم ؟: مسرش گفت ه 

این . پس اینک ، ژرف بنگر و نیک گوش دار: شیخ گفت !. عاقل چنین نمى کند
همان گونـه  . مال هایى که نزد من است ، در نظرم مانند همین آب چرکین است 

نـدارم و بـرایم    که تو نمى توانى و نمى خواهى از این آب بنوشى ، من نیز حـق 
زم ؛ زیرا، ایـن امـوال ،   جایز نیست به شما بیش از آن چه اکنون مى دهم ، بپردا

  )172(. د نحقوق مستمندان است و شما با دیگر مستمندان در نظرم یکسان
هم چنین ، آورده اند که روزى همسر شیخ انصارى از او خـواهش کـرد تـا     

شیخ ، بـه خـاطر کثـرت    . بخردچادر شبى براى پوشاندن رختخواب هاى منزل 
همسر شیخ ، که از نمایان بودن رختخواب ها . تقوا و ورع ، بدین کار تن در نداد

پـس از مـایوس شـدن از جلـب     . در گوشه اتاق در برابر دوستان ناراحت بـود 
موافقت شیخ ، در خرید گوشت صرفه جویى کرد و به جاى سه سـیر گوشـت ،   

این راه مبلغى ذخیره شد و یـک چـادر شـب     تا مدتى دو سیر و نیم خرید و از
  .خرید
وقتى شیخ ، چادر شب را در منزل دید و بر چگونگى خرید آن آگاه شد، با  

اى واى ، که تا به حال ، مقدارى از بیت المـال بـى جهـت    : ناراحتى تمام گفت 
مصرف مى شد و من مى پنداشتم سه سیر گوشت ، حداقلى اسـت کـه مـا مـى     

آن گاه شـیخ  . دگى کنیم ، و اکنون به نادرستى این پندار پى بردم توانیم با آن زن
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فرمان داد که چادر شب را باز پس دهند، و از آن روز به بعد، به جاى سه سـیر  
  )173. (گوشت ، دو سیر و نیم خریدارى کنند

هنگامى که در نجف اشـرف ، نـزد   : یکى از شاگردان شیخ انصارى مى گوید 
مشغول بودم ، شبى شیطان را در خواب دیدم که بنـدها  شیخ انصارى به تحصیل 

این بنـدها بـراى چیسـت ؟    : از شیطان پرسیدم . و طناب هایى در دست داشت 
این ها را به گردن مردم مى اندازم و آنان را بـه سـوى خـویش مـى     : پاسخ داد

روز گذشته یکى از این طنـاب هـاى محکـم را بـه     . کشانم و به دام مى اندازم 
یخ مرتضى انصارى انداختم و او را از اتاقش تا میان کوچه اى که منـزل  گردن ش

.. شیخ در آن است ، کشیدم ، ولى افسوس که شیخ از نبرد رها شد و باز گشـت  
پـیش خـود   . وقتى از خواب بیدار شدم ، در تعبیر آن خواب به فکر فرو رفـتم  

م و خـواب  حضور ایشان شرف یاب شد. گفتم خوب است از خود شیخ بپرسیم 
شیطان ، راست گفتـه اسـت ؛ زیـرا آن ملعـون ،     : شیخ فرمود. خود را باز گفتم 

جریـان از  . دیروز، خواست مرا فریب دهد که به لطف خدا، از دامـش گـریختم   
این قرار بود که دیروز، پولى نداشتم و اتفاقا، چیزى در منزل لازم شـد و مـورد   

امام زمان نزدم موجـود اسـت و هنـوز     با خود گفتم ، یک ریال از مال. نیاز بود
وقت مصرفش نرسیده ، آن را به عنوان قرض بر مـى دارم و سـپس ادا خـواهم    

همین که خواسـتم آن چیـز را   . یک ریال را برداشته ، از منزل خارج شدم . کرد
در همـین  . از کجا معلوم که بتوانم این قـرض را ادا کـنم ؟  : با خود گفتم . بخرم 

از . بودم که ناگهان ، تصمیم قطعى گرفتم که به منزل بـاز گـردم    اندیشه و تردید
. این رو، چیزى نخریدم و به خانه بازگشتم و پول را بر جاى خـویش گذاشـتم   

)174(  
وقتى ، حـدود بیسـت هـزار    : نویسنده لولو الصدف ، در آن کتاب مى نویسد 

مشـغول  تومان از وجوه شرعى ، خدمت شـیخ انصـارى آورده بودنـد و ایشـان     
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در همان هنگام ، شخصى که شیخ از او گندم خریـده بـود، ولـى    . تقسیم آن بود
مدتى است که گندم براى شـما آورده  : هنوز پولش را نپرداخته بود، آمد و گفت 

. اگر ممکن است اکنـون مرحمـت کنیـد   . ام ، ولى هنوز بهاى آن را نپرداخته اید
در . مرد پذیرفت و رفت . ت بدهیدچند روز دیگر نیز مهل: شیخ به آن مرد فرمود

 با این که این همه اموال دست شـما : این هنگام یکى از علما به شیخ عرض کرد
یـن هـا،   ا: د کاسب را ندادید؟ شیخ فرمودزاست ، چرا مهلت خواستید و طلب م

مندان است و ربطى به من ندارد و من فعـلا از مـال خـود    تمال تنگدستان و مس
قصد دارم این فرش را بفروشم و بدهى خـود  . را ادا کنم چیزى ندارم که قرضم 

  )175(. از این ور، مهلت خواستم . را بپردازم 
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  میرزاى نائینى  
مرحوم میرزا محمد حسین نائینى ، در حقوق مالى و دیگـر حقـوق مـردم ،     

او، داراى دو دفتر مخصوص بود که در یکى ، نمـاز و روزه  . بسیار دقت مى کرد
 ـ   . شـد  مىو حج ثبت  بـراى هـر یـک از    . ات و در دفتـر دیگـر کفـارات و زک

. مستاجران نماز، زمانى ویژه تعیین مى کرد که در آن زمان ، باید نماز را بگزارد
بدین گونه که اولى ، از یک تا سه بامداد، دومى از ساعت سه تا شـش بامـداد،   

تـا دوازده   سومى ، از ساعت شش تا نه بامداد، چهارمى ، از ساعت نـه بامـداد  
ظهر، پنجمى ، از ساعت دوازده ظهر تا سه بعد از ظهر، ششمى ، از ساعت سه تا 
شش بعد از ظهر، هفتمى ، از ساعت شش تا نه شب ، هشتمى ، از ساعت نه تـا  

دو مسـتاجر   -مبناى ایشان ، این بود: دوازده شب ، باید نمازها را بگزارند، زیرا
  )176(.ماز استیجارى باید به ترتیب گزارده شوددر یک وقت نباید نماز بگزارند و ن
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  شیخ ابراهیم کلباسى  
شیخ ابراهیم کلباسى ، به قدرى در مصرف بیت المال دقت مى کرد کـه اگـر    

تهیدستى چیزى از او مى خواست ، شاهد مى طلبید که بر فقر سائل گواهى دهد 
مـى داد کـه در ایـن    مستمند را نیز سوگند . و او را قسم مى داد که دروغ نگوید

سپس خرج یک ماه را به . مال که به تو میدهم ، اسراف نکنى و میانه روى کنى 
  )177(. او مى داد
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  امام خمینى قدس سره  
  :یکى از همراهان امام خمینى قدس سره در نجف اشرف ، مى گوید 
مرحوم حاج آقا مصطفى ، فرزند امام ، که به نظر من بى نظیر بود، هفتـه بـه    

امام ، به هیچ وجه . هفته ، به خدمت پدر مى آمد و خرج هفته اش را مى گرفت 
، بیش از مخارج ضرورى زندگى به او نمى داد، و هنگامى که حاج آقا مصطفى 
خواست به مکه مشرف شود، از پول خانه اى که در قم فروخته بود و نیز مبلغى 

هـیچ کـس   : اره مى فرمـود امام ، همو. که تعلق به همسرش داشت ، استفاده کرد
تلفن داخل نجف را اجازه مى دادند، اما ! حق ندارد از این جا به جایى تلفن کند

. به کربلا یا جاى دیگر، نمى توانستیم تلفن بزنیم ، زیرا، امام ، تحریم کـرده بـود  
ولـى  . حق ندارى به تهران یا جاى دیگر تلفن بزنـى  : حتى به فرزند خود فرمود

قلاب بود، مانند نشر اعلامیه به وسـیله تلفـن ، یـا گـرفتن خبـر،      اگر در مسیر ان
یک بار، برادرى کـه مسـئول   . مورد دیگر، صرفه جویى کاغذ بود. اجازه مى داد

ایشـان  . پشت یک پاکت چیزى نوشت و خدمت امام فرستاد. امور مالى امام بود
هـم   شما، در این قطعه کوچـک : در کاغذ کوچک ، جواب داد و زیر آن نوشت 

از این رو، آن برادر، کاغذهاى خرده را جمع و جـور مـى   . مى توانستید بنویسید
کرد و در کیسه اى مى گذاشت و هنگامى که مـى خواسـت بـراى امـام چیـزى      

. امام هم جواب را زیرش مى نوشتند. بنویسد، روى آن کاغذ پاره ها مى نوشت 
بیـرون مـى آمدنـد و اگـر     بسیار اتفاق مى افتاد که ایشان ، شب ها، از انـدرون  

چراغى روشن بود، خاموش مى کردند و فردا، توبیخ مى کرد که چـرا چـراغ را   
مسائل تلفنى ، بسیار شدید بود، حتى یـک بـار، فرزنـد امـام ،     . روشن گذاشتید

تلفن هایى کرده بود و احتمال مى داد امام راضى نباشـد، ناچـار شـد از جـایى     
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ور مالى بدهد که من چند تلفنى شخصى کرده ام مبلغى گیر بیاورد و به مسئول ام
) .178(  
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  شهید قدوسى  
از ویژگى هاى شهید قدوسى ، انضباط کامل در مصرف اموال عمـومى بـود    

. زار بـود ینجاق یا یک ورق کاغذ، باز اتلاف وقت و نیرو و اموال ، حتى یک س.
گرم و راحت پس از تجدید بناى مدرسه حقانى و نصب شوفاژ، غالبا، کلاس ها 

وقتى سـبب  . سرد بود -که مدیر و مسئول مدرسه بود -بود، اما دفتر کار ایشان 
در مواقع تنهایى ، ضرورت ندارد براى من تنها، یـک  : را مى پرسیدند، مى گفت 

اگر از تلفن مدرسه ، اسـتفاده شخصـى مـى شـد،     . اتاق به این بزرگى گرم باشد
  )179(. خود، وجه آن را مى پرداخت 

. س از انقلاب نیز شهید قدوسى در این ویژگى ، زبانزد خاص و عـام بـود  پ 
همه مى دانستند که او در مصرف بیت المـال و در جلـوگیرى از مصـارف غیـر     

گر چه برخى افـراد اشـکال   . ضرورى ، بسیار سخت مى گیرد و احتیاط مى کند
ى گردد، مى کردند که این شیوه ، موجب بروز مشکلاتى در جریان عادى امور م

ولى آن چه مهم بود طرز تلقى یک مسئول عالى رتبه دادستان کل انقـلاب  بـود   
که براى حفظ بیت المال مسلمانان و استفاده بى جا و در حـد ضـرورت را آن ،   

همین ویژگى بود کـه موجـب شـد بسـیارى از لـوازم و ابـزار       . نقشى بسزا دارد
  .المال مسلمانان باز گردد عمومى ، که به دست نااهلان افتاده بود، به بیت

آن چه از این شهید عزیز درس و عبرت است ، پافشارى بر نفى رفاه طلبـى   
او، مصـر بـود کـه    . و زدودن راحت طلبى شخصى در استفاده از بیت المال بـود 

استفاده کننده از بیت المال ، باید برایش ملکه شود که آن چه در اختیار اوست ، 
  .گانى است که دستشان از آن کوتاه است از آن ناتوان و ستم دید
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  نظم و انضباط در امور نظامى : فصل ششم 
  امور نظامى در قرآن و روایات   
واژه نظامى ، از ریشه نظم  است و امور نظامى ، جملگى در هاله اى از نظم  

از آن جا که ابعـاد نظـم و انضـباط در امـور نظـامى ،      . و انضباط قرار گرفته اند
گسترده است و از حوصله این مقاله خارج است ، تنها به برخى از جلـوه  بسیار 

  .هاى آن اشاره مى کنیم 
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  در قرآن کریم  )الف 
چونـان سـد پـولادین     جاهدان فى سبیل االله ، که در صـف در قرآن کریم ، م 

صف ، یکـى از جلـوه   . ایستاده و با دشمن مى جنگند، محبوب حضرت حق اند
همراه شـده و ایـن ، خـود     -سد پولادین  -نیان مرصوص هاى نظم است ؟ با ب

قرآن کریم ، در تحلیل هاى . بیانى براى نظم در میان سربازان جبهه اسلام است 
بسیار زیبا و دقیق ، رمز و راز پیروزى سپاه حق را بیان مـى کنـد و از عوامـل    

اسـلام  ایمان و صبر، دو عامل پیروزى سپاهیان . شکست آنان نیز پرده مى دارد
  :است که در آیات قرآن بدان اشاره شده است 

اگـر از میـان شـما بیسـت تـن ،      . مومنان را به جنگ ترغیب کن !اى پیامبر 
شکیبا باشند بر دویست تن چیره مى شوند و اگر از شما، یکصد تن باشـند، بـر   

  )180(. هزاران تن از کافران پیروز مى گردند
ر فرمانده ، از علل شکست سپاه حـق  بى انضباطى و پیروى نکردن از دستو 

در جنگ احد، نافرمانى و بى انضـباطى  . است که در قرآن کریم بیان شده است 
دسته اى از سربازان و ترك منطقه ماموریت ، باعث شکست سپاهیان اسلام شد 

سوره آل عمران ، به عنوان یکى از عوامل شکسـت   152که این عامل ، در آیه 
  :داخلى بیان شده است  در کنار سستى و نزاع

آن گاه که به : و در نبرد احد قطعا، خدا، وعده خود را با شما راست گردانید 
فرمان آن ، آنان را مى کشتید تا آن که سست شدید و در کـار جنـگ و تقسـیم    
غنایم باهم به نزاع پرداختید و پس از آن کـه آن چـه را دوسـت داشـتید یعنـى      

  .افرمانى کردیدغنایم را به شما نشان داد، ن
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و نافرمانى از دستور آن حضرت نیـز    بى انضباطى قوم حضرت موسى  
در سوره مائـده از  . سبب شد که چهل سال در بیابان ها سرگردان و حیران شوند

  :چنین مى خوانیم   آیه بیست تا بیست و شش 
خدا را بر نعمت !اى قوم : به یاد آورید هنگامى که موسى به قوم خود گفت  

خود متذکر شوید، هنگامى که در میان شما پیامبرانى قرار داد و زنجیر اسـتعمار  
فرعونى را شکست و شما را صاحب اختیار خود کرد و به شما چیزهایى بخشید 

به سرزمین مقدسى که خداونـد  !اى قوم . که به هیچ یک از جهانیان نبخشیده بود
ه پشت سر خود باز نگردید و عقب نشینى براى شما مقرر داشته ، وارد شوید و ب

در آن سـرزمین مردمـى   ! اى موسـى  : گفتنـد . نکنید که زیان کار خواهیـد شـد  
. زورمندند و ما هرگز وارد آن نمى شویم تا آنان خارج شوند، اگر خارج شـوند 

دو نفر از مردانى که از خدا مى ترسـیدند و خـدا بـه آنـان     !ما وارد خواهیم شد
از آن دروازه بر ایشان بتازید و وارد شوید که اگر از آن ، : گفتندنعمت داده بود، 

بنـى  . در آمدید قطعا پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگـر ایمـان داریـد   
. تا آنان در آن جا هستند، ما هرگز وارد نخواهیم شـد !اى موسى : اسرائیل گفتند

: موسـى گفـت   ! نیم تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید، ما همین جا مى نشی
من ، جز اختیار خود و برادرم را ندارم ، پس میـان مـا و ایـن گـروه     !پروردگارا

ورود به آن سرزمین چهل سال : خداوند به موسى فرمود! گنهکار، جدایى بیفکن 
پس تو بر گـروه نافرمـان   . بر ایشان حرام شد و در بیابان سرگردان خواهند بود

  .اندوه مخور
که لزوم نظم و انضباط را در امور نظامى بیان مى کند، آیه اى از دیگر آیاتى  

: طالوت ، به لشـکریان خـود دسـتور داد   . است درباره نیروهاى نظامى طالوت 
. هنگامى که در میان راه به نهر آب مى رسیم ، بیشتر از یک پیمانه ، آب ننوشید
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ه براى لشکریان این ، گونه اى از آزمایش در انضباط و اطاعت از دستور فرماند
نوشیدن یا ننوشیدن آب ، چندان مهم نبود، مهم این بـود کـه چـه کسـى در     . بود

برابر این قانون سر فرو مى آورد و چه کسى از آن روى بر مـى تابـد و در ایـن    
در آیه . امتحان ، بسیارى از سپاهیان و از لشکریان حقیقى طالوت خارج گشتند

  :سوره بقره آمده است  251
خدا، شما را با نهر آب مى آزماید، پس هر کس از آن بنوشد : گفت  طالوت 

  .از پیروان من نیست 
از آیاتى که وجود نظـم و انضـباط را در امـور نظـامى حکومـت حضـرت        

  :نشان مى دهد، دو آیه زیر است   سلیمان 
  )181(  وح� �سليمان جنوده من ا�ن و الا�س والط� فهم يوزعون ؛ 
براى سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان ، جمـع آورى شـدند و   و  

  .براى رژه دسته دسته گردیدند
  )182(  و تفقد الط� ما� لاارى ا�دهد ام �ن من الغائ�� 
مرا چه شـده اسـت کـه    : سلیمان در جست و جوى پرندگان بر آمد و گفت  

  .هدهد را نمى بینم ؟ یا شاید از غایبان است ؟
در آیـه اول ، واژه  . ن دو آیه ، از نظم دقیق حکومت سلیمان خبر مى دهدای 

این تعبیر، هر گاه براى . یوزعون  از ماده وزع  به معناى باز داشتن ، آمده است 
لشکر به کار رود، به این معنا است که مقدمه لشکر را نگاه دارند تا انتهـایش بـه   

از این کلمه استفاده مـى  . رى شودجلوگی و تشتت ن ملحق گردد و از پراکندگىآ
  )183(. شود که لشکریان سلیمان هم بسیار زیاد بوده اند و هم تحت نظامى خاص 

در آیه دوم ، جمله تفقد الطیر افزون بر آن که از مدیریت شایسـته حضـرت    
سلیمان حکایت مى کند، نظم شگفت انگیز حاکم بر لشکریان سلیمان را نیز بیان 

که اعضـاى لشـکر سـلیمان بسـیار فـراوان و از جـن و انـس و        با این . مى کند
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این ماجرا، از نظم و دقت در . پرندگان بودند، غیبت یک پرنده ، نادیده نمى ماند
علاوه بر این ، بى انضباطى در این لشکر . حضور و غیاب لشکریان خبر مى دهد

 ـ   ا حتى از یک پرنده ، چشم پوشى نمى شود و در صورت غیبت غیـر متوجـه ب
  .تهدید و تنبیه همراه مى گردد

موضوع دیگر، که هم در بحث صنایع نظامى مطـرح اسـت و هـم در دیگـر      
طرح ایـن موضـوع ، بـا دقـت و     . است   صنایع ، زره سازى حضرت داود 

ظرافتى که در آیه شریف به چشم مى آید، مى تواند الگـوى نظـم و انضـباط در    
ر گیرد و صنعت گران کشـورهاى اسـلامى را در   ساخت ابزار و آلات جنگى قرا

رعایــت دقــت و نظــم و انضــباط در کیفیــت و کمیــت صــنایع خــود رهنمــون 
نرم کرد بـه    خداوند متعال ، پس از آن که آهن را براى حضرت داود .گردد

گونه اى که او مى توانست بدون نیاز به آتش ، هر شکلى به آن بدهد، به او امـر  
که زره را فراخ و راحت بساز تا جنگجو به هنگـام پوشـیدن در زنـدان    مى کند 

نه حلقه ها را بیش از اندازه کوچک و باریک کن که انعطاف خود . گرفتار نشود
را از دست بدهد و نه چنان درست و فراخ که گاه نوك شمشیر و خنجر و نیزه و 

  :تیر از آن بگذرد
  ا صا�ا ا� بما تعملون بص�؛ ان اعمل سابغات و قدر � ا��د واعملو 
که زره هاى فراخ بساز و حلقه ها را درست اندازه گیرى کن و کار شایسـته   
  .زیرا، من به آن چه انجام مى دهید، بینایم : کنید
یکى از ویژگى هاى عمل صالح ، این است که در صنایع ، بر دقت ارج نهاده  

ر گونه بى انضباطى و بى نظمـى  شود و محصولى کامل و مفید تولید گردد و از ه
صنعت گران و تولید کنندگان ، باید بدانند که بر اسـاس ایـن آیـه ،    . پرهیز گردد

خداوند سبحان ناظر و شاهد چگونگى کار آنان است و اگر نظم و انضباط را در 
کارگران مومن ، . کار خود رعایت کنند، عمل صالح و کار شایسته انجام داده اند
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را کسب مـى    ن آیه ، یکى دیگر از صفات برجسته داود پیامبر با عمل به ای
در روایـت  . کنند، و آن ، امرار معاش و روزى خوردن از دست رنج خود است 

تو، بنده اى هستى نیک ، جـز ایـن   : وحى فرستاد  است که خداوند به داود 
چهل روز گریست و خداوند آهن   و داود . که از بیت المال ارتزاق مى کنى 

از آن پس ، زره مى ساخت و به این وسیله از بیت المال بى . را براى او نرم کرد
  )184(. نیاز شد

آمادگى و توان نظامى از نظر کیفى و کمى از دیگر سفارش هاى قرآن کـریم   
  :به سپاهیان مسلمان است 

  )185( واعدوا �م مااستطعتم من قوة ؛ 
  .چه در توان دارید از نیرو و بسیج کنید و هر 
این آیه ، گونه اى از دستور براى آماده باش همه جانبه مسـلمانان در برابـر    

دشمنان و تهیه سلاح و امکانات و وسایل و شیوه هاى تبلیغى است که موجـب  
ه در یمـن ،  وقتى باخبر شد ک  پیامبر . هراس کافران از مسلمانان مى شود

از آن حضـرت  . اسلحه اى تازه ساخته اند، کسى را براى تهیه آن به یمن فرستاد
سازنده ، آماده کننده ، و : نقل شده است که با یک تیر، سه نفر به بهشت مى روند

  )186(. تیرانداز
هوشیارى و آمادگى در همه ابعاد، به ویژه در بعد نظـامى ، بـراى مقابلـه بـا      

  :از دیگر فرمان هاى قرآن کریم به مسلمانان است تهاجم دشمن ، 
  )187(  يا ايها ا�ين ءامنوا خذوا حذر�م فانفورا ثبات او انفروا �يعا؛ 
در برابر دشمن آماده باشید و گروه گروه به جهاد بیرون روید !اى اهل ایمان  

  .یا به طور جمعى روانه شوید
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     روایات و سیره معصومان ) ب 
از آن جــا کــه در زمــان صــدر اســلام ، بــه ویــژه در دوران رســول اکــرم   
از فنـون  حضرت ، در آن غـزوه هـا    جنگ هاى فراوانى روى داده و آن  

نظامى ویژه اى بهره جسته است ، بررسى این جنگ ها و روش هـاى جنگـى و   
یرى فنـون نظـامى و دسـت    آرایش هاى نظامى آن ، مى تواند الگویى براى فراگ

در ایـن  . یابى به پیشرفته ترین سلاح هاى نظامى و رعایت نظم و انضباط باشـد 
و امیر مومنان   جا، برخى از شیوه هاى عملیات نظامى در سیره رسول خدا 

  :را به بحث مى نهیم و بر مى شماریم   
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  کسب اطلاعات از دشمن  
به مدینه رفت ، همواره ماموران زیر   که پیامبر گرامى اسلام  از روزى 

دست را به مناطق مختلف گسیل مى کرد تـا او را از جنـب و جـوش دشـمنان     
  .اسلام آگاه سازند
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  حفظ اسرار نظامى  
خبر رسید که چنین مى بینیم که چون به آن حضرت   در سیره پیامبر  

بنى اسد در پى تسخیر مدینه و قتـل مسـلمانان و غـارت اموالنـد، بـى درنـگ       
گروهى را به فرماندهى ابوساعده  به منطقه توطئه روانه ساخت و فرمان داد کـه  
فرمانده ، مقصد اصلى را پنهان سازد و از بى راهه برود و روزها استراحت کنـد  

  )188(. و شب ها راه پیماید
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  نظامى آرایش  
در آرایش نظامى و نظم در صف هاى سربازان اسلام ، چنـان    پیامبر  

دقیق بود که هر گاه شانه سربازى جلوتر مى بود، او را به عقب مى برد و پس از 
  )189(. منظم ساختن صف ها، براى آنان خطبه مى خواند
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  سازماندهى و گزینش فرمانده  
لشکرى سه هزار نفرى فراهم سـاخت و    ، پیامبر اکرم  در جنگ موته 

براى این لشکر، سه فرمانده برگزید که در صورت شهادت هـر کـدام ، دیگـرى    
جعفر بن ابى طالب ؛ زید بـن حارثـه ؛ عبـداالله بـن     : فرماندهى را بر عهده گیرد

نفـر سـوم ، لشـکریان ،     پیامبر دستور داد در صورت به شهادت رسیدن. رواحه 
  )190(. خود یک نفر را برگزینند

که خود، شجاع ترین پهلوانان عرب  - سیاست هاى نظامى امیر مومنان  
را به هلاکت رسانده و همواره در میدان هاى مبارزه ، حضورى فعال داشته است 

ى از آموزش نمونه ا. اسوه اى دیگر براى نظم و انضباط در امور نظامى است  -
  :نظامى آن حضرت را به فرزندش محمد حنفیه ، چنین مى یابیم 

کوه ها بجنبد ولى تو مجنب و نگاهت را به انتهاى صـف دشـمن بفرسـت و     
دندان هایت را از خشم بر هم بفشار و پاهایـت را بـه زمـین میخکـوب کـن و      

خداست  گاه بدان که پیروزى در دستات را به خدا بسپار و بجنگ و آن جمجمه
) .191(  
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  به کارگیرى تاکتیک هاى جنگى  
نخست با رزمایش هاى نظـامى    در فتح مکه ، پیشواى گرامى اسلام  

روحیه جنگ طلبى دشمن را سست کرد به گونه اى که دشمنان بـه خانـه هـاى    
است که   حفر خندق نیز از فنون حساب شده نظامى پیامبر . خود خزیدند

  .در جنگ احزاب به کار گرفته شد
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  استفاده از اسم رمز  
گروهى ده نفرى را،که در میان آنان طلحه نیز بود،   نقل است که پیامبر 

اى ( براى جهادبه منطقه اى اعزام کرد و به آنان فرمود، اسم رمز شـما یاعشـرة    
در یکى از جنگ هایاکل خیـر، و    ، اسم رمز رسول خدا نیز. باشد)ده نفر

نیز کسى از رسول .بوده است ) بمیر، بمیر(= در جنگى دیگر اسم رمز امت امت  
شنید که آن حضرت مى فرماید هرگاه دشمن به منطقه شماوارد شد،   خدا 

  )193(. باشد)192(اسم رمزتان طم لا ینصرون 
در امور سپاهیان اسلام و نیروهـاى مسـلح مـى یـابیم کـه حضـرت علـى         
  :در نامه اى براى دو تن از امراى لشکرش چنین مى نویسد  
و قد ا�رت عليكما و � من � ح��ما ما�ك بن ا�ارث الاشـ� فاسـمعا � و  

ه و لا سـقطته و لا بطـوه عمـا اطيعا واجعلاه در� و �نا فانه �ـن لا �ـاف وهنـ
  )194(؛  الا�اع ا�ه احزم و لا ا�اعه ا� ما ا�طو عنه امثل

همانا که بر شما و بر هر که در تحت امر شما است مالک بن حارث اشتر را  
وى را زره و سـپر خـود    و. پس بشنوید امر او را و فرمان بریـد . امیر گردانیدم 

بیم سستى و لغزش در او نمـى رود و در جـاى    ه ، او، کسى است کهکبگردانید، 
  .شتاب ، هرگز درنگ نمى کند و در جاى درنگ ، هرگز شتاب نمى ورزد

بنابراین ، وظیفه فرمانده نظامى ، شناخت مواضع و آشنایى کامل بـا قـوانین    
جنگى و عمل کرد طبق آن ها است و افراد زیر دست نیز موظفند کاملا پیـروى  

  )195(. نضباط روى بر نتابندکنند و از نظم و ا
در جنگ با مخالفان را مى تـوان چنـین     نمونه هایى از رفتار امام على  

  :بر شمرد
  نصیحت و اندرز؛. 1 
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  هدایت و راهنمایى ؛. 2 
  صبر و بردبارى ؛. 3 
  دعا براى ترك خون ریزى ؛. 4 
  اجراى عدالت ؛. 5 
  قاطعیت در دفاع ؛. 6 
  رابر دشمنان ؛شجاعت در ب. 7 
  تداوم مبارزه تا رفع فتنه ؛. 8 
  رعایت قوانین الهى در جنگ ؛. 9 
  برخورد انسانى با اسیران جنگى ؛. 10 
  برخورد انسانى با زنان و ناتوانان ؛.11 
  عفو و گذشت در پایان جنگ ؛. 12 
  هدایت و نصیحت پس از جنگ ؛. 13 
  گ ؛برخورد عالمانه با دوست و دشمن پس از جن. 14 
  )196. (پذیرش صلح و متارکه جنگ به هنگام بایسته . 15 
در نهضت عاشورا نیز به مجموعه اى از شیوه هاى نظامى و تبلیغى بـر مـى    

شیوه هاى نظامى ، هـم  . انجام گرفته است   خوریم که از سوى امام حسین 
یام کربلا به در این که آن حضرت در ق. حالت دفاعى داشته است و هم تهاجمى 

عنوان یک فرمانده آگاه به فنون رزمى و شیوه هاى نظامى و دفاعى و تبلیغى بر 
آن چه در زیـر مطـرح مـى    . سپاه خویش فرمان مى رانده است ، شکى نیست 

گواهى بر این حقیقت است ، و برخى از تدبیرهاى خردمندانه آن حضـرت  . شود
  .را باز مى نماید
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  شیوه هاى نظامى  
هنگـام دیـدار بـا والـى       ستفاده از محافظان شخصى ؛ امام حسین ا. 1 

مدینه ، ولید بن عتبه ، پس از مرگ معاویه ، با همراه داشـتن گـروه محـافظ از    
  .پاسدارى کرد  جوانان بنى هاشم ، از جان خویش 

 ـ   استفاده از گزارش اطلاعاتى ؛ آن گاه کـه امـام حسـین    . 2  ا همـراه ب
خانواده و یاران ، از مدینه به سوى مکه حرکت کرد، برادرش محمد حنفیه را در 

  .مدینه باقى گذاشت تا حرکت هاى ماموران حکومت را به او خبر دهد
خبر رسید که یزید، گروهـى    کردن توطئه ترور؛ چون به امام  یخنث. 3 

ى بـه مکـه   دسـتگیرى و را تحت فرمان عمرو بن سعید اشدق ، براى تـرور یـا   
کردن توطئه ترور و نیز براى حفظ حرمت خانه خدا  یفرستاده است ، براى خنث

و براى این که خونش در مکه ریخته نشود، حج را به عمره تبـدیل کـرد و روز   
  .هشتم ذى الحجه ، از مکه خارج شد

ن و نامه در میان راه با پرسش از مسافرا  گردآورى اطلاعات ؛ امام . 4 
از وضـعیت دشـمن آگـاهى بـه     ...نگارى به پیروان خود در کوفه ، بصره ، یمن ،

  .دست مى آورد
که از یمن  -در راه عراق ، کاروان تجارتى دشمن را  مصادره ؛ امام . 5 

  .مصادره کرد -به شام مى رفت و براى یزید اجناس قیمتى مى برد
از هر فرصتى براى جذب نیرو بهره مـى گرفـت ،     جذب نیرو؛ امام . 6 

یکى از این موارد، ملاقات با زهیر بن قین در منـزل گـاه زرود بـود کـه زهیـر،      
مى گریخت ، ولى پس از دیدار، به امام   نخست ، از رو به رو شدن با امام 

  .پیوست   
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ر در طول سفر با پیش گویى از حوادث چندین با  تصفیه نیرو؛ امام . 7 
آینده و شهادت خود و همراهانش ، افراد بى انگیزه و دنیا پرست را که بـه امیـد   

  .غنیمت همراه شده بودند، از سپاه خویش تصفیه کرد
در سرزمین کربلا فرود آمد، فرمان داد   آرایش اردوگاه ؛ وقتى امام . 8 

ار کنند و طناب هاى خیمه ها را از میان هم بگذرانند چادرها را نزدیک هم استو
و در پیش خیمه ها بایستند و با دشمن از یک سو رو به رو شوند و خیمه ها در 

  .راست و چش و پشت سرشان باشد
ــین  . 9  ــام حس ــازماندهى ؛ ام ــحاب را    س ــورا، اص ــبح روز عاش ص

قین را فرمانده جناح راسـت و  زهیر بن . نماز صبح خوانده شد. سازماندهى کرد
. حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح چپ کرد و پرچم را به دسـت عبـاس سـپرد   

سپاهیان ، چادرها را پشت سر خویش قرار دادند و در گودالى که پشت چادرها 
  .به صورت خندق حفر کرده بودند، هیزم و نى ریختند

 ـ. 10  ى خواسـتند از پشـت   ایجاد مانع ؛ در روز عاشورا، کسانى از دشمن م
طناب خیمه هـا، یکـى از موانـع چنـین     . خط دفاعى ، از میان خیمه حمله کنند

  .سه یا چهار نفر از یاران امام ، از آن منطقه به دفاع پرداختند. کارى بود
: فرمـود   امـام حسـین   . عمر سعد، فرمان داد خیمه هـا را آتـش زننـد    

در این صورت دیگر : یمه ها کسى نبود و فرمودالبته ، در خ. بگذارید آتش زنند
ایـن تـدبیر، حتـى در    . نخواهند توانست از میان خیمه ها بر شما شبیخون زننـد 

خیمه گاه ، در تپه هایى بود . برگزیدن جاى مناسب براى خیمه نیز جلوه گر بود
بـى    که به عنوان موانع طبیعى ، حمله دشمن را از سوى چپ قرارگاه امـام  

حفر خندق در پشت خیمه ها و آتش افروختن در آن ها نیـز  . فرجام مى کردند
  .به عنوان مانعى دیگر به کار گرفته شد
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مهلت خواهى ؛ این تدبیر در شب عاشورا براى نماز و دعـا و تـلاوت   . 11 
قرآن و شعله ور شدن روحیه معنوى و تقویت روحیه رزمى و شـهادت خـواهى   

  .موثر بود در سپاهیان ، بسیار
آرایش جبهه و استقرار نیروها و نصب چادرها در کـربلا، بـه صـورت    . 12 

نعلى شکل بود تا هم تسلط بر مجموعه مواضع خودى را فراهم کند و هـم امـام   
در میانه این نعل قرار گیرد و دیگر آن که امکان محاصره شـدن از سـوى     

  )197(. سپاه کوفه از میان رود
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  ر امور نظامى از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامى  نظم د
من ، یک وقت به ... بعضى ، خیال مى کردند که نظم نظامى ، طاغوتى است  

برادران گفتم ، این که شما مى بینید در ارتش ، اگر دکمه پیراهن کمى باز باشـد،  
 ـ   راى ارتـش  چهل و هشت ساعت به او بازداشت مى دهند، این ، اصـلا هنـر ام

. تر از این بودند که بتوانند این طور چیزهـا را بفهمنـد  آن ها کم. نیست  طاغوتى
ما، در طول . این ، نتیجه تجربه چند هزار سال نظامى گرى در تاریخ بشر است 

ایـن ،  . این چند سال ، کتک لاابالیگرى در انضباط و نظم را خیلى خورده ایـم  
نظـم و ترتیـب و   . ر اسـت  یک چیز دیگ. آن . غیر از لاابالیگرى در دین است 

  )198(. انضباط باید رعایت شود و به آن برسیم 
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  عوامل بى نظمى : فصل هفتم 
بى نظمى ، آدمى را رنج مى دهد و ذهن و فکر انسان را آشـفته مـى سـازد،     

براى مبارزه بـا  . بازدهى کار را کم مى کند، وقت عزیز را به آسانى نابود مى کند
س بـا آن بـه مبـارزه    م است نخست آن را شناخت و سـپ این آفت زیان بار، لاز

عوامل بى نظمى را . یابى به گوهر گران بهاى نظم ، آسان تر شودپرداخت تا دست
  :مى توان به چند دسته تقسیم کرد
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  زیستى  عوامل -1
نبـود  . محیط نامناسب و جو ناسالم ، زمینه بـى نظمـى را فـراهم مـى آورد     

کـه آمـادگى   ... م ، و برگزیـدن زمـان نامناسـب و   بهداشت مکان ، امکانات لاز
جسمى و روحى انسان را براى رعایت نظم از میان مى برند، عوامل زیستى بـى  
نظمى محسوب مى شوند؛ مثلا در کلاسى که از روشنایى و نور کافى برخـوردار  

  .نیست ، توقع رعایت نظم از شاگرد بى جاست 
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  عوامل روانى   -2
افراد خسته و افسـرده و بیمـار، از شـرایط    . سالم است  عقل سالم ، در بدن 

ضعف روحیه ، حسادت ، بدبینى ، . لازم براى رعایت نظم و مقررات بى بهره اند
، از عوامل روانى اند که موجب پدیـد آمـدن آفـت بـى     ...میل به انتقام جویى و

نظمى مى شوند؛ مثلا اگر در محیط خانه ، پدر و مـادر، بـر فرزندشـان سـخت     
بگیرند و او را مدام تنبیه کنند، چنین فرزندى از رفتار پدر و مـادر خسـته مـى    

  .شود و در او، روحیه بدبینى و انتقام جویى پدید مى آید و تن به نظم نمى دهد
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  عوامل عاطفى   -3
. یکى دیگر از اسباب بى نظمى را مى توان در عوامل عـاطفى پـى جسـت     

شدید، مانند خوش حالى بسـیار، خشـم و   برانگیخته شدن احساسات و عواطف 
انسان خشمگین ، براى تسکین . ناراحتى ، باعث به وجود آمدن بى نظمى است 

و آرامش درونى ، به کارهایى دست مى زند که واکنش ناراحتى روحى او اسـت  
  .و در حقیقت ، بى نظمى او، از همین جا سرچشمه مى گیرد
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  عوامل اجتماعى   -4
معاشرت با افراد بـى  . بى نظمى ها مشکلات اجتماعى است ریشه برخى از  

بـى نظمـى در   . نظم و تاثیر پذیرى از آنان ، سبب بى نظمى در زندگى مى شـود 
خانه ، محل کار، کوتاهى در رعایـت قـوانین اجتمـاعى ، از جملـه رفتارهـاى      

اجتمـاع  . ناشایسته اى است که در اثر معاشرت با بى نظمان حاصـل مـى شـود   
  .در رشد آفت بى نظمى در افراد، تاثیر بس بزرگ دارد نامنظم
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  عوامل تربیتى   -5
تربیت صحیح و آموختن نظم و انضباط به فرزندان در کودکى ، نقشـى بـس    

طبع سرکش و خود خواه آدمى ، اگر در پرتـو  . بزرگ در منضبط شدن آنان دارد
از . ظمى مى شودتربیت و تهذیب درنیاید، سبب به وجود آمدن و رشد آفت بى ن
  .این رو، برخى از بى نظمى ها را در عوامل تربیتى باید جست 
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  عوامل فرهنگى   -6
هنگـامى کـه   . نبود رشد فرهنگى ، یکى دیگر از عوامـل بـى نظمـى اسـت      

نسـبت   رعایت نظم و مقررات و قوانین در جامعه ، به یک فرهنگ تبدیل شود و
ر به نقض مقـررات و ضـوابط خواهـد    تر کسى حاضبه آن احساس نیاز کنند، کم

بـى  . به همان اندازه کم نظم ، انسان را در رسیدن به کمال یـارى مـى کنـد   . شد
نظمى ، مایه عقب ماندن و ناکامى اش خواهد شد و نشاط را از او مـى گیـرد و   

  :در این باره توصیه مى فرماید  امام على . عملش را نافرجام مى گذارد
  )199( ؛...ذا �م ترب اخلقت ��وب ا�ا� وا�صنيعة ا 
کار نیک اگر پرورش داده نشود، کهنه گـردد، هماننـد جامـه کهنـه و خانـه       

  .متروك 
بى نظمى ، مایه از دست رفتن فرصت هاى طلایى است و انسان بـى نظمـى    

به دلیل سستى ، در بهره جستن از این فرصت ها، عمـر خـود را از دسـت مـى     
  :مى فرماید   امام على. دهد
  )200(؛  من اطاع ا�وا� ضيع ا�قوق 
  .آن کس که از سستى اطاعت کند، حقوق افراد را ضایع مى سازد 
و به همان اندازه که نظم مایه استحکام و احتیاط در عمل است ، بى نظمى ،  

 .مایه سستى و کوتاهى در عمل است ، و کوتاهى در عمل ، مایه پشیمانى است 
  :مى فرماید  امام على 

  )201(؛  ثمرة ا�فر�ط ا�دامة 
  .ثمره کم کارى و کوتاهى ، پشیمانى است  
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برخى دیگر از عوامـل  . عوامل بى نظمى ، منحصر در موارد یاد شده نیست  
  :بدین قرارند -که بیشتر مربوط به ویژگى هاى فردى اند -بى نظمى 
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  ى  ویژگى هاى بى نظمى فرد -7

  امروز و فردا کردن   
از عوامل بى نظمى ، واگذارى کار هر روز، بـه روز دیگـر و امـروز و فـردا      

  :مى فرماید  امیر مومنان . کردن است 
  )202(  و ا�ض �� يوم عمله ؛ فان �� يوم ما فيه ؛ 
در هر روز، کـار همـان روز را انجـام بـده ؛ زیـرا، بـراى هـر روز، کـارى          

در نامـه اى بـه یکـى از یـارانش مـى        آن حضرت . وص بدان است مخص
  :نگارد
کسانى که پیش از تو مى . باقى مانده عمرت را در باب و امروز و فردا نکن  

زیسته اند، با آرزوها و امروز و فردا کردن ، کارها را بـه تـاخیر افکنـده تـا بـه      
، مرگ ناگهانى آنان را فرا گرفتـه   هلاکت رسیده اند و سرانجام ، در حال غفلت

  .است 
  :مى فرماید  امام باقر  
  )203(  اياك و ال�سو�ف ؛ فانه �ر يغرق فيه ا�ل� ؛ 
از تاخیر انداختن کارها، بر حذر باش که آن ، دریایى است که در آن هلاك  

  .شده ها غرق شده اند
  :مى فرماید  حضرت على  
  )204(  �اس رايا من ا�ز وعده و �م يوخر عمل يومه لغده ؛احزم ا 
دوراندیش ترین مردم ، کسى است که به وعده اش وفا کند و کـار امـروز را    

  .به فردا نیفکند
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  شتاب بى جا  
هر کارى را وقتى اسـت  . یکى دیگر از عوامل بى نظمى ، شتاب بى جاست  

کارى ، باعث مى شود که به درسـتى  شتاب در چنین . که باید در آن انجام شود
در نامه اش به مالک اشـتر،    پیشواى پارسایان ، حضرت على . انجام نشود

  :او را از شتاب زدگى بر حذر مى دارد و مى فرماید
  )205(ایاك و العجلۀ بالامور قبل اوآنها؛   
  .بر حذر باش از شتاب زدگى در کارها، پیش از رسیدن وقت آنها 
  :آن حضرت در نکوهش شتاب بى جا مى فرماید 
  )206( ؛...قلما تنجح حيلة العجول  
  .کم است که چاره شخص شتاب زده ، به فرجام برسد 
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  سستى و تنبلى  
اگر سسـتى  . یکى دیگر از مهم ترین عوامل بى نظمى ، سستى و تنبلى است  

در . مـى شـود  و تنبلى از درى وارد شود، انضباط و جدیت از درى دیگر خارج 
  :آمده است   سخنى نورانى از امام صادق 

  )207( عدو العمل ا�كسل ؛ 
  .سستى و تنبلى ، دشمن عمل است  
  )208(؛ آفة ا�جاح ا�كسل  
  .آفت رستگارى ، کاهلى است  
  :به همام فرمود  امیر مومنان  
  )209( لا �ساس ؛  هشاش ، �شاش ، لابعباس و... ا�ومن هو!يا همام  
  .مند، با نشاط، خوش رو است ، نه عبوس و عیب جوهوش مومن!اى همام  
  :در جایى دیگر مى فرماید 
  )210( من اطاع ا�وا� ضيع ا�قوق ؛ 
  .آن کس که در کارها سستى ورزد، حقوق افراد را تباه مى سازد 
  )211( ا�فر�ط �صيبة القادر؛ 
  .ت شخص توانا است سستى و تنبلى ، مصیب 
نتیجه سستى و تنبلى ، افزون بر بى نظمى ، سهل انگارى و کم کـارى اسـت    

آمـده    در حدیثى از امام صـادق  . که در روایات بسیار نکوهش شده است 
  :است 

  )212( من فرط تورط؛ 
آن کس که در کارها سهل انگـارى و کوتـاهى کنـد، در گـرداب مشـکلات       

  .یدگرفتار مى آ
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  :آمده است   و در سخنى نورانى از امام هادى  
  اذكر ح�ات ا�فر�ط باخذ تقديم ا�زم ؛  
  .حسرت پشیمانى کم کارى را به یادآور و دورنگرى را پیشه ساز 
  :نیز مى فرماید  امیر مومنان  
  )213(؛  ايا�م و ا�فر�ط فتقع ا��ة ح� لا تنفع ا��ة  
از کوتاهى و کم کارى بپرهیزید، چـون در حسـرت و نـدامت گرفتـار مـى       

  .شوید، آن گاه که حسرت سودى نبخشد
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  در نظر نگرفتن اولویت ها  
از دیگر عوامل بى نظمى ، این است که انسان ، در کارها، اولویت را در نظر  

. بپردازد نگیرد و به جاى این که مهم ترین کارها را مقدم بدارد، به کارهاى دیگر
  :مى فرماید  امیر مومنان 

  )214(  ان رايك لا ي�بع �� � ء ففرغه �لمهم ؛ 
همانا فکر و اندیشه تو، گنجایش همـه کارهـا را نـدارد پـس ، آن را بـراى       

  .کارهاى مهم فارغ ساز
  :در حدیثى دیگر مى فرماید 
  )215( من اشتغل بغ� ا�هم ضيع الاهم ؛ 
کر و نیروى خود را به کارهاى غیر مهم مشغول دارد، کارهـاى  آن کس که ف 

  .مهم را تباه مى کند
سبب از هم گسیختگى و فروپاشى نظام حکومت را، تباه   حضرت على  

ساختن مسائل اصلى ، پرداختن به مسائل فرعى ، مقدم داشتن افـراد فرومایـه و   
  )216(. دورى جستن از خردمندان معرفى مى کند

  فرو گذاشتن وظیفه خویش و دخالت در کار دیگران  
یکى دیگر از عواملى که باعث فرو پاشیدن کاخ نظم مى شود، این است کـه   

انسان ، وظیفه خویش را انجام ندهد و در کار و مسئولیت دیگران دخالت ورزد، 
  :مى فرماید  مولاى متقیان 

  )217(  �وض فيما لا يعنيك ت�رم ؛اق� رايك � ما يلز�ك �سلم ودع ا 
فکرت را به آن چه بر تو لازم است ، اختصاص ده ، تـا سـالم بمـانى ، و از     

  .فرو رفتن در کارى که مربوط به تو نیست ، بگریز تا ارجمند باشى 
  )218(  اق� همك � ما يلز�ك و لا �ض فيما لا يعنيك ؛ 



154 
 

و است منحصر ساز و در آن چـه  همت خود را بر آن چه لازم و مربوط به ت 
  .از تو نخواسته اند فرو مرو

  :در حدیثى دیگر از آن حضرت آمده است  
  )219(  � ما شغل به ا�رء وقته الفضول ؛ 
بدترین چیزى که انسان وقت خود را بـه آن مشـغول مـى سـازد، کارهـاى       

  .بیهوده است 
  :نیز، مى فرماید 
  )220(  من اوما ا� متفاوت خذ�ه ا�يل ؛ 
کسى که به کارهاى گوناگون بپردازد، نقشه ها و پیش بینى هایش به جـایى   

  .نمى رسد
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  راه هاى دست یابى به نظم : فصل هشتم 
  برنامه ریزى   
برنامـه ریـزى ،   . یابى به نظم ، برنامه ریـزى اسـت   یکى از عوامل مهم دست 

ن به کعبه مقصـود بـا   نردبان موفقیت ، بهره گیرى از لحظه لحظه عمر و راه رسید
انسان با برنامه ریزى مى توانـد مشـکلات احتمـالى را    . ترین امکانات است کم

دوراندیشى از دیگر سـودهاى برنامـه   . پیش بینى و براى آنها راه چاره پیدا کند
  .ریزى است 

برنامه ریزى ، باید همراه با دور نگرى و در نظر گرفتن تمام ابعـاد موضـوع    
ن است به اندازه بى برنامگى و اگر این کار، صورت نپذیرد، ممکمورد نظر باشد 

  :در سخنى نورانى مى فرماید  حضرت على . بار باشدزیان
  )221(؛ افة ا�عاش سوء ا�دب� 
  .آفت زندگانى ، بد تدبیرى است  
  :در حدیثى دیگر مى فرماید 
  )222(؛  من ساء تدب�ه تعجل تدم�ه 
  .بیرش بد باشد، هلاکت او زود فرا رسدهر کس که تد 
  :برنامه ریزى فوایدى دارد که برخى از آنها عبارت است  
  :مى فرماید  امیر مومنان . مانع پشیمانى مى گردد 
  )223( .ا�دب� قبل الفعل يومن ا�دم  
تـو را از   و حلال مشـکلات اسـت   برنامه ریزى و آینده نگرى پیش از کار، 

  .پشیمانى ایمن مى دارد
  :مى فرماید  امام على . 
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  )224(  من قعد عن حيلت ؛ اقامته ا�شدائد؛ 
  .کسى که چاره اندیشى را رها سازد، با سختى ها در خواهد افتاد 
آثار سازنده حرکـت  . برنامه ریزى ، یکى از رموز موفقیت و پیشرفت است  

در روایات اسـلامى ،  . شیده نیست بر اساس برنامه درست و منظم ، بر کسى پو
مى توان به دو واژه تدبیر و تقدیر دست یافت که در بـر دارنـده معنـاى برنامـه     

به برنامه ریزى بر اساس نگریستن به پایان کار، تدبیر مى گویند و . ریزى هستند
  .تقدیر یعنى اندازه گرفتن 

نـه هـا مطـابق بـا     برنامه ریزى در زمینه اقتصادى خانواده ، یعنى تنظیم هزی 
درآمدها، دورى از مصارف غیر ضرورى ، پرهیز از ولخرجى و ریخـت و پـاش   

  .هایى که جز اسراف نمى توان نامى دیگر بر آن نهاد
برنامه ریزى در زمینه اخلاقى ، یعنى ایجاد روش هاى ویـژه تربیتـى بـراى     

یـین  شکل دهى به رفتار و گفتار فرزندان ، آفـرینش جاذبـه هـاى معنـوى و تب    
  .ارزش هاى اسلامى و انسانى 

برنامه ریزى در زمینه اجتمـاعى ، یعنـى ایجـاد نظـم در معاشـرتها، دیـد و        
  .بازدیدها، تفریح ها و گردش ها

  :از دیگر فواید برنامه ریزى امور زیر است  
  کارها با سرعت و دقت بیش تر انجام مى شود؛ 
  افکار انسان ، نظم و انسجامى ویژه مى یابد؛ 
  رصت هایى تازه براى برخى کارها پیدا مى شود؛ف 
  اعصاب و روان آدمى ، آرامش مى یابد؛ 
انسان ، بهتر مى تواند با خداى خویش ارتباط برقرار کنـد و در کارهـا از او    

  یارى جوید؛
  .وقت انسان ، صرف کارهاى بیهوده نمى شود 
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مونـه اى از نظـم و   اکنون ، براى یادآورى لزوم پابندى و رعایت برنامه ، به ن 
  :مى نگریم : برنامه در زندگى امام خمینى و برخى از علماى دیگر

شان ، آن قدر منظم بودند که هیچ چیز باعـث تعطیـل   امام خمینى در مطالعات 
آن روزى که خبر شهادت حاج آقـا مصـطفى را بـه    . شدن مطالعه شان نمى شد

فن به کربلا برویم ، آن روز ما ایشان دادیم و ما اجازه گرفتیم که براى کارهاى د
فکر مى کردیم که امام ، نماز نمى روند، ولى دیدیم که سر وقت به نماز رفتنـد و  
مطالعاتشان را ترك نکردند و قرآنى که هر روز مى خواندند ، طبق روزهاى قبل 
قرائت کردند و به گفته احمد آقا، کتابى که جـزء دوره مطالعـاتى ایشـان بـوده ،     

روز وفـات و دفـن   . ز دیدم که هفتاد صفحه آن خوانده شده اسـت  عصر آن رو
مرحوم حاج آقا مصطفى ، ایشان ، دست از مطالعه نکشیده و برنامه روزانه خود 

  )225(. را به هم نزده بود
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  محدث نورى  
محدث نورى ، براى لحظه لحظه حیاتش ، برنامه داشت و با نظمى خاص تا  

شاگردانش نقل کرده اند کـه  . ه بالنده را بر هم نزدجان در بدن داشت ، این برنام
. براى هر ساعت از روز، کارى ویژه در نظر گرفته بود که از آن تخلف نمى کـرد 

  :برنامه ایشان ، چنین بود
از ظهر تا غروب مى نوشت و قلم مى زد و بعد از نماز ظهر و عصـر کـه   . 1 

  .شت در اول وقت اقامه مى کرد تا نزدیکى غروب ، مى نو
پس از شام و عشاء، تا پاسى از شب گذشته ، مطالعه و تحقیق مـى کـرد   . 2 

  .تا خواب بر چشمانش چیره مى شد
  .کم مى خوابید و همیشه با وضو مى خوابید. 3 
مى شد و یک ساعت پـیش از فجـر، در   دو ساعتى به صبح مانده ، بیدار . 4 

ق بى انباز بود، تا ایـن کـه   رم مطهر پشت باب قبله ، مشغول راز و نیاز با خالح
خادم حرم مى آمد و در حرم را باز مى کرد، و ایشان ، نخستین کسى بود که بـه  

مـى    وسـى مـولایش علـى    ممى یافت و پیش از همه ، به خـاك   حرم راه
  .شتافت 

که با جمعى از خـواص و اوتـاد    -پس از نماز شب و اقامه فریضه صبح . 5 
سوى کتاب هـایى مـى رفـت کـه در     خانه باز مى گشت و به  به -اقامه مى کرد

  .خانه بى نظیرش گرد آورده بودکتاب
تا وقت نماز ظهر، در کتابخانه ، با دستیارانش مشغول تحقیق و تصحیح و . 6 

مقابله و استنساخ بود و به هیچ وجه از آن جـا خـارج نمـى شـد، مگـر بـراى       
  .ضرورت 



159 
 

غذایش از نظر کمى و کیفـى ،  . ر مى خوردپس از نماز ظهر و عصر، ناها. 7 
  .پس از ناهار، دوباره به کارهاى منظم خویش مى پرداخت . ناچیز بود
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  صاحب جواهر  
  .آیۀ االله العظمى شیخ محمد حسن نجفى ، معروف به صاحب جواهر است  
. کتاب جواهر الکلام ، در چهل جلد، شامل تمام ابواب فقه استدلالى اسـت   

از ایـن رو، چنـین کتـاب    . ، از تمـام وقـت خـود اسـتفاده کـرد      این مرد بزرگ
  .ارزشمندى را به یادگار گذاشت و شاگردانى برجسته تربیت کرد

صاحب جواهر، با خود عهد کرده بود که هر شب ، مقدارى از کتاب جـواهر   
نقـل اسـت کـه صـاحب     . در یکى از شب ها، فرزندش از دنیا رفت . را بنویسد

ذ به دست گرفت و با چشم گریان و قلب محزون ، کنار جسد جواهر، قلم و کاغ
فرزندش ، پس از تلاوت آیاتى از قرآن ، مشغول نوشتن جواهر شد، تا به عهـد  

  )226(. خود وفا کند و وقت را از دست ندهد
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  برنامه ریزى و فرزندان  
خوها و ملکه هاى رفتارى و اخلاقى بسیارى از فرزندان ، در محیط خانه و  
همان گونه که . ندگذر شیوه هاى رفتارى و اخلاقى پدر و مادر شکل مى گیراز 

گویى ، وفـاى بـه عهـد، خـوش برخـوردى ، آداب معاشـرت ،       فرزندان ، راست
بندى به آداب مذهبى ، صرفه جویى ، ساده زیستى و سخاوت و حتى رعایت یپا

ست را نیـز از  نظافت را از والدین مى آموزند، نظم و انضباط و داشتن برنامه در
هاى خواب و مطالعه تت ورود و خروج پدر از خانه ، ساعساع. آنان مى آموزند

تـرین و مـوثرترین ابـزار تربیـت و     ردش و دید و بازدیـد والـدین ، مهم  ، ایام گ
  .پرورش روح انضباط و برنامه ریزى در فرزندان است 

مناسـب ، کوشـا   هـا در جـاى   ازم خانه و قرار دادن آنتنظیم لومادرى که در  
باشد و با اعمال سلیقه ، خانه را به کانون آرامش و صفا و نشـاط تبـدیل کنـد،    
دخترانش نیز بر اساس شیوه هاى رفتارى او تربیت مى شوند و در زندگى آینده 

  .خود، مادرى نمونه خواهند بود
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  آگاهى  
کسى که از اثر شگرف نظم در موفقیت انسان هاى بـزرگ آگـاه اسـت و از     

امدهاى زیان بار بى نظمى خبر دارد، این شناخت ، در وجودش ، نیرویى پدید پی
در این جـا برخـى از پیامـدهاى    . مى آورد که او را به سوى نظم سوق مى دهد

  :زین بار بى نظمى را یاد آور مى شویم 
بار دارد و جریان طبیعـى فعالیـت   مى در اعمال انسان ، تاثیرى زیانبى نظ - 

انسان نامنظم ، نمى تواند از توانایى هاى فردى خـود  . مى سازد انسان را مختل
  .بهره برد

  .بى نظمى ، موجب اتلاف وقت و از دست رفتن عمر آدمى است  - 
بى نظمى ، سبب رکود تحصیلى و بـاز مانـدن از اداى وظـایف اجتمـاعى      - 

  .است 
 .تاثیر زیان بار در شخصیت افراد، از عـوارض دیگـر بـى نظمـى اسـت       - 

شخص نامنظم از روش خودخواهانه و اعمال نظر شخصى متاثر از هوا و هـوس  
  )227(. پیروى مى کند و این ، سبب ضعف و زبونى نفس و سستى اراده اوست 
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  نشست و برخاست با افراد منظم  
دوستان و معاشران منظم ، تاثیرى بس بزرگ در بـه وجـود آمـدن نظـم در      

فساد دوست ، در سینه دوست نفوذ مى کند و  زندگى انسان دارند، زیرا صلاح و
مدانى حدر نامه اى به حارث   حضرت على . او را تحت تاثیر قرار مى دهد

  :مى فرماید
  )228(  اياك و �صاحبة الفساق ، فان ا�� با�� �لحق ؛ 
  .بر حذر باش از معاشرت با بدکرداران ، زیرا؛ بد به بد پیوندد 
مـى مـى نهـد،    بار بـر آد ت با افراد بدکردار، تاثیرى زیانعاشرگونه که مهمان 

معاشرت و رفاقت با افراد منظم . کردار، تاثیر سازنده دارد ت با افراد نیکمعاشر
  .، انسان را به سوى نظم حرکت مى دهد
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  نمونه هاى آرمانى  
نقش نمونه هاى آرمانى در زندگانى آدمى ، توجه برانگیز و در خور اهمیـت   

بـه عنـوان دو     و پیامبر اکـرم    قرآن کریم از حضرت ابراهیم . ت اس
کار اسوه  یا نمونه آرمانى یاد کرده است . اسوه ، یا نمونه آرمانى یاد کرده است 

در محـیط خانـه ، پـدر و    . گان براى دیگران ، سر مشق دادن اسـت  ه کار اسو. 
ان روزهاى نخست باید امور موالدین از ه. نین نقشى دارندمادر براى فرزندان چ

مربوط به کودك را در ضابطه در آورند؛ یعنى طفل را به موقـع شـیر دهنـد، بـه     
در آموزش راه رفتن و سخن گفتن و غیـره ؛  . موقع بخوابانند، به موقع بیدار کنند

ان سـه و  بهترین دوره پرورش انضباطى کودکان ، همـان دور . باید مراقب باشند
  )229(. چهار سال آغاز زندگى است 

بـراى   پس از محیط خانه ، زندگانى بزرگان دین و دانش ، نمونه اى شایسته 
  .ها است آفرینش نظم در زندگى انسان

دقت در راز و رمز کامیابى مردان بزرگ ، نشان مى دهد که یکى از اسـباب   
بر تجلى نظم و انضباط در  در این جا،. موفقیت آنان وجود نظم و انضباط است 

  .زندگانى برخى بزرگان دین و دانش ، مرورى مى کنیم 
حجۀ الاسلام و المسلمین عباسعلى عمید زنجانى ، درباره نظـم در زنـدگانى    

  :امام خمینى مى گوید
نکته دیگرى که در رابطه با اخلاق و رفتار امام ، آن مقدار که من خدمتشان  

ى توانم عرض بکنم ، این بود که امام در مدتى که اهـل  بودم و آشنایى داشتم ، م
بیتشان نیامده بودند، مدتى طول کشید بعد از تشریف آوردن امام بـه نجـف کـه    

خانه اجاره اى که امـام  . خانواده شان آمدند، خوب ، طبعا یک خانه محقرى بود
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در آن جا سکونت داشتند و یک قسمت خودشان مى نشستند و یک قسمت هم 
بیرونى امام را داشت و واقعا امام ، در این مدت شـبانه روز، یـا در حـال    حکم 

مدتى که در منزل بودند و این کار منظم امام ، . عبادت و یا در حال مطالعه بودند
درس بزرگى بود براى آنانى که به بیرونى امام رفت و آمد داشتند و وضع امام را 

ها، ایشان منظم بود، به طـورى کـه شـب   امام ، کلیه برنامه ه. از نزدیک مى دیدند
وقتى امام به بیرون مى آمدند و نیم ساعتى که در بیرونى مى نشستند و فضـلا و  
علما خدمتشان مى آمدند، آمدنشان ، برخاستنشان به قدرى منظم بود که معمولا 

یعنى طورى پا مى شدند؛ که ساعت نه شب ، . ایشان ساعت نه شب پا مى شدند
به قدرى دقیق بود که تعدادى از طلاب ، ساعتشان . ف مى شدندوارد صحن شری

را با ورود امام به صحن درست مى کردند و نظم در کارها، بسیار روشن و دقیق 
بود و این مى توانست براى آنانى که ناظر اعمال امـام بـودن و از نزدیـک مـى     

  )230(. دیدند، درسى باشد و این خصلت را از امام بیاموزند
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  بهشتى  شهید 
  
اگر نگاهى کوتاه به زندگى اش . ویژگى اخلاقى آن استوانه اخلاق ، نظم بود 

و، مشـحون از نظـم بـود و موفقیـت     بیندازیم ، در مى یابیم کـه تمـام زنـدگى ا   
  :همسرش در این باره مى گوید. تر در گرو نظم بوده است یشگیرش ، بمچش
یک مرد سیاسى بودنـد و در  هر چند ایشان . مرحوم دکتر، بسیار منظم بودند 

چیزى که من از وى به یاد دارم ، این است کـه  . جلسات زیاد شرکت مى کردند
امکان نداشت دیرتر از موقع مقرر در جلسه اى حاضر شود و به هـر وسـیله اى   

وى مـى  .که بود، در ساعت مقرر، خودشان را به محل مورد نظـر مـى رسـاندند   
اشته باشیم ، نمى تـوانیم کارهـاى مملکـت را    ما تا نظم در کارهایمان ند: گفت 

  )231(.  پیش ببریم
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  تشویق و تنبیه  
یکى دیگر از عوامل دست یابى به نظم ، تشویق افراد منظم و تنبیه افراد بـى   

تشویق کسانى که به نظم ارج مى نهند، افزون بر این کـه آنـان را بـه    . نظم است 
امیر مومنان . اى افراد نامنظم است عملکردشان دل گرم مى کند، خود، تنبیهى بر

  :مى فرماید  
خطـا کـار را بـه وسـیله پـاداش دادن بـه       )232(ازجر المسى بثواب المحسن ؛  

  .نیکوکار، تنبیه کن 
  :و در تشریح وظایف زمامدار اسلامى ، براى مالک اشتر مى فرماید 
يدا لاهل الاحسان � و لا ي�ونن ا�حسن و ا�� بم�لة سواء، فان ذ�ك تزه 

  )233(  الاحسان و تدر�با لاهل الاساءة � الاساءة و ا�زم � منهم ما ا�زم نفسه ؛

هرگز نباید نیکوکاران و بدکاران ، نزد تو، همسان باشند؛ زیرا، ایـن ، سـبب    
مى شود که نیکوکاران ، به نیکى هایشان بى رغبت شوند و بدکاران ، به کارهاى 

  .هر کدام از آنان را هماهنگ با کارشان پاداش بده . ردندبدشان تشویق گ
تنبیه سه نفر از مسلمانان به نام هاى هلال ، کعب ، مراره ، از سـوى پیـامبر    

و دستور قطع رابطه مسلمانان بـا آنـان ، نمونـه اى جالـب       گرامى اسلام 
  .براى تنبیه متخلفان است 

د که آنان به خود آیند و از بى نظمى خـود اظهـار نـدامت    این تنبیه باعث ش 
. کنند و دوباره به آغوش مسلمانان باز گردند و نظم اجتماعى جامعه را ارج نهند

)234(  
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  ایجاد انگیزه  
انگیـزه ،  . یکى دیگر از راه هاى دست یابى به نظـم ، ایجـاد انگیـزه اسـت      

اگـر در آدمـى   . دادن کار مى کندنیرویى درونى است که آدمى را وادار به انجام 
بارى انجام کار، شوق و انگیزه ایجاد شود، آن را با میل و رغبت به سـامان مـى   

  امیر مومنـان  . رساند و فعالیت هاى خود را با علاقه و عشق جهت مى دهد
  :مى فرماید

  )235(؛   من �م يعرف منفعة ا�� �م يقدر � الامناع منه 
از زیان چیزى آگاه نیسـت ، توانـایى اجتنـاب از آن را نخواهـد     و کسى که  

  .داشت 
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  تقسیم کار  
تقسـیم کـار،   . یکى دیگر از راه هاى دست یابى به نظم ، تقسیم کـار اسـت    

موجب مى شود هر کس وظیفه خویش را به خوبى تشخیص دهد و از دخالـت  
م نـدادن کـار،   در حیطه مسئولیت دیگران خوددارى کند و نیز، در صورت انجـا 

همان فرد، از سوى مدیر، تنبیه شود و در صورت نیـک انجـام دادن و مرتـب و    
  .منظم بودن ، تشویق گردد

براى تقسیم وظایف و   و امیر مومنان   هنگامى که حضرت فاطمه  
لیت هاى خانـه  مى رسند و آن حضرت مسئو  کارها، حضور پیامبر اکرم 

مـى سـپارد،     و کارهاى بیرون خانه را به حضـرت علـى   را به فاطمه 
  :مى فرمایدحضرت زهرا 

�مل رقـاب    فلا يعلم ما داخل� من ا��ور الا االله باكفا� رسول االله 
  )236(  ا�رجال ؛

مى داند که چه قدر مرا خوش حال سـاخت رسـول   جز خداوند، هیچ کس ن 
  .خدا با بى نیاز نمودنم از تحمل رقابت با مردان 
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  تقسیم وقت  
بزرگـان گفتـه   . از مهم ترین راه هاى دست یابى به نظم ، تقسیم وقت است  

تقسیم ساعت . اند توزیع الوقت توسیعه ؛ تقسیم وقت ، سبب افزونى آن مى گردد
اعث پدید آمدن نظم است ، سبب مى شود انسان از اوقـات  ها افزون بر آن که ب

فراغت نیز به خوبى بهره مند گردد و براى همه اوقات خود برنامه ریزى کنـد و  
  :مى فرماید السلام  علیهامام على . از فرصت ها بهره جوید

و (ساعة ينا� فيها ر�ه و ساعة �اسـب فيهـا نفسـه : �لمومن ثلاث سا�ت  
  )237(و ساعة �� ب� نفسه و �تها فيما �ل و �مل ؛  ) معاشه  ساعة يرم فيها

ساعتى که در آن با پروردگارش مناجات کند، : براى مومن سه ساعت است  
یا در آن معاش خـود را اصـلاح   (و ساعتى که در آن به حساب نفس خود رسد 

  .و ساعتى که نفس با لذت هاى حلال و نیکو خلوت مى کند) کند
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  تنظیم وقت  چگونگى 
به کار بستن دستورهاى زیر شما را در تنظیم وقت و برنامه ریزى یارى مـى   
  :گفتنى است که در این دستورها، هفت مرحله پیش بینى شده است . کند

  ارزیابى چگونگى گذراندن اوقات  : مرحله اول 
پیش از آن که وقت خود را تنظیم کنید، باید بدانید که چـه گونـه آن را مـى     

براى این کار لازم است گزارشى از کارهاى روزانه خود بنـابر دسـتور   . ذرانیدگ
  :زیر تهیه کنید

  .دفترچه یادداشتى تهیه کنید و همیشه همراه داشته باشید - 
تنها چند کلمـه  . (هر پانزده دقیقه ، آن چه را انجام داده اید، یادداشت کنید - 

  .به تاخیر نیندازیدهر مورد را بى درنگ بنویسید و ) کافى است 
  .نوشتن گزارش کار را مدت یک هفته ادامه دهید - 
هر روز گزارش کار خود را یک به یک مرور و ارزیابى کنیـد و از خـود    - 

  :بپرسید
  آیا کارى را که مى بایست انجام داد، انجام داده ام ؟ 
  آیا کارها را در مدت تعیین شده ، انجام داده ام ؟ 
  از رسیدن به هدف هایم باز مى دارد؟ چه عادت هایى مرا 
در چه ساعتى از روز، خلاق تر و شاداب تر بوده ام و در چـه سـاعتى بـى     

  حوصله و کسل ؟
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  فهرست کارهایى که باید انجام شود  : مرحله دوم 
اکنون پس از یک هفته که کارهاى خود را ارزیابى کرده اید، باید فهرستى از  

  :آنها را دارید، به روش زیر تهیه کنید کارهایى که قصد انجام دادن
کارهاى ثابت ، به کارهایى مى گویند کـه بایـد هـر روز در    : کارهاى ثابت  

ساعتى معین انجام دهید، مانند جلسات درس ، خواب ، نماز و دعا، وعده هـاى  
  ...غذا، ملاقات ها، وظایف شغلى ،

نید در هر ساعتى کـه  کارهاى متغیر، کارهایى است که مى توا: کارهاى متغیر 
مایلید، آن را انجام دهید، مانند مطالعه ، استراحت ، تکـالیف درسـى ، تفـریح ،    

  ...امور اجتماعى ، کمک به اعضاى خانواده و
  :در تهیه این فهرست ، دو نکته را رعایت کنید 
در غیـر ایـن صـورت    . هر چه را باید انجام دهید، روى کاغـذ بنویسـید  . 1 

  .ز کارها انجام نشودممکن است برخى ا
هر روز، کارهایى را که انجام مى دهید، از فهرست خود حـذف و مـوارد   . 2 

  .جدید و لازم را به آن اضافه کنید

  تعیین کارهاى مهم  : مرحله سوم 
براى پیش گیرى از پدید آمدن احساس شکست و پشیمانى ، باید بدانید چه  

بـراى ایـن کـار    . شى کم تر داردکارهایى مهم است و چه کارهایى اهمیت و ارز
بـدین منظـور، اولویـت هـا را در فهرسـت      . کنیـد   باید اولویت ها را مشـخص  

کارهایى قرار دهید که باید انجام شود و در کنار هر اولویت ، شماره اى بنویسید 
  .که نشان دهنده درجه اهمیت آن باشد

  :توجه کنید که  
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ید در حال حاضر، مشغول انجـام  اولویت درجه یکم ، وظایفى است که با. 1 
دادن آن باشید و اولویت درجه دوم ، وظایفى است که مى توان آن را به تـاخیر  
انداخت تا اولویت هاى درجه یکم انجام شود، و اولویـت هـاى درجـه سـوم ،     

  .وظایفى است که چندان مهم نیست و مى توان آن را با تاخیر بسیار انجام داد
ولویت هاى درجه یکم ، وقت کافى کنار بگذارید و در براى انجام دادن ا. 2 

  .برنامه خود بگنجانید
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  شناخت اوقات بیش ترین و کم ترین میزان کارایى  : مرحله چهارم 
اوقات بیش ترین و کم ترین میزان کارایى خود را بشناسید و برنامه خود را  

ش ترین کـارایى  چنان تنظیم کنید که اولویت هاى درجه یکم را در اوقاتى که بی
وظایف کـم اهمیـت و درجـه دوم و سـوم را بـه      . و نشاط را دارید، انجام دهید

  .ساعتى از روز که نیرو و کارایى کم ترى دارید، اختصاص دهید

  شناخت عوامل از میان رفتن وقت  : مرحله پنجم 
رایج تـرین  . عوامل از میان رفتن وقت را بشناسید و از آن ها دورى جویید 

میهمان هاى ناخوانده ، سر و صـدا؛  : از میان برنده وقت ، عبارت است ازعوامل 
تلفن ها و چیزهایى دیگر که شما خود بـراى اسـتراحت یـا زنـگ تفـریح مـى       

  :براى مبارزه با این عوامل ، توصیه هاى زیر را به خاطر داشته باشید. آفرینید
نـور کـافى    محل خاصى را براى مطالعه داشته باشـید کـه از آرامـش و   . 1 

. در این صورت ، ذهن شما به زودى ، به تمرکز عادت مى کنـد . برخوردار باشد
  .معمولا، کتاب خانه ، بهترین جاست 

نه  گفتن را بیاموزید و به گونـه اى قـاطع ، امـا بـا خـوش رویـى ، بـه        . 2 
  .میهمانان و تلفن کنندگان بفهمانید که گرفتارید

تلویزیـون و پخـش صـوت را    . وریـد تفریحات سالم خـود را در کـف آ  . 3 
  .خاموش کنید و اجازه ندهید وقت تان تلف شود

شما باید تا جایى که ممکن است ، پیرامون خود را براى مطالعه ، مناسـب و   
  .آماده نگه دارید
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  تنظیم جدول برنامه هفتگى  : مرحله ششم 
. م کنیداکنون جدول برنامه هاى هفتگى را با توجه به دستورهاى پیشین تنظی 

  :پیش از تهیه جدول ، توصیه هاى زیر را به خاطر داشته باشید
تهیه فهرست و جدول برنامه ، کافى نیست ، بلکه باید به آن بیندیشـید و  . 1 

  .با اراده اى قوى ، آن را به کار بندید
در برنامه روزانه خود، وقتى را به امورى اختصاص دهید که بـه تجدیـد   . 2 

نجامد و به زندگى شما رنگ و روح مى بخشد، مانند تـلاوت  نیرو و نشاط مى ا
  ...قرآن ، دعا، نیایش ، مطالعه کتاب هاى سودمند غیر درسى ، تفریح کوتاه و

برنامه هاى خود را بیش از اندازه فشرده نکنید و تنها به امورى بپردازیـد  . 3 
  .که مى دانید در مهلت تعیین شده ، مى توان آن ها را انجام داد

از فرصت هایى مانند انتظار کشیدن براى سوار شدن به اتوبوس ، ساعات . 4 
براى مطالعه کتـاب و مجلـه ، حفـظ    ... میان کلاس ها، بین راه ، صف نانوایى و

  .استفاده کنید... قرآن ، حفظ اشعار و لغات و
تمرین هاى ورزشى مناسـب و تغذیـه کـافى ، بـه تناسـب جسـمانى و       . 5 

  .براى این دو نیز برنامه بگذارید. کمک مى کند هوشیارى ذهنى شما
دستورهاى درست را به خوبى بشناسید؛ زیرا، هیچ یـک از مـوارد تبـاه    . 6 

. کننده وقت ، به اندازه دنباله روى از دستورهاى اشتباه ، وقت را هدر نمى دهـد 
اگر احساس مى کنید دستورها را درست در نیافته اید و در برنامه ریزى اشـتباه  

  .کرده اید، از معلمان خود کمک بگیرید
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  برنامه ماهانه و سالانه  تنظیم جدول: مرحله هفتم 
تهیه برنامه براى یک روز یا یک هفته ، عبارت از برنامه ریزى کوتاه مـدتى   

براى رسـیدن بـه هـدف    . است که نتیجه آن ، دست یابى به اهداف جزئى است 
برنامه هاى ماهانه و سـالانه  . قدام کردهاى کلى باید به برنامه ریزى دراز مدت ا

  .تنظیم کنید) مانند جدول هفتگى (خود را در قالب یک جدول 
در تنظیم این برنامه باید تاکید شما بر همان برنامه هاى هفتگى باشد، ولى با  

این تفاوت که برنامه هفته هاى آینده را هم اکنون تنظیم مى کنید نه ابتـداى هـر   
ن جدولى ، به شما کمک مى کند تا بر برنامه هاى خود اشـراف  تنظیم چنی. هفته 

کامل داشته باشید و کارهاى کوتاه مدت و دراز مدت خود را در موقعیـت هـى   
با این کار، شما در حقیقت ، اهداف یا هدف نهـایى خـود را   . مناسب جاى دهید

ا خواهیـد  به اهداف جزئى تقسیم کرده اید و روز به روز و هفته به هفته ، بدان ه
نتیجه این هدف هاى کوچک ، دست یابى به هدف یا هدف هـاى نهـایى   . رسید
به عنوان مثال ، ممکن است هدف هاى شما در طول یک سال تحصـیلى  . است 

  :چنین باشد
  قبول شدن در پایه تحصیلى مورد نظر با نمره هاى خوب و مطلوب ؛. 1 
  گذراندن یک دوره آموزش تنیس ؛. 2 
  .ک دوره کتاب هاى درسى براى آمادگى در آزمون مطالعه ی. 3 
شما باید براى رسیدن به این هدف ها جدولى تنظیم کنید کـه برنامـه هـاى     

در تنظیم این جدول ، . روزانه هفتگى و ماهانه شما را در این مسیر مشخص کند
توجه داشته باشید که برنامه باید انعطاف پذیر باشد و زمانى بـراى پیشـامدها و   

براى امثال ، باید در نظر داشته باشید که . ادث غیر مترقبه در نظر گرفته شودحو
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پیش آمد، به برنامه هاى شـما  ... اگر یک مسافرت اجبارى یا بیمارى ناگهانى و
لطمه اى وارد نیاید و شما بتوانید با تغییراتى جزئى ، به اهداف مورد نظـر خـود   

  )238. (دست یابید

  

  استوارى و پایدارى  
براى آن که نظم و انضباط بر محیطى حکم فرما شود، نیـاز بـه اسـتوارى و     

  :مى فرمود  روایت است که امام سجاد   از امام باقر . پایدارى است 
  )239(؛   ا� لاحب ان اداوم � العمل و ان قل 
  .چک باشدهمانا، من ، مداومت بر عمل را دوستدارم ، اگر چه آن عمل ، کو 
  :نیز مى فرماید   امام محمد باقر  
  )240(؛ ما من � احب ا� االله عزوجل من عمل يداوم عليه و ان قل 
هیچ چیزى محبوب تر نزد خدا تعالى از عملـى کـه اسـتمرار و دوام داشـته      

  .باشد نیست ؛ اگر چه آن عمل ، کوچک باشد
تحقق نمى یابد مگـر بـا پایـدارى و    نظم و انضباط، در کارها و مدیریت ها  

مدیر توانا، مى کوشد با پایدارى ، کارها را پى گیرد و نظم و انضـباط  . استوارى 
هنر مـدیر  . را بر محیط کار خویش حاکم سازد تا کارها به سامان و فرجام رسد

موفق ، آن است که به کارها استمرار بخشد نه آن که کارى را آغاز و سپس رها 
  :فرموده است   ل خدا رسو. سازد

  )241( و�لاك العمل خواتيمه ؛ 

  .ملاك عمل ، فرجام آن است  
  :، چنین مى خوانیم 15تا  13در سوره شورا، آیه  
ف��ك فادع واستقم كما ا�رت و لا ت�بع اهواءهم ...ان اقيموا ا�ين و لا تتفرقوا 

  ؛ 



178 
 

پس تو نیـز آنـان   ... اکندگى و اختلاف مى کنددین را بر پا دارید و در آن پر 
را به سوى آیین الهى دعوت کن و آن چنان که مامور شده اى ، استقامت کـن و  

  .هوا و هوس آنان را پیروى مکن 
  :؛ آمده است 112و در سوره هود، آیه  
  فاستقم كما ا�رت و من تاب معك و لا تطغوا  
سانى که همراه تو هستند استقامت چنان که مامور شده اى ، استقامت کن و ک 

  .کنند و طغیان مکنید
آرى ، بى انضباطى و سر کشى و سر پیچـى از قـوانین و مقـررات ، نتیجـه      

آن کس که بخواهد شاهد نظم و انضباط را در آغـوش گیـرد،   . ناشکیبایى است 
  .باید شکیبایى کند و پایمردى و پایدارى ورزد

  :مایدمى فر  امیر مومنان  
  )242(؛  ا�لم نظام ا�ر ا�ومن 
  .شکیبایى ، نظم دهنده کارهاى مومن است  
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  نام گذارى  
. از راه هاى دست یابى به نظم و انضباط فردى ، نام گـذارى چیزهـا اسـت     

همواره ، حیوانات و اسلحه و اثاث خود را نام گـذارى مـى     رسول خدا 
ذوالفقـار؛ القمصـامۀ ؛   : نام هاى شمشیرهاى آن حضرت ، عبارت اسـت از . کرد

نیز، آن حضرت ، براى .. القلعى ؛ التحف ، الرسوب ؛ المخذم ؛ القضیب ؛ العضب ؛
ب و غـذا، نـام هـایى    زره ، کمان ، نیزه ، چوب دستى ، گوسـفندان و ظـروف آ  

  )243. (برگزیده بود که در برخى از کتاب ها آمده است 

  دیندارى  
پابندى به تعالیم آسمان ، یکى از راه هاى پدیـد آمـدن نظـم و انضـباط در      

پافشارى عملى بر واجبات دینى و دورى از گناهان سبب . زندگانى انسان است 
، وقتش را تنظیم کنـد و در آن   مى شود که آدمى براى انجام دادن وظایف دینى

در صفحات گذشـته ، دربـاره   . بپردازد... اوقات مشخص ، به عبادت و نیایش و
نظم و انضباط فردى و گروهى در عبادات ، اندکى سخن گفتیم و به تجلـى نظـم   
در زمان بندى نماز، رو به قبله ایسـتادن ، ذکـر گفـتن ، سـکوت کـردن ، دعـا       

  .خواندن ، اشاره کردیم 

  بلیغ با رسانه هاى گروهى  ت
یکى دیگر از عوامل دست یابى به نظم و انضباط، تبلیغ و یادآورى از طریق  

رسانه هاى گروهى مى توانند با تبلیغ درست و موثر، . رسانه هاى گروهى است 
  .در آفرینش نظم و انضباط در همه ابعاد، اثرى ژرف بگذارند

ى و بصـرى ، از تمـام دیوارهـا مـى     امروزه ، امواج نامرئى رسانه هاى سمع 
گذرد و در هر خانه اى با مخاطب خود ارتباط برقرار مـى سـازد و بسـیارى از    
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رسانه هاى گروهى با ساخت فیلم هـا  . دل ها را در تصرف خویش در مى آورد
و نمایشنامه ها و بیان پیامدهاى سازنده نظم و انضباط و علل بى نظمى ، رمـوز  

مى توانند جامعه را به سوى بهره منـدى از نظـم همگـانى    ... دست یابى به آن و
  .سوق دهند
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  روش ایجاد انضباط در فرزندان: فصل نهم  
پیش از آن که به روش آفریدن نظم و انضباط در فرزندان بپردازیم ، نخست  

  .به پیامدهاى زیان بار بى نظمى در آنان مى نگریم 
سنش فراتر رود، مشکلات او و  اگر کودك ، نظم و تربیت را نیاموزد، هر چه 

کودك بى نظم ، بى نظمى را در خانواده گسترش مـى  . اطرافیانش بیشتر نى شود
کودك نامنظم ، سازگارى اش با محیط، از کودکان دیگر کم تر، و عصـبانى  . دهد

و زود رنج است و در انجام دادن هر کارى ، سست و بى اراده است و کارهـا را  
  .د و اغلب ، عجول و هیجان زده است نیمه کاره رها مى کن

بنابراین ، بى نظمى ، آسیب ها و صدمات جسمى و معنـوى فراوانـى بـه او     
وارد مى سازد، ولى نظم و انضباط در کار و اندیشه ، کمکى فراوان بـه آرامـش   

  )244. (اعصاب و روان مى کند و روحیه اى سالم به او مى بخشد

  روش ایجاد انضباط در فرزندان  
تبیین و تحلیل مسائل و آگاه ساختن فرزندان ، براى پدید آمدن انضـباط  . 1 

نیز، پیامدهاى زیان بار بى انضباطى باید براى آنـان  . در وجود آنان ، لازم است 
تشریح شود تا به این گوهر گران بها دست یابند و کاخ زندگى خود را بـر ایـن   

ارشناسـان علـوم تربیتـى ، برخـى     از همین رو است کـه ک . پایه استوار، بنا کنند
  :عوامل سرپیچى و نافرمانى فرزندان را چنین بیان مى کنند

  نا آگاهى از فواید فرمان برى ؛) الف  
  صدور فرمان بدون هیچ توضیحى درباره آن ؛) ب  
  سختى انجام دادن فرمان بیش از گنجایش جسمى و عقلى کودك ؛) ج  
  .رمان دادن نا آگاهى والدین از روش درست ف) د 
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از این رو است که در فرهنگ اسلامى ، پدر و مادر را بر فرزند حقوقى است  
و نیز فرزند را بر پدر و مادر، از مهم ترین وظایف پدر و مادر، تربیـت درسـت   

  :مى فرماید  حضرت على . فرزندان است 
  )245(  ما�ل وا� و�ا �لا افضل من ادب حسن ؛ 
به فرزندش هدیه اى برتر از ادب و تربیـت پسـندیده نبخشـیده    هیچ پدرى  

  .است 

  نمایان رفتار درست همراه با نظم و انضباط  
والدین ، افزون بر آن که باید به کودك شناخت و آگاهى دهند و با اسـتدلال   

، او را به سوى نظم و انضباط راه نمایند، در ارایه رفتار درسـت و مقـررات نیـز    
  .ترین نمونه براى او باشندخود باید به

نکته اى که لازم است والدین در نظر گیرند، توانایى جسمى و عقلى فرزنـد   
  از رسـول خـدا   . است و این که فرمان ها نباید از طاقت او بیش تر باشد

  :نقل است که فرمود
  ؛ � و تعليمه و تاديبه رحم االله عبدا ا�ن و�ه � بره بالاحسان ا�ه و ا�الف 

)246(  

رحمت خدا بر بنده اى که با احسان و محبت ورزیدن به فرزندش و با تعلیم  
  .و تربیت کردن ، او را بر انجام دادن نیکى و خیر یارى کند

  :چه گونه فرزند خود را با نیکى یارى دهد؟ فرمود: پرسیدند 
  )247(؛   لا �رق بهيقبل م�سوره و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه و  
آن چه را کودك به اندازه توان خود انجام داده است ، بپذیرد و کـار طاقـت    

فرسا از او نخواهد و او را به گناه و سرکشى ، وا ندارد و به او پـرده درى نکنـد   
  .پس او کارهاى احمقانه نکند
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، بـه  براى این که بتوانید فرزند را وا دارید کـه بـه نظـم و انضـباط ارج نهـد      
  :دستورهاى زیر توجه کنید

مقررات را چنان برقرار کنید که احترام شما و کودکتان ، هر دو، محفـوظ  . 1 
  .ماند
مقررات یا محدودیتى که برقرار مى کنید، نباید از روى هوس یـا سـلیقه   . 2 

  .شخصى باشد، بلکه باید بر اصول تربیتى و سازنده شخصیت کودك مبتنى باشد
ا در رعایت قوانین ، چه از لحاظ عـاطفى و چـه از لحـاظ    باید کودك ر. 3 

  .احساسى و رفتارى ، یارى کنید
  .مقررات باید ساده و براى کودك ، فهمیدنى باشد. 4 
در برقرارى نظم و تعیین قوانین انضباطى ، حتما باید مراحل رشد کودك . 5 

کـودك ، بـه    .، توانایى هاى جسمانى و روانى و نیازهاى او را در نظـر بگیریـد  
هیچ گاه آن چـه را بـراى طبیعـت کـودك روا     . بازى و جست و خیز، نیاز دارد

  .است ، ناروا نشمرید
در اجراى انضباط، همیشه باید علاقه و محبت خود را بـه کـودك نشـان    . 6 

انضباط و محدودیتى که تعیـین کـرده ایـد،    . دهید و او را از محبت سیراب کنید
باید با پاداش و محبت ، او را بـه  . رنجشى پدید آورد نباید میان شما و کودکتان

  )248. (اجراى قوانین وادارید
یادآورى مى شود که نظم و تربیت را باید از همان آغـاز زنـدگى ، یعنـى از     

سه یا چهار سالگى به کودکان آموخت ، زیرا کودك ، بیش تر عادت هـایش را  
در ایـن دوران ،  . هـد در این سنین کسب مى کند و شخصـیتش را شـکل مـى د   

انضباط براى کودك بسیار ضرورى است ؛ زیرا او در آغاز زندگى است و نظم و 
. تربیت سبب آرامش اعصاب و روانش مى شود و شخصیتش را کامل مى سازد

)249(  
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  پرهیز از خشم و زور گویى  
یکى دیگر از موضوعاتى که باید براى آفریدن نظـم و انضـباط در فرزنـدان     

انضباطى که بر پایه خشـم و  . جه کرد، پرهیز از خشم و زورگویى است بدان تو
چون خانه اى است که بر پایـه هـایى   . غضب استوار گردد و با زور انجام پذیرد

سست و بى رمق بنا شود و به محض برداشـته شـدن زور و اجبـار، ایـن خانـه      
  .سست بنیان از هم مى پاشد

بـدى   )250(هش شده و حتى کلید همه خشم ، در روایات اسلامى ، بسیار نکو 
آمده  السلام  علیهدر روایتى از امام مومنان ، حضرت على . ها نامیده شده است 

  :است 
خشم ، چگونگى گفتار را تغییر مى دهد، اساس استدلال را بر هم مى ریزد،  

  )251. (تمرکز فکر را از میان مى برد و فهم آدمى را پراکنده مى سازد
  :دیگر مى فرمایدو در جایى  
ا�دة �ب من ا�نون ؛ لان صاحبها يندم فان �م يندم فجنونـه �سـتح�م ؛   

)252(  

خشونت و تندخویى ، گونه اى دیوانگى است ؛ زیرا، شخص تند خو، پس از  
اگـر کسـى پـس از تنـدى ،     . تسکین خاطر و به خود آمدن ، پشیمان مى شـود 

  . پشیمان نشود، جنونش ثابت و پا بر جا است
ایجاد انضباط از راه زور، پیامدهایى زیان بار به دنبال دارد که مـى تـوان از    

میان آنها به مقاومت ، بى اعتنایى ، شورش ، بدخلقى ، دروغگویى ، انـزوا، لـج   
  .بازى ، اشاره کرد

اگر به گونه منطقى و صریح و مستدل ، با کودك برخورد شود، او حق را مى  
اجراى برنامه هاى انضباطى ، بدون گذشت ، امکـان  . پذیرد و تسلیم خواهد شد
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در صورت تخلف ، باید شکیبایى بـه خـرج داد، ولـى در اجـراى     . پذیر نیست 
انضباط، پافشارى لازم است و از راه تشویق و تحسین و در مواضع ضـرورى از  
. راه تنبیه و توبیخ با احتیاط و دقت ، مى توان به اصلاح رفتار کودکان پرداخت 

)253(  
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  قاطعیت و پرهیز از تردید و دو دلى  
وقتى براى فرزندان خویش مقرراتى را لازم مى دانیم ، براى ایجاد انضـباط   

در وجود آنان ، باید در اجراى این مقررات ، استوار باشیم و از تردید و دو دلى 
پرهیز کنیم ؛ زیرا سستى و سهل انگارى ، باعث بى انضباطى مى شود و ما را از 

  .هدف باز مى دارد
اگر فرزند، متوجه تردید و دو دلى شما شود، از انجام دادن مقررات سر بـاز   

مى زند و به بحث و جدل مى پردازد و نیز ممکن است دچار سر در گمى شـود  
ناگفته نماند که این ایجـاد انضـباط در   . که آیا باید آن کار را انجام دهد یا ندهد

سبب مى شود که در آینـده ، بردبـار و شـکیبا و     خردسالى و پا فشارى بر آن ،
در روایتى از هفتمین پیشواى شیعیان ، حضرت امام کـاظم  . منظم و منضبط باشد

  :، آمده است  
  )254(؛   �ستحب غرامة الغلام � صغره �كون حليما � ك�ه 

ود تـا  بهتر است فرزند، در دوران کودکى ، با سختى و مشکلات رو به رو ش 
  .در بزرگ سالى ، بردبار و شکیبا باشد

  :آمده است   و در حدیثى از امام مومنان ، حضرت على  
  )255( من �ف بالادب قلت �ساو�ه ؛ 
  .آن کس که در راه ادب ، رنج برد، بدى هایش کم گردد 
  :در جایى دیگر مى فرماید 
  )256( ا��رم با��ره ؛ 
  .، با دشوارى ها به دست مى آیدارجمندى و بزرگى  
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  رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار  
یکى دیگر از اصولى که باید براى ایجاد انضباط مورد توجه قرار گیرد، اصل  

کسب عادت هاى درست ، نیازمند به وقت اسـت  . تدریج در اصلاح رفتار است 
داد و با مراقبت از این رو، باید حوصله به خرج . و یک باره امکان پذیر نیست 

. و استقامت ، شالوده شخصیت کودك را بر پایه نظم و انضباط اسـتوار سـاخت   
براى دست یابى به این هدف بلند، باید به تدریج و گام به گـام او را بـه سـوى    
هدف رهنمون ساخت و در این راه ، ظرفیت و موقعیت جسمى و روحـى اش را  

  .در نظر داشت 
که مربیان جامعه بشرى اند، تمام دستورهاى خود را بـه    پیامبران الهى  

یک باره به مردم ابلاغ نمى کردند، بلکه از گذشت زمان و شیوه گام به گام بهره 
قرآن کریم نیز، که کتاب نور و هدایت است ، در مدت بیسـت و دو  . مى جستند

معـارف نـورانى   سال ، به تدریج نازل شد و مسلمانان را گام به گام با احکام و 
برخى از احکام قرآن ، مانند حکم حرمت شراب ، به تدریج . خود آشنا ساخت 

  .در موقعیت هاى زمانى گوناگون بیان شده است 
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  تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط  
براى این که انضباط، ابتدا به صورت یـک حالـت ، در درون فرزنـد شـکل      

لکه اى درونى مبدل شـود، لازم اسـت در   گیرد و سپس به عادت و آن گاه به م
  .استوار ساختنش مداومت کرد

گر چه ممکن است آغاز کار، آسان باشد، به سـامان رسـاندن آن و بـه بـار      
براى این که بذر ارزشمند انضباط بـه  . نشاندنش ، به مراقبت و مواظبت نیاز دارد

برسد، مـداومت  برگ و بار بنشیند و آدمى در سایه سار آن به آرامش و سعادت 
، در السـلام   علیـه امام اهل یقین ، حضرت على . و شکیبایى بسیار، بایسته است 

  :حدیثى نورانى مى فرماید
  )257(العمل العمل ثم النهایۀ و الاستقامۀ الاستقامۀ ثم الصبر الصبر؛   
عمل ، عمل ، سپس توجه به پایـان کـار، پایـان کـار، آن گـاه اسـتقامت ،        

  !شکیبایى ، شکیبایى استقامت ، سپس 
  :و در حدیثى دیگر مى فرماید 
  )258(  قليل مدوم عليه خ� من كث� �لول منه ؛ 
کارى اندك که بر آن مداومت شود، برتر است از کـار بسـیار کـه خسـتگى      

  .آورد و توانایى دوامش از انسان سلب شود
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  164بقره آیه ) 1
  .4و  3ملک آیه ) 2 
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427.  
  .442،ص 7میزان الحکمه ، ج ) 13 
  . 77 - 76؛ص 77بحار الانوار، ج ) 14 
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